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میراث جهانی ایرانیان
  اتاق گنبد دار مرکزی، کاخ بنای سروستان

نمای هوایی کاخ اردشیر، فیروزآباد   
داخل و خارج گنبد بی مانند مسجد شــیخ  لطف الله که از زیباترین گنبدهای جهان به شمار می رود، از 
کاشــی های معرّق نفیس پوشیده شده است. استفاده از نور طبیعی و رنگ های زیبا همه و همه از جمله 

ویژگی های چشمگیر این بناست. 
طاووســی در مرکز داخلی گنبد طراحی شده است که پرهای آن به وسیلة نور وارد شده از طاق بالای 

در ورودی مسجد تکمیل می شود. مسجد شیخ لطف الله شاهکاری از معماری و کاشی کاری قرن یازدهم هجری است که توسط استاد محمدرضا 
بنا گردیده،  لطف الله  از شیخ  تجلیل  برای  و  اول  عباس  فرمان شاه  به  این مسجد  اصفهانی، ساخته شده است. 
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یادداشت سردبیر

در آن سال هايي كه راه طولاني محل كار تا منزل را با سرويس اداري رفت و آمد مي كرديم، 
فرصتي براي گپ و گفت پيش مي آمد؛ به ويژه در آن ايام كه هنوز گوشي هايي وجود نداشت 

كه هر كس سر در لاك و لايك! فرو برده باشد!
روزي از روز هــا، يكي از همكاران اظهار داشــت »من كتابي آمــاده چاپ دارم كه در آن 
نشان داده ام، يازده سلسله از سلسله هاي تاريخ ايران، ترك بوده اند.« من تا آن زمان كمتر 
به اين نكته توجه داشتم كه مي توان به تاريخ، اين گونه نگريست. از حرف او تعجب كردم. 
جا خوردم و به فكر فرو رفتم. گرچه »قوميت گرايي« و تكيه بر مفاخر بومي را فراوان ديده 

بودم و برايم چيز غريبي نبود.

م؟
روی
می

ــا
کج

به

از آن پس، از اين دســت موضوعات فــراوان ديدم كه در اينجا نمونه هاي ديگري را بيان 
مي كنم. چند ماه پيش، خبر رســيد كه شاگردان يكي از اســتادان پيش كسوت دانشگاه 
اصفهان بر آنند كه براي ايشان بزرگداشتي بگيرند و از او تجليل به عمل آورند من هم اخبار 
آن را پيگيري مي كردم. سرانجام روز موعود رسيد و مراسم برگزار شد و خبرهاي آن لحظه 
به لحظه از طريق يك گروه در فضاي مجازي اطلاع رساني مي شد. در آن مراسم، وقتي نوبت 
به اســتاد رسيد تا ســخنراني كند، به تفصيل و با شور و حرارت، دربارة »اهميت اصفهاني 

بودن«! سخن گفت. استادي كه بيش از نيم قرن تاريخ خوانده، نوشته و آموخته بود!
نمونه اي ديگر: چندي پيش براي انجام مصاحبه و نيز شــركت در مراسم رونمايي از يك 
كتاب، به يكي از شــهرهاي كردســتان رفته بودم. در مراسم رونمايي، شرايطي پيش آمد 
كه من هم مي بايست قدري سخن مي گفتم. در صحبت هايم به اين نكته اشاره داشتم كه 
»جايگاه تاريخ عثماني در تاريخ تركيه، شــبيه جايگاه هخامنشيان در تاريخ ايران است« و 
توضيحاتي در اين ارتباط. بي خبر از اين، كه اين سخن، در دل برخي از حضار، شوري به پا 
مي كند! پس از پايان مراسم، يكي از ايشان كه مردي تحصيل كرده و دنياديده بود، نزديك 
آمد و باب ســخن را گشود. در ابتدا منظور و مقصود او را در نمي يافتم، اما كم كم دريافتم 
كه نسبت به گفته هايم معترض است و از اينكه، به زعم او، جايگاه مادها را در تاريخ ايران، 
مورد بي مِهري قرار داده ام شكايت دارد. در فرصتي ديگر نيز، يكي ديگر از اهل فضل آن ديار، 
درباب وحشي گري و خشونت هخامنشيان داد سخن داد و پيدا بود كه مي خواهد به نگارنده 

پاسخي داده باشد. نيز در اين سفر مكرر شنيدم كه »مادر كوروش، يك كرد بوده است«.
در ســفري ديگر به استان فارس، اســتاد احمد فروغ بخش اظهار مي داشت كه برخي از 
جوانان آن ديار، ميان چهره و به طور كلي ساختار جسماني خود با نقش برجسته هاي تخت 
جمشــيد ارتباطي مي بينند و مدعي اند از نسل پادشــاهان هخامنشي اند! شنيده ام كه در 

لرستان نيز برخي خود را به »گوتي ها« منتسب مي كنند.
با خود مي انديشــم، به كجا مي رويم؟ در چنين فضايي، كه تحصيل كردگاني از هر قوم 
نيز بدان دامن مي زنند ما به كجا خواهيم رســيد؟ آيا اين حرف ها، هويّت ملي ما را مختل 

نمي سازد و اساساً وحدت  ملي را در معرض خطر قرار نمي دهد؟
اساســاً در دنيايي كه از يك ســو جهاني شــدن رو به گسترش اســت و از سوي ديگر 
روشــنفكران هر ملت، نداي هويّت ملي سر مي دهند )تا بين اين دو اعتدالي ايجاد كنند( 
و برنامه هاي گوناگون براي وصول به وحدت ملي در ســر مي پرورانند و اقوام هم ريشه هاي 
محلي خود را جست وجو مي كنند، چگونه مي توان بين اين سه ]جهاني شدن، هويت ملي 

و هويت قومي[ تناسبي معقول برقرار كرد؟
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آشنایيبا
مرکزاسناد
وتحقيقات
دفاعمقدس
در گفت وگو با يحيی نيازی

اشاره
اوايل مــرداد 1397 فرصتي پيش آمد تا همراه 
با عــده اي از همكاران، به ديدن »مركز اســناد 
و تحقيقات دفاع مقدس« برويم تا با آن آشــنا 
شويم. در اين بازديد از بخش هاي مختلف مركز 
ديدار كرديم. ميزباني ما و همچنين راهنمايي اين 
ديدار را آقاي يحيي نيازي برعهده داشت. اين امر 
سبب شد از ايشان تقاضا كنم كه در يک فرصت 
مناسب با هم گفت وگويي براي درج در مجله رشد 
آموزش تاريخ داشته باشيم كه مورد قبول واقع 
شد. من چند روز بعد به دفتر آقای نيازی رفتم و 
با استقبال گرم او مواجه شدم. متن حاضر، حاصل 

آن ديدار و آن گفت وگوست. 

گفت وگو

مسعود جواديان
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é خيلي از شما ممنونم، خيلي لطف كرديد 
كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد، جناب 

نيازي لطفاً خودتان را معرفي كنيد.
 من يحيي نيازي هســتم، هم مي نويسم و هم 
مي خوانم. محقــق و پژوهشــگر، به خصوص در 
حوزة دفاع مقدس هســتم. رشته تحصيلي من 
در كارشناســي مديريت و برنامه ريزي آموزشي 
بود، در آن حوزه فعاليت هايي داشته ام. در مقاطع 
بعد در رشته هاي ديگري تحصيل كردم ولي پاية 
شكل گيري تحصيل دانشگاهي ام علوم تربيتي و 
مديريت آموزشي بود. در آن حوزه هم يك رشته 
كار انجــام مي دهم. در حــال حاضر هم در مركز 

اسناد و تحقيقات دفاع مقدس مشغول هستم.

é لطفاً اين مركز را هم معرفي كنيد.
 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در واقع 
مجموعه اي اســت كــه در دوران دفاع مقدس 
شــكل گرفت با نــگاه تاريخ نگارانه، براي ثبت و 
ضبط فعل و انفعالاتي كه در حوزة دفاع مقدس 
بــه خصــوص در ردة فرماندهــي و طرح ريزي 
عمليــات در جريان بود. به اين منظور كه تاريخ 
دفــاع مقدس در آينده دچار تحريف نشــود. تا 
پايان جنگ كار دوســتان و كساني كه به عنوان 
»راوي« در صحنــه نبــرد بودند وظيفه شــان 
ثبت و ضبط اتفاقات صحنه نبرد بود. جلســات 
طرح ريزي، چگونگي پشتيباني از يك عمليات و 
بعد خود آن عمليات، همه را ثبت و ضبط كردند. 
بعد از جنگ هم وارد حوزة پژوهشي شدند و به 
وسيله اسنادي كه در اختيارشان بود كوشيدند 
محصولاتي را توليد كنند. به عنوان نمونه، يكي از 
آن محصولات، »روزشــمار جنگ ايران و عراق« 
بود كه در يك مجموعة 60 جلدي كه رويدادها 
را از دهة اول انقــلاب، تا مرداد 67، كه در واقع 
قطعنامه پذيرفته مي شــود و بين ايران و عراق 
آتش بس مي شود، ارائه مي كند، آن هم به صورت 
تحليل گونه؛ نه اينكه بگويد امروز اين اتفاق افتاد 
و رفت؛ بلكه مي گويد امروز كه مثلًا فرض كنيد 
بيست ونه مرداد هست اين اتفاق افتاد، بعد اين 
اظهارنظرها شــد، بعد اين نتايج به دست آمد. 
روزشــمار جنگ يك مجموعة بسيار غني است 
و بــراي اســتفادة محققين و پژوهشــگران در 
حوزه هاي مختلف مرجع است. حتي براي اهالي 
هنر و كســاني كه مي خواهند مستندي بسازند 

بسيار مي تواند مورد توجه قرار بگيرد.

é آيا اين مجموعه منتشر شده؟
 ســؤال خوبي بود. بله، از اين 60 جلد، 30 جلد 
منتشر شــده و 30 جلد بقيه هم در حال نگارش 
اســت كه در سال جاري تعداد قابل توجهي از آن 
رونمايي خواهد شــد و بعد تقريباً اين مجموعه 
قرار است در يك فرايند سه يا چهار ساله به پايان 
برســد. از جمله محصولات ديگري كه بعد از اين 
مجموعه توليد شد، كتاب هايي دربارة نبرد ايران و 
عراق بود. چون اين مركز كاملًا متكي به اسناد و 
منابع دست اول و جمع آوري شده از صحنة نبرد 
است، خدشه اي به اسنادش وارد نمي شود به خاطر  
اينكه از دل آن جلســات و صحنه ها ثبت و ضبط 
شده. كتاب هاي اين شكلي هم چاپ كرده ايم كه 
كاملًا مســتند است. مثلًا فرض كنيد ما گفته ايم 
عمليات والفجر هشت چه طور شروع شده، چه طور 
طرح ريزي شده؛ چه مقدار زمان برده تا آماده سازي 
شــود و اصلًا در جريان نبرد چي گذشــته است. 
يا اينكه، چه كســاني با اين علميات موافق و چه 
كساني با آن مخالف بودند، شرايط كشور اصلًا چي 
بوده است، فرض كنيد ما قبل از آن جنگ در يك 
بن بست قرار داشتيم ولي وقتي بعدش ضمن اينكه 
موازنه قوا را به نفع ما تغيير مي دهد، در عين حال 
گشايشي در كار جنگ ايجاد مي شود، يك پيروزي 
به دست مي آيد و اين عمليات مثلًا زمينه را براي 
پذيــرش قطعنامه و پايان جنــگ آماده مي كند. 
اين ها مواردي است كه نويسندة كتاب هاي نبردي 
و تحليلي هر يك با نگاه كاملًا استنادي و با استفاده 

از مداركي كه در اختيارش هست مي نويسد. 
ما در حوزة جغرافيا و اطلس هم وارد شــده ايم. 
اطلــس مناطق نبرد يا اطلــس يگان ها، اين ها را 
با اســتفاده از منابعي كه وجود دارد و نقشه ها و 
كالك هايي كه شما در آرشيو ديديد تهيه مي كنيم. 
همچنين كتاب هــاي موضوعي جنگ، مثلًا يك 
منطقــه اي در جزيرة مجنون هســت كه به آن 
كيســه اي شكل مي گويند.  شــهيد باكري يك 
رزم بي اماني آنجا داشته و بعدش همان جا شهيد 
مي شود و يا مثلًا جادة استراتژيك فاو - بصره كه 
موضوع بسيار مهمي بوده در منطقه نبرد والفجر 
هشــت. كتاب هاي موضوعي هــم در واقع دارد 
نوشته مي شود. عرضم به حضور شما، ما فصل نامة 
تخصصي »نگين« را داريم كه عمدتاً به حوزة دفاع 
مقدس مي پردازد. سردبير اين فصلنامه هم خود 
بنده هســتم. به خصوص اين كار وسيعي هم كه 
اخيراً شروع كرديم، بحث تاريخ شفاهي است كه 

ما در حوزة 
جغرافيا و اطلس 
هم وارد شده ايم. 
اطلس مناطق نبرد 
يا اطلس يگان ها، 
اين ها را با استفاده 
از منابعي كه وجود 
دارد و نقشه ها و 
كالك هايي كه شما 
در آرشيو ديديد 
تهيه مي كنيم
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با كساني كه با كار جنگ مرتبط بوده اند گفت وگو 
مي كنيم و آن ها را ثبت مي كنيم.

é انصافاً بايد گفت ايــن كار خيلي خوبي 
است كه از همان اوايل جنگ، عده اي به اين 
فكر بودند كه اخبار جنگ و چگونگي آن را 
ثبت و ضبط بكنند؛ و اين هم عجيب است 
و هم بعيد. يعني اوايل جنگ با توجه به اين 
اوضاع نابساماني كه بود و آ شفتگي هايي كه 
بود، ناهماهنگي هايي كه در مديريت جنگ 
بود در اين بحبوحه عــده اي به اين فكر 
بيفتند كه ما اخبار جنگ را براي آيندگان 
به طور مستند ثبت بكنيم، اين واقعاً خيلي 

عجيب است.
 شايد بتوان گفت يكي از خلاقيت ها، نوآوري ها 
و ابتكارات منحصربه فرد در جنگ ما همين است، 
چون اين موضوع تقريباً مــا به ازا و بديلي ندارد، 
حتي در ارتش هاي كلاســيك در دنيا هم ثبت و 
ضبط رويدادهاي جنگ را نداريم. در آن جنگ ها 
عمدتاً مــراودات و مكاتبات اداري و دســتورات 
عملياتي و مسائلي ثبت شده كه در واقع به صورت 
ساختاري ردوبدل مي شده است. اما اينجا كساني 
مثل شهيد حسن باقري به اين كار كمك كردند 
و فرمانده كل ســپاه هم كمك كرد تا اين كار به 
ســرانجامي  رسيد. يك كار مباركي بود كه امروزه 
حتي خــودش مي تواند در مديريــت دانش الگو 
باشد. وقتي شما دربارة انتقال تجربه به عنوان يك 
موضوع مهم به صورت آكادميك بحث مي كنيد، 
مي توانــد حتــي در آن زمينه هم يــك فرايند 
خلاقانه به حســاب بيايد. خب از زماني كه جرقة 
ذهني عملياتــي در ذهن فرماندهي فرماندة مثلًا 
ســپاه، فرمانده نيروي زميني يا تيمي كه اين ها 
داشــتند، اين جرقة ذهني وقتي زده مي شــد، تا 
پايان عمليات، اين ها همه ثبت و ضبط شده، فرض 
كنيد اولين جلســه كه براي طرح ريزي در تهران 
گذاشته مي شود، مثلًا در شوراي عالي دفاع، يا در 
نيروهاي مسلح يا نيروهاي ارتش، با آن امكاناتي كه 
آن موقع بود ضبط گذاشته مي شد، همة مباحث و 
موارد ثبت و ضبط مي شد و از اين ها بعداً در همان 
خود صحنة نبرد هم، استفاده هاي زيادي مي شد. 
و بالاخره، در پايان عمليات يك گزارش از عمليات 
مي نوشتند. در حال حاضر صدها گزارش عمليات 
در مركز ما وجود دارد و اين ها را آن راوي يا راوياني 
كه در صحنه نبرد بوده اند مي آمده اند به تهران و با 

استفاده از اطلاعاتي كه خودشان جمع آوري كرده 
بودند، مثلًا از آن نواري كه ضبط كرده بودند، دفتر 
يادداشتي كه لحظه به لحظه ثبت كرده بودند كه 
الان چه اتفاقي افتاد،  چه كســي رفت، چه كسي 
اظهارنظر كــرد و .... گفت وگوهايي كه با آدم هاي 
دخيل آنجا انجام داده بودند؛ مثلًا مي گفتند آقاي 
فرمانده گردان تخريب، شما رفتي اينجا، اين معبر 
ميدان مين را باز كردي چه مشــكلاتي داشتي، 
و امثال اين ها ... اين هــا را جمع آوري مي كردند. 
بعد بــا توجه به مشــاهدات ميداني خودشــان 
گزارش عمليات را مي نوشتند. اين خودش مبناي 
جمع بندي و تحليل عمليات مي شد. نقاط ضعف و 
قوتش در مي آمد و مي توانست كلي به فرماندهان 
كمك كند. در بعد مديريــت دانش اين يك كار 
منحصربه فرد بوده اســت و اين را من يك ابتكار 
و خلاقيــت منحصربه فــرد در دورة دفاع مقدس 

مي دانم.

é كساني كه اين كار را كردند شما به آن ها 
»راوي« مي گوييد. آيا راوي اينجا معنيش با 
آ نچه كه در جاهاي ديگر ما شنيده ايم و با آن 

سروكار داشته ايم متفاوت است؟
 بله دقيقاً درست است. ببينيد، ابتدا اين مجموعه 
در دل دفتر  »سپاه« شكل گرفت، بعد در دل آن 
دفتر سياسي، »بخش جنگ« راه افتاد. در همين 
رابطه كســاني بودند كه گــزارش جامعي از هر 
عمليات را، با حضور در صحنه نبرد، تهيه مي كردند 
كه اين ها در واقع »تاريخ نگاران صحنه نبرد« بودند. 
ولي رفته رفته به آن ها »راوي« هم گفته شد و اين 
يك لفظ عمومي شد. يعني اگر مي پرسيدند طرف 
اينجا چكار مي كند، مي گفتند اين دارد اطلاعات 
جنگ را بــراي تاريخ جمع مي كند. ما امروز يك 
عده راوي داريم كه مثلًا در كاروان هاي راهيان نور 
مي روند و جنگ را روايت مي كنند. راوي بلندگو را 
دستش مي گيرد و مي گويد كه اينجا چه اتفاقاتي 
افتاده. اين راويان با راويان مركز متفاوت هستند. 
اين ها در واقع تاريخ نگاران صحنه نبرد هســتند. 
منتها براي سهولت در محاوره، مي گوييم »راويان«. 
موضوع بعدي اينكه راويان بايد پرحوصله مي بودند 
و اين كار پرريسك را مي پذيرفتند. دوم اينكه بايد 
دانش حداقلي مي داشــتند، چون لازم بود طرف 
بالاخره دست به قلم باشد، يا ذهن پژوهشي داشته 
باشد. موضوع ديگر اينكه اين ها بسيار امانت دار و 
رازدار بودند. يكــي از ويژگي هاي خوب راويان يا 

مركز اسناد و 
تحقيقات دفاع 
مقدس تاكنون 

حدوداً 250 كتاب 
چاپ كرده است. 

ما مي خواهيم 
دستاوردهايمان هر 
چه زودتر به دست 

جامعه ادبي، هنري، 
آموزشي و علمي 

كشور برسد
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تاريخ نگاران صحنه نبرد، امانت داري شان است، 
چون در سرّي ترين جلسات شركت مي كردند. 
البته در ابتدا آموزش هايي برايشان مي گذاشتند 

و آن ها را توجيه مي كردند.

é اينكه فرموديد كاري پرريسك داشتند 
را يك مقدار باز كنيد.

 خب اولين موضوعش ســاختاري است. شما 
وقتي در يك ســاختار حضور داريد، مثلًا الان 
شما جابه جا شدنتان در آن ساختار مشكل ايجاد 
نمي كند. در مجموعة مجلات رشد متولي فلان 
مجموعه هستيد و همه شما را مي شناسند، شما 
هم همه را مي شناســيد، اما اگر به شما بگويند 
كه آقاي جواديان شــما امروز برويد به معاونت 
آمــوزش وزارت خانــه و 10 روز در آنجــا فلان 
كار را انجام بدهيد، شــما اگرچه آنجا نه مهمان 
هســتيد و نه صاحبخانه هســتيد!  ولي باز هم 
خارج از ســاختار نيستيد. اما راويان ما به لحاظ 
ساختاري در مجموعة خودشان ماندگار نبودند. 
آموزش هايي مي ديدند و مي رفتند مثلًا به فلان 
لشــكر يا تيپ. حالا مي رفتند آنجا. بالاخره در 
آن ساختار، طرف هويت سازماني داشت، چند 
ماه بود در جبهه بود مســئول فلان كار بود ولي 
اين راويان اين مراوده را نداشــتند. از اين جهت 
در اوايل، فرماندهان برايشــان جا نيفتاده بود، 
به خصوص در يگان ها، كــه راويان چه كاري را 
بناست انجام بدهند. احساس مي كردند يك نفر 
از حوزة مركزي و فرماندهي سپاه، گذاشته اند كه 
مواظب اين ها باشد! بنابراين مسئله بعدي اينكه 
شما مثلًا در اتاق جنگ در زمان  هدايت عمليات 
چون همه كس كه نمي تواند برود، فرض كنيد 
در عمليات يك دفعه پنج شــبانه روز درگيري 
هست يا دو شــبانه روز درگيري هست، در اتاق 
جنگ هدايت عمليات هست. فرض كنيد آقاي 
محسن رضايي مي آيــد دو ساعت عمليات را 
هدايت مي كند، بعد مي رود، براي جلسه يا براي 
كار ديگر، آقاي شمخاني مي آيد و ادامه مي دهد، 
بعد ايشــان كارش تمام مي شود، آقاي صفوي 
مي آيد، در لشكر هم همين طور، اما راويان فقط 
يــك نفر مي تواند داخل اتاق جنگ برود. با يك 
سري ضبط صوت هاي مكانيكي آن دوره، اين نوار 
سي  دقيقه يا چهل و پنج دقيقه ضبط مي كند 
و بعد بايد نوار را آن طرف برگرداني، كافي است 

يك بار شما حواست نباشــد و اين بپرد، يا نوار 
جمــع كند يا گير كند. گاهی پيش می آمد که 
آن فرماندهان يا آن مسئولين در يگان يا هر جا 
بالاخره عوض مي شدند، مي رفتند و تجديد قوايي 
مي كردند اما اين راوي بايد مدام آنجا چشمش به 
ضبط می بود و يادداشــت می کرد وگرنه ممكن 
بود يك موضوع مهم از دســتش برود. اين يك 
كار پراسترس و پرريسكي بود، مسئلة دوم اينكه 
اين ها جايگزين كمتري داشــتند. مثلًا فرمانده 
يك گردان، ســه چهار تا معاون داشــته، چون 
حادثــه بود، هر آن ممكن بــود فرمانده گردان 
مجروح يا شهيد شــود. معاون اول اتوماتيك وار 
جايگزينش مي شــد اما راوي اگر اتفاقی برايش 
مي افتاد جايگزين نداشت. ما هفده شهيد از اين 
راويان در صحنه جنگ داشتيم. اين ها اگر اتفاقي 
برايشــان مي افتاد كارشان نيمه كاره مي ماند. به 
همين دليل مي گوييم كارشان پرخطر و پرحادثه 

بود.

é از اين نســل راويان، مخصوصاً راويان  
اوليه، الان هم كســي فعال است يا همه 

بازنشسته شده اند؟
 بله بازنشســته شــده اند؛ ولي باز هم حضور 
دارند و با مركز همكاري مي كنند. بالاخره اين ها 
پيش كســوتان اين مجموعه هستند و در حوزة 
دفاع مقدس صاحب نظرند. خيلي هاشــون هم 
كتاب نوشتند، خيلي از دوستان، مثل آقاي دكتر 
اردستاني كه صاحب نظر هستند يا آقاي دكتر 
نخعي، كه صاحب انديشه اند. بعضي ها هم صرفاً 
اجرايي بودند. در مجموع تعداد قابل توجهي از 
آن ها صاحب قلم و صاحب تحليل بوده و هستند.

é جناب نيازي، ميراث خيلي ارزشمندي 
از زمان جنگ باقي مانده كه الان دســت 
شماست. اين ميراث  را شما به چه صورت 

تدوين و آمادة چاپ مي كنيد؟
 يكي از كارهاي ما تهية همين روزشمارهاست 
كه مستند اســت. اگرچه ما از اسناد كمكي هم 
استفاده مي كنيم مثلًا اگر از حادثه اي مي نويسيم 
از خبرگزاري ها هم استفاده مي كنيم براي اينكه 
پرورش بدهيم ولي مبناي آن اسناد مركز است. 
در تاريخ شــفاهي با فرماندهان، ما امروز تاريخ 
شفاهيمان يك تفاوت ماهوي دارد با كار اين هايي 

ما هفده شهيد 
از اين راويان 

در صحنة جنگ 
داشتيم. اين ها اگر 
اتفاقي برايشان 
مي افتاد كارشان 
نيمه كاره مي ماند. 

به همين دليل 
مي گوييم كارشان 
پرخطر و پرحادثه 

بود
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كه در كشور انجام مي شود. مثلًا ما اگر قرار است 
با ســردار رضايي در مورد عمليــات كربلاي 5 
گفت وگو كنيم، ابتدا همة اسناد مربوط به ايشان 
را مي آوريم. مي گوييم مثلًا فرض كنيد وقتي شما 
داشــتيد فلان موضوع را مطرح مي كرديد، اين 
اتفاقات و اين بحث ها افتاد، حالا خودتان موضوع 
را توضيح دهيد. يعني در واقع آن چيزي كه در 
سينة افراد هست و تحت عنوان تاريخ شفاهي الان 
جاي خودش را باز كرده در مركز كاملًا متكي بر 
همين اسناد است. كتب نبردي، كتب اطلس و 
جغرافيايي، كتبي كه در مورد جنگ وجود دارد، 
در همة اين ها آمار و ارقام كاملًا متقن است، در 
حالي كه در جاهاي ديگر بعضاً از ذهنيات افراد و 

براساس حدس و گمان بهره مي گيرند.

é ممكن است بخش هايي از اين اطلاعات، 
سرّي به حساب آيد و ناگفته بماند؟

 موقع آناليز ممكن است به چنين مواردي هم 
بربخوريم كه به صورت ويژه نگهداري مي شوند.

é مثلًا آيا الان مي نشينند و مي گويند در 
فلان عمليات كه زياد شهيد و زخمي داريم 
فرمانده  يا  بيشتري داشته  تقصير  فلاني 

كوتاهي كرده؟
 بله، اتفاقاً يكــي از جاهايي كه مي تواند اين 

شبهات را پاسخ دهد همين جاست. 
شايد يكي از رســالت هاي مركز اين باشد كه 
اين ها را در اختيار جامعه پژوهشــي كشور قرار 
دهد كه به همين شــبهات هم پاسخ داده شود، 
يعني مثلًا اگر آقاي جواديان يك روز آمد و گفت 
در فلان عمليات فلان فرمانده اشتباه كرده مثلًا 
10 نفر را به كشتن داده. مي پرسند كه آقا، اين 
فرمانده اصلًا در اين عمليــات نبوده و يا بوده و 
سمت او اين نبوده. الان يكي دو كانال هستند كه 
بعضاً چيزهايي را مي نويسند كه غلط است. حتي 
ما با بعضي از اين ها صحبت كرديم كه اين ها را از 
كجا مي گوييد و مي گويند كه مثلًا از فلان كتاب. 
بعد نگاه مي كنيد مي بينيد مقدمه و مؤخره اين را 
اصلًا نياورده بلكه از وسط يك چيزي آورده، و يا از 
يك جاي ديگر آورده و اين ها را به هم وصل كرده. 
اما اگر شما سندي را بررسي كنيد، مي بينيد در 
سند اين وجود ندارد. خب خيلي از اتفاقات بهتر 

از اين عمل مي شود.

é آقاي نيازي آيا مشــابه اين مركزي كه 
الان در سپاه وجود دارد در بقية نهاد هاي 
نظامي هم وجود دارد؟ چون آن ها هم به 
نوعي ممكن اســت در جنگ دخيل بوده 

باشند.
 در زمــان جنگ نه؛ يعني در دوره جنگ اين 
مركز در واقع فعل و انفعالات ســطح فرماندهي 
را اعم از ارتش و سپاه در قرارگاه هاي مشتركي 
كه داشتند و حتي جهاد ســازندگي، اين ها در 
جلســات هر چي طرح شده همين است كه در 
اينجا هست. آن ها مستقلًا جمع آوري نكرده اند. 
اما بعد از جنگ مراكزي بود مثل هيئت معارف 
شهيد صياد شيرازي که الان كار تدوين و مواردي 
را كه مربوط به حوزة جنگ است انجام مي دهد يا 
اينكه اگر اين از اين  دست اسناد را داشته باشند، 
تعاملاتي كه با هم داريم اگر لازم داشته باشند از 

همين جا استفاده مي كنند.

é تــا الان چنــد كتاب در ايــن زمينه 
دستاوردتان بوده؟

 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس تاكنون 
حدوداً 250 كتاب چاپ كرده است. ما مي خواهيم 
دســتاوردهايمان هر چه زودتر به دست جامعه 
ادبي، هنري، آموزشي و علمي كشور برسد. من 
فكر مي كنم يك جهشي در دو سه سال آينده در 

اين زمينه داشته باشيم.

é اگر كســي علاقمند باشــد يا شخصاً 
بخواهد از اسناد شــما استفاده بكند و 
مثلًا پايان نامه اي بنويسد آيا به او كمك 

مي كنيد؟
 بله صددرصد، اين چيزي كه در اينجا جمع 
شده يك ثروت ملي اســت و متعلق به نهاد يا 
ارگان خاصي نيست. متعلق به كشور ماست كه 
در جنگ ايــران و عراق اين اتفاقات افتاده و هر 
كس كه بخواهد در اين زمينه براي جامعه كاري 
انجام دهد قطعاً ما موظف هســتيم به او كمك 
كنيم. منتها بايد موضوعش مشخص و مرتبط 

باشد و ما بدانيم كه او چه چيزي مي خواهد.
é خيلي از شما ممنونم. اگر نكته اي داريد 
و دلتان مي خواهد توضيح دهيد بفرماييد.

 نه، من هم خيلي تشــكر مي كنم از شــما و 
همكارانتان، شما خيلي جامع سؤال پرسيديد.

در ايران انجمن 
تاريخ شفاهي 
كه يك انجمن 
غيردولتي است 

از سال 83 
تاكنون فعاليت 

مي كند و من هم 
عضو آن هستم
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اشاره
دومين همايش تخصصی ســرگروه های کشوری درس تاريخ در روزهای هفتم و 
هشتم آذر ماه سال گذشته در مرکز آموزشی ـ رفاهی فرهنگيان ساری برگزار شد.
اين همايش پس از تلاوت آياتی از کلام الله مجيد و پخش سرود جمهوری اسلامی 
با ســخنان رســتمی نژاد مجری برنامه آغاز گرديد. وی ضمن خوشامدگويی به 
حاضران به بيان اجمالی برنامه های همايش در سه محور به بررسی برنامة عملياتی 
ســال تحصيلی 98 ـ 97، ارزيابی کتاب نو نگاشــت تاريخ پاية دوازدهم انسانی و 
نشستی با انجمن ايرانی تاريخ پرداخت. او ضمناً اشعاری را با گويش مازندرانی برای 

حاضران قرائت کرد. گزارشی از اين همايش را با هم می خوانيم.

اولين روز اين همايش ســه نشســت 
داشت. در نشست اول که ساعت 8 صبح 
آغاز شد آقای عسگری نيکزاد، مدير کل 
اداره آموزش وپرورش استان مازندران، در 
موضوع تاريخ ســخن گفــت و در آن به 
تاريخ نقلی و تاريخ تحليلی، منابع معتبر 
تاريخی و نقش تاريخ در پيشرفت جامعه 
پرداخت. ســپس اســفنديار نظری، 
معاون آموزش متوسطه استان مازندران 
سخنانی ايراد کرد و ضمن خوشامدگويی 
به ســرگروه های تاريخ کشور به اهميت 
آموزش تاريخ بومی و محلی اشــاره کرد 
و گفت: چون تاريخ بومی و محلی، تاريخ 
نزديک و در دسترس است می طلبد که 
معلمان تاريخ در کلاس های خود گريزی 
به آن بزنند و پيونــد آن را با تاريخ ملی 

برای دانش آموزان بيان کنند.

تفاهم نامه با انجمن ايرانی تاريخ
سومين سخنران دکتر اکرم صالحی، 
مسئول دبيرخانه درس تاريخ بود که به 
تشريح برنامة عملياتی دبيرخانه پرداخت 

و از جمله گفت:
در مورد مسابقة »توليد محتوا« عرض 
کنم که اين مســابقه امتياز ندارد و فقط 
يک مسابقه است. من شيوه نامة آن را در 

محمدحسين معتمدراد

گزارش تفصيلی نشست کشوری 
سرگروه های درس تاريخ در مازندران

دغدغـههـای
آموزشتاریخ

گزارش
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ســايت قرار داده ام و شما هم می توانيد 
آن را در اختيار همکارانی که می خواهند 
در مســابقه شرکت کنند قرار دهيد. وی 
گفت: يــک مورد هم »آزمــون آنلاين« 
است که قرار است به کمک انجمن ايرانی 

تاريخ انجام دهيم.
دکتر صالحی بــه تفاهم نامه با انجمن 
ايرانــی تاريخ اشــاره کرد و افــزود: اين 
تفاهم نامه با تأييد وزارت آموزش وپرورش 
امضا شــده و به زودی ما براساس همين 
تفاهم نامــه کارهای کلی تــری را انجام 
خواهيم داد که يک مــورد آن می تواند 
رفت و آمد همکاران به استان ها را بهبود 
بخشد. با اين تفاهم نامه آموزش وپرورش 
نســبت به عملکرد انجمن ايرانی تاريخ 
شــناخت بهتری کســب می کنــد و ما 
می توانيــم کارمان را بهتــر انجام دهيم. 
يکی از مصداق های اين همکاری آزمون 
آنلاين اســت که قرار است برای ارتقای 
ســطح آموزش تاريــخ در مــدارس، با 
همکاری انجمن ايرانی تاريخ انجام شود. 
ما امسال امور استان ها را بين همکاران 
تقسيم کرديم به طوری که هر ده استان 
به يک همکار در دبيرخانه تعلق گيرد تا 
کار بررسی فعاليت ها راحت تر انجام شود. 
هر فعاليتی که به دست ما می رسد مورد 
ارزيابی قــرار می گيرد و برای هر فعاليت 
هــم فرم هــای ارزيابی تهيه می شــود. 
مبنای امتياز،  کيفيت کار همکاران است. 
مقالاتی هم که همکاران می فرســتند، 
می بايســت در چارچوب شيوه نامة مجله 
رشــد آموزش تاريخ باشــد تا از طريق 

دبيرخانه برای مجله بفرستيم.

تاريخ پاية دوازدهم
در ادامة نشست، برخی از سرگروه های 
استانی به نقد و بررسی کتاب تاريخ پاية 
دوازدهــم )پاية دوم متوســطه ـ ايران و 
جهان معاصر( پرداختنــد. اولين نظر را 
رضوان نعمتی، ســرگروه تاريخ استان 
اصفهان اظهار داشت که گفت: محتوای 
کتاب درســی ايران و جهــان در دورة 
معاصر ]پايــة دوازدهم[ به دليل اهميت 
موضوع و نزديکــی زمانی با دورة فراگير 

از حساسيت قابل توجهی برخوردار است. 
اين محتوا در دو بخــش و با دو ديدگاه 
متفاوت و گاه نامتجانس نوشــته شده و 

فاقد وحدت محتواست.

بخش اول؛ درس های 1 تا 6  
اين بخش با رويکردی متفاوت نسبت به 
می توان  است.  شده  نگاشته  دوم  بخش 
گـفت در بخـش اول در نگـارش تـاريخ 
تجديـدنظری صـورت گرفتـه و آن ايـن 
است که نگاه سياه و يک طرفه ای که قبلاً  
و  رفته  بين  از  حدودی  تا  داشت  وجود 
سعی شده مطالب مبتنی بر منابع نگاشته 
شود؛ به خصوص دو درس اول که تأکيد 

بر منبع شناسی دارد. 

نقاط قوت کتاب
1. انتخاب عکــس و تصوير از بناهای 
تاريخی، شخصيت ها، منابع تاريخ نگاری، 
تابلوهای نقاشی، فرش و اشيا به خوبی و 

به جا انتخاب شده است. 
انتخاب  2. کارهايی چون رنگ آميزی، 
فونت مناســب، نقشــه و قطــع کتاب 
جذابيــت و جلوة بصری کتاب را افزايش 

داده است.
3. از نظر زيبايی شناســی، از تصاوير و 
با علايق دانش آموز  عکس های متناسب 

استفاده شده است.
4. بــرای تداوم و تعميــق  يادگيری از 
»بيشتر بدانيم، بررسی شواهد و مدارک، 
فعاليت هــا، جــداول و کاوش  خــارج از 
کلاس« استفاده شده است. اين فعاليت ها 
روحيه بحث وپرسش گری و ايده پردازی را 

در دانش آموز تقويت می کند.
5. بيان تاريخ اجتماعی، سياسی، اداری، 
فرهنگــی، اقتصادی و نظامــی از نکات 

مثبت ديگر اين بخش از کتاب است.
6. از منظر اجتماعی با طرح فعاليت های 
گروهی، روحيه همکاری و مشــارکت و 

مشورت در امور را تقويت می کند.
7. محتوای کتاب بــه صورتی تنظيم 
شده است که می توان در فرايند تدريس 
از انواع روش های فعال تدريس استفاده 

کرد.

کاستی های کتاب
1. کاغــذ کتــاب متأســفانه از جمله 

بی کيفيت ترين کاغذ هاست. 
2. رنگ آميــزی برخــی پاراگراف هــا 
دانش آموزان را به اشــتباه می اندازد که 

گويی آن ها متن اصلی نيستند.
3. تعداد صفحات هر درس بسيار زياد 
است و با ساعت کلاسی هماهنگی ندارد.
4. در برخی قسمت های کتاب به بحث 
هويت يابی توجه نشده است. از جمله در 
مبحث جنگ های ايران و روســيه، نقاط 

ضعف ارتش ايران برجسته شده است.
5. حجم مطالب هر درس بســيار زياد 
و در عيــن حــال ناهماهنگ بــا همان 
درس اســت. به عنوان نمونــه در درس 

2 دانش آمــوز بايد دوران های افشــاريه، 
زنديــه، حکومت های مســلمان عثمانی 
و گورکانی، اوضاع سياســی، اجتماعی و 
فرهنگی کشــورهای اروپايی و آمريکا را 

يکجا بياموزد. 
6. مطالــب مهم انقلاب مشــروطه در 
درس پنجم در جدول و کادر درج شــده 
در صورتی که پی بــردن به علل و پيامد 
حوادث، مستلزم آن است که مطالب در 

متن اصلی کتاب باشد؛ 
7. زيرنويــس تصوير صفحه 11 »ارگ  
سمنان« است که بايد »دروازة سمنان« 

باشد.
8. در صفحــة 14 نامه ای آورده شــده 
که حروف آن بسيار ريز است و نمی توان 

هيچ استفاده ای از آن برد؛ 

دکتر صالحی:
امسال امور استان ها را بين همکاران 

تقسيم کرديم به طوری که هر ده 
استان به يک همکار در دبيرخانه 

تعلق گيرد تا کار بررسی فعاليت ها 
راحت تر انجام شود. هر فعاليتی که به 

دست ما می رسد مورد ارزيابی قرار 
می گيرد
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9. در حالی که می دانيم اولين مدارس 
جديد را ميسيونرهای آمريکايی ساختند 
در صفحه 54 به اشــتباه نوشــته شده 

ميسيونرهای اروپايی؛ 
10. در صفحة 81، نقشــه سياســی 
»اتحاد و اتفاق مثلث« درج شده با عنوان 
اروپا در آستانه جنگ و به اشتباه ايتاليا 
را نيز جزء اتفاق مثلث آورده اســت، در 
صورتی که در آســتانة جنگ ايتاليا جزء 

اتحاد مثلث بود.
11. محتوای مبحث »انقلاب روسيه« 
که بر جامعة معاصر ايران بسيار اثرگذار 

بوده تنها در حد يک پاراگراف است.

بخش دوم درس های 7 تا 12 )به 
استثنای درس 8)

کاستی ها:
 1. در فهرســت مطالب کتاب ترتيب 
حــوادث و کرونولــوژی تاريخــی ديده 
نمی شــود. درس چهــارم اختصاص به 
اوضاع اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی 
دورة قاجار دارد ولی در همين فهرســت 
در مورد دوره پهلوی در ارتباط با سيستم 
و تشــکيلات اداری، اوضــاع اقتصادی 
و فرهنگــی عنوانی موجود نيســت. در 
حالی که در برنامة درســی ملی مصوب 
شــورای عالی انقــلاب فرهنگی تأکيد 
کرده اند کــه دانش آموز بايد روال و نظم 
منطقــی درس را بفهمد، پيوســتگی و 
ســاختار و انســجام و تفکر منطقی را 
بياموزد؛ و ...، اما در اين کتاب اگر اهداف 
برنامه درس ملی تاريخ را در کنار دروس 
هفــت و ... بگذاريــم ناهماهنگی و عدم 

تناسب را به خوبی می بينيم.
2. نقشــه صفحه 106، ايــران را جزء 
متفقين آورده در صورتی که ايران جزء 

دول بی طرف بوده است.
3. در درس 10 بيشتر به وقايع نگاری 
پرداخته و از روش علمی تاريخ نگاری دور 

شده است.
4. در بررسی اوضاع منتهی به سال های 
56 و 57 و تغيير مکرر کابينه ها، صرفاً به 
آوردن اسامی نخست وزيران پهلوی اکتفا 
شده ولی از اقدامات آن ها و حوادثی که 

7. در صفحــات 19 و 22 کتــاب در 
به صورت  کريم خان  زند  اقدامات  مورد 
تکراری و بيش از انــدازه از او تعريف و 

تمجيد شده است.
ســرگروه تاريخ اســتان مرکزی، رُزا 
معماری، نفر بعدی اين نشست بود که 
به بررسی کتاب پاية دوازدهم  پرداخت.

وی گفــت: درس 2 بــا 16 صفحــه 
نتوانسته است به صورت گويا در بردارندة 
حوادث مهم تاريخ زنديه باشد؛ حوادثی 
مانند سرکوب شورش ميرمهنّا و اقتدار 
کريمخان زنــد در برخورد با هيئت های 
اقتصادی و سياسی انگلستان و فرانسه. 
در درس 3 نيز، با وجود حجم زياد آن، به 
دورة  در  عباس ميرزا  ارزندة  شخصيت 
قاجار پرداخته نشده است. همچنين به 

در زمان اين نخست وزيران، روند انقلاب 
را تسريع نموده، مطلبی بيان نشده است؛ 
5. يکی از ضعف هــای حاکم بر درس 
دهــم فقدان تحليل ريشــه های انقلاب 
اســلامی 57 اســت؛ بهتر بــود عوامل 
زمينه ســاز وقوع ايــن رُخــداد بيان و 

ريشه يابی می شد. 
6. ريشــه های وقوع جنگ تحميلی به 
خوبی بيان نشده است. در صفحة 149 
آمريکا را مشــوق صدام بــرای حمله به 
ايــران می داند. بهتر بود با ذکر ســند يا 

منبعی اين نکته بيان می شد.
خليل عينکی ملکی، سرگروه تاريخ 
استان آذربايجان شرقی، نيز گفت: کتاب 
تاريخ 3، پاية دوازدهم در مجموع از نظر 
تاريخ نــگاری نوين کتابی اســت مفيد،  
سودمند، مســتند،  دارای تصاوير جذاب 
و محتــوای غنی برای فراگيران رشــته 
علوم انسانی، با وجود اين بايد نکات زير را 

به عنوان اصلاح و پيشنهاد يادآور شويم.
1. در صفحــة 55 در جدول بيشــتر 
بدانيــم، ســطر اول واژة »چهــارم« به 

»چهاردهم« تغيير يابد.
2. در صفحة 19 ســطر آخر ســتون 
ســمت راســت، تاريخ 1212 ق مجدداً 

مورد بررسی قرار گيرد.
3. در صفحــة 63 ســطر 2، به جای 
واژة »مجــازات ســفير« به لحــاظ بار 
اخلاقی و بدآموزی سفيرکُشی نام خود 

گريبايدوف ذکر شود.
4. در صفحة 73 با عنايت به نقش زنان 
در انقلاب مشروطه،  ذکر نام زينب پاشا 

به عنوان نمونه، خالی از لطف نيست.
5. در صفحــة 45، در امتياز رويتر، با 
توجه به اينکه ايــن امتياز يک قرار داد 
برد ـ برد بوده اســت،  بهتر اســت نفع 
ايران نيز از اين امتياز به صورت شــفاف 
برای فراگيران روشــن شود. برای مثال 
طبق ايــن قرارداد، ايــران صاحب خط 
آهن و حرکت قطار سراســری از خزر به 

خليج فارس می شد.
6. اسامی و عناوين جغرافيايی از جمله 
نام دريای خزر براساس عنوان های به کار 

رفته در منابع ذکر شود.

يکی از ضعف های حاکم بر 
درس دهم، فقدان تحليل 
ريشه های انقلاب اسلامی 
57 است؛ بهتر بود عوامل 
زمينه ساز وقوع اين رُخداد 
بيان و ريشه يابی می شد
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اقدامــات اصلاحی قائم مقام فراهانی 
و اميرکبير اشاره نشده است. به نقش 
شعر و ادب فارســی،  موسيقی و ... هم 
اشاره ای نشده اســت. البته نام بردن از 
زن  به عنوان  استرآبادی  خانم  بی بی 
پيشــرو در ايجاد آموزش وپرورش نوين 
ايران و تلاش او در جهت اعتلای جايگاه 
دختران کشــورمان در به دست آوردن 
حق تحصيل جای تشکر دارد. خوب بود 
تا از ساير زنان دورة قاجار هم که نقشی 
در تحولات ايفا کردند ياد می شــد. در 
درس پنجم از شــخصيت هايی ياد شده 
سردار  باقرخان،  ســتارخان،  مثل 
تنکابنی  ولی خان  محمد  اســعد، 
و يپرم خــان ارمنی که مشــخص 
نمی شــود بعد از فتح تهران چه وضعی 

پيدا می کنند.
از نکات مثبــت درس، می توان به اين 
نکته اشــاره کرد که بــه مخالفت های 
فکری و سياســی که با مشروطه وجود 
داشت خوب پرداخته شده، حداقل بيان 
شده که علما چند گروه می شدند و هر 

يک چه ديدگاهی داشتند.
تـاريخ  سرگـروه  رمضـانـی،   لادن 
شهرســتان های تهران هم نکاتی را در 
خصوص کتاب پايه دوازدهم مطرح کرد 

که عبارت است از:
1. درس ســوم مطالبش پيوســتگی 
منظمی ندارد. در معرفی پادشاهان قاجار 
نامی از ســه پادشــاه آخر برده نشده  و 
ديگر اينکه در جنگ های ايران و روسيه 

اســلامی ايران مطلب همــکاری دولت 
موقت با شورای انقلاب اسلامی در اداره 
امور کشور مطلب جديدی است و به حق 
و شايســته در کتاب نونگاشت ذکر شده 

است. 
کورش زمانی از استان هرمزگان ديگر 
سرگروهی بود که کتاب پاية دوازدهم را 
نقد کرد. وی به درس چهارم، صفحة 51 
اشــاره کرد و گفت: در اين درس، آورده 
شــده که »جنگ های استقلال آمريکا« 
موجــب افزايش توليد و صادرات پنبه  از 
ايران به روســيه شد، اين در حالی است 
که جنگ های اســتقلال آمريکا مربوط 
به دورة کريم خان زند اســت و به دوره 
قاجار که شاهد افزايش توليد و صادرات 
پنبه ايران هستيم ارتباطی ندارد، به ويژه 
که هدف درس، بررسی اوضاع اقتصادی 
قاجــار اســت. در اينجــا می بايســتی 
»جنگ های داخلی آمريکا« )جنگ های 
الغای برده داری( جايگزين شــود که هم 
موجــب کاهش توليد و صــادرات پنبه 

آمريکا شد و هم در دورة ناصری بود.
مــورد ديگــر اينکه در صفحــه 26 ، 
پاراگراف 3، ســطر4، »انقلاب با شکوه« 
نبايد با »انقلاب صنعتی« اشتباه گرفته 
شــود زيرا انقلاب با شــکوه يک انقلاب 
اجتماعی در انگلســتان بود و در ســال 
1688 م رخ داد ولی انقلاب صنعتی يک 
فرايند بود که در اواسط قرن هجدهم در 

اروپا و از انگلستان آغاز شد. 
سيدحبيب حسينی،  سرگروه تاريخ 
استان مازندران نيز به نقد کتاب پرداخت 
و گفــت: مطالب مربوط بــه دورة قاجار 
براساس ادامه ســبک دهم و يازدهم بر 
موضوع محور و پژوهشــی تأليف شــده 
است اما در دورة پهلوی و انقلاب اسلامی 
به موضوعات سياســی اکتفا شده، يعنی 
به اوضاع فرهنگی و اقتصادی اشــاره ای 
نشده است. شايســته بود که يک فصل 
بــه موضوعات سياســی و يک فصل به 
موضوعات اجتماعــی، و همان طور يک 
فصــل هم بــه موضوعــات اقتصادی و 

فرهنگی و غيره اختصاص يابد.
در زمينة نوگرايی در دورة قاجار نيز به 

و تبعات آن تقدم و تأخر رويدادها رعايت 
نشده است.

2. کلی گويی در کتاب زياد وجود دارد؛ 
3. به دليل زمان کــم امکان بازديد از 

کاخ ها و يا موزه ها و ... وجود ندارد؛ 
4. مــواد قـراردادهـــای گلســتان و 

ترکمان چای يکجا ذکر شده؛
5. در دروس مربوط به قلمرو عثمانی و 
يا بالکان وجود نقشه ضرورت دارد که به 

اين مورد توجه نشده است؛
6. کتاب با نگاهی نســبتاً نوين نوشته 
شده که ارزشمند است. خصوصاً درس اول 
و چهارم. مثلًا در درس اول در شناخت 
انواع منابع تاريخی، معرفی تاريخ نگاری 
سنتی و تاريخ نگاری نوين بسيار شايسته 
و مفيد مطرح شــده و آوردن متونی از 
هر دو تاريخ نگاری يادگيری دانش آموز را 
تسهيل و عميق می کند. اصولًا اين کتاب 
نســبت به کتاب های سال های گذشته 

نگاه جديدتری به تاريخ معاصر دارد.
سرگروه  شيوانســب،  محمدعلی 
تاريخ اســتان گلســتان نيــز گفت: در 
چاپ کتاب از کاغذ نامناســبی استفاده 
شــده، در اعراب گــذاری برخی کلمات 
بايســتی توجه می شد مثل عدم تشديد 
در کلماتی مانند »عهدنامه مفصّل« که 
ســبب می شــود دانش آموز در خواندن 
دچار اشــکال شــود. از ايرادات ديگری 
که بر کتاب وارد اســت اين می باشد که 
علی رغم ادعــای مؤلفين و عنوان کتاب 
)که مطالب تاريخ ايــران و جهان را در 
هم تنيــده و منطبق با موضوعات تاريخ 
جهانی آورده انــد(، از درس  دهم به بعد 
خبری از رويدادهای تاريخ جهان مقارن 

پيروزی انقلاب اسلامی نيست.
تصاوير کتاب جديد و مطلوب نيســت 
حتی در بعضی از صفحات،  تصاوير خوب 
چاپ نشــده از جملــه صفحات 137  و 
145. ديگر اينکه ميزان ساعت تدريس 
هفتگی اين کتاب با موضوعات هر درس 
انطباق ندارد و دبير مجبور می شــود در 
دو هفته بســياری از مطالب را تدريس 

نمايد.
در بحــث اســتقرار نظــام جمهوری 
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يک فصل نياز است.
نشســت دوم همايش ساعت 15 آغاز 
شد و اختصاص داشت به  دو سخنرانی. 
نخســت شيرزادی،  کارشناس مسئول 
دفتر آموزش متوسطه در خصوص برنامة 
عملياتی دبيرخانه راهبردی درس تاريخ 
توضيحاتــی داد. ســپس دکتر عباس 
مســئول  کارشــناس  مقدم،   پرتوی 
گروه تاريخ دفتر تأليف ضمن اظهارنظر 
دربارة توليد برنامه درسی و سند تحول 
بنيادين،  در پاسخ به نقد کتاب تاريخ پايه 

دوازدهم نيز سخن گفت. وی در ابتدا به 
روند توليد محتوای کتاب پاية دوازدهم 
پرداخت و گفت: تقريباً يک ســال پيش 
بود که من در جلســه ای خدمت شــما 
رسيدم و سرفصل های تاريخ دوازدهم را 
اعلام کردم و به بحث گذاشتيم و تقريباً 
با همان چارچوب کار را آغاز کرديم و تا 
تأليف کتاب پيش برديم، اما متأسفانه در 
ســه درس اين کتاب شرايط آن گونه که 

ما می خواستيم پيش نرفت.

مقايسة نقش شاهان قاجار
دومين مبحــث دكتر پرتوي در اين 
همايــش اختصاص داشــت به نقدهاي 
سرگروه هاي درس تاريخ. وي به مقايسه 
عملكرد نقش شــاهان قاجار در پاسخ به 

يكي از سرگروه ها گفت: 
من فكر مي كنم زمان فتحعلي شاه قاجار 

بود كــه حاكميت بازماندگان نادرشــاه 
افشار بر خراسان به طور كامل برانداخته 
مي شــود. البته آن ضربه اساســي را آقا 
محمد خان بر پيكر افشــاريه وارد كرد، 
ولي حاكميتشان باز در خراسان تا زمان 
فتحعلي شاه باقي بود. اما در مورد مقايسه 
نقش ها؛ بايد بگويم كه من فكر مي كنم 
در برخي مقايســه كردن ها بايد دقيق تر 
باشــيم. مثلًا در مورد مقايسة كريم خان 
با آقا محمد خان قاجــار مي دانيم كه به 
كريم خان به طور كلي نگاه مثبت وجود 

دارد و آن به خاطــر برخي ويژگي هاي 
مثبتي است كه در وجود او هست و نيز 
ملاحظاتي كه كريم خان، در آن شرايطي 
كه كشــورمان داشــت، رعايت مي كرد.  
شــرايطي مانند بعد از جنگ هاي نادر 
و مســائلي كه رخ داده بود و همچنين 
ظرفيت ايلي كه كريم خان با آن به قدرت 
رســيده بود. اين شرايط را اگر بخواهيم 
نسنجيده با شرايط آقامحمد خان قاجار، 
مقايســه كنيم شــايد خيلي معقول و 

منطقي نباشد. 
يك رشته ويژگي هاي شخصيتي در وجود 
كريم خان هست كه همان ها مانع مي شود 
تا كشورگشايي بيشــتري بكند. در واقع، 
جامعه اي كه پس از چند دهه جنگ هاي 
داخلي و خارجي خسته و فرسوده شده بود، 
ديگر امكانات و ظرفيت هايش اجازه نمي داد 

كه به جنگ ادامه دهد.

لازم است اشاره كنم كه بعد از سقوط 
صفويه بود كه مناطــق قفقازي عملًا از 
خاك ايران جدا شــد و حاكميت ايران 
در آن مناطق رو به ضعف رفت و همين 
امر زمينه را براي استقلال خواهي برخي 
از مردم قفقاز فراهم كرد. اما، شــما و ما 
نمي توانيم يــك جانبه به تاريخ بنگريم. 
بله، اقداماتي كه آقامحمد  خان قاجار در 
جهــت ايجاد وحدت سياســي و ارضي 
انجــام داد، خوب بود و ايــن يك نكتة 
مثبت و قابل توجهي در كارنامة اوست؛ 
امــا آيا شــما مي توانيد توجيــه بكنيد 
سبعيّت و خشونتي را كه آقامحمد خان 
قاجــار در همه جا اعمــال مي كرد؟! آن 
خشــونت و ضديتــي كه او نســبت به 
زنديان داشــت، آن جناياتي كه در حق 
مردم كرمان مرتكب شــد! از طرفي هم 
حجم كتاب درســي و هم اينكه برخي 
موضوعات كه مربوط به داخل مي شــود 
مانند جنبه هاي خشونت آميز و رويه هايي 
كه ممكن اســت روحيه ها و روش هاي 
خشونت آميز را ترويج بكند، اين ها همه 
باعث شــده اســت كه ما اين گونه عمل 
كنيم. بــراي مثال، اســتدلال خيلي از 
مورخان اين اســت كه آن رفتار و كردار 
و ســختگيري كه آقامحمد خان نسبت 
به مردم تفليس داشــت، گرجي ها را به 
اينجا رساند كه حتي به قيمت پيوستن 
به حاكميت روسيه حسابشان را از ايران 
جدا كنند و گرجي ها اين كار را كردند. با 
اين حال بايد بگويم شما اگر يادتان باشد 
و با كتاب هاي ده  پانزده ســال گذشــته 
آشنا باشيد، مي دانيد كه تقريباً در همة 
كتاب هاي تاريخ يك قضــاوت منفي از 
شاهان قاجار طرح و بيان مي شد. اما در 
اين كتاب هاي جديد سعي شده است كه 
آن نگاه و اين قضاوت ها تعديل شــود، و 
به قول معروف: »عيب مي جمله بگفتي، 

هنرش نيز بگو«

نقش زنان 
دكتــر پرتوي در خصــوص نقش زنان 
که يکــی از مباحث دبيــران بود گفت: 
بله، درست اســت؛ واقعاً قبول داريم كه 

دکتر پرتوی: 
ما بايد هر قدر مي توانيم از اسامي وطني 
استفاده كنيم نه نام هايي كه ديگران بر ما 
تحميل كرده اند. ما اصرار داريم كه حتماً 
نام فارسي جزاير ايراني خليج فارس را در 
كتاب ها بياوريم و بنويسيم
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تاريخ ما، يك تاريخ مردانه اســت، و اين 
منحصر به ايران نيست و تاريخ جهان در 
مجموع »تاريخ مذكر« اســت. كتاب هاي 
درسي ما، آبشخورش تحقيقات آكادميك 
رســمي و دانشــگاهي كشــور است. در 
آنجاســت كه به نقش زنان كم پرداخته 
مي شــود. آموزش و پرورش خودش توليد 
علم نمي كنــد و  از محتوا و كيفيتي كه 
در مراكز تحقيقاتي و آموزش عالي كشور 
در داخل يا خارج توليد يا ترجمه مي شود 

استفاده مي كند.
در زمينه واقعيت نقش زنان در انقلاب 
مشــروطيت يا در جنگ ها و غيره خيلي 
ادعا مي شود. اما اين ادعاها بايد مبتني بر 
ديدگاه علمي باشد تا ما بتوانيم در كتاب 

درسي به آن اشاره كنيم.

اسامي جغرافيايي 
در زمينه اســامي جغرافيايي در كتاب 
نيــز دكتر پرتوي گفت: مــا بايد هر قدر 
مي توانيم از اسامي وطني استفاده كنيم نه 
نام هايي كه ديگران بر ما تحميل كرده اند. 
بايد ببينيم در اسناد مهمي كه آمده است، 
حقيقت اسامي چيســت؟ مثلًا در دورة 
هخامنشي، در زمينه نام درياي خزر چه 
بگوييم؟ اين، در آن زمان، نام ديگري بوده، 
بعد درياي كاســپين مي شود و بعد از آن 
هم درياي مازندران مي شود. اين ها بازي 
نيست. اين، اتفاقاً منافع ملي ما است كه 
اسامي را كه دلالت بر يك بار حقوقي دارد 
مطرح و استفاده كنيم. در خليج فارس هم 
همين طور است. ما اصرار داريم كه حتماً 
نام فارسي جزاير ايراني خليج فارس را در 
كتاب ها بياوريم و بنويسيم. من قبول دارم 
كه بايد سياســت و روش مدوني در دفتر 
تأليف باشــد. البته ما داريم با گروه  هاي 
ديگر هــم رايزني مي كنيم كه اســامي 
رسمي و مطرح بين المللي جغرافيايي را 
كار كنيم، اما آيــا دليل دارد تا زماني كه 
اين اسامي رســمي نشده است از اسامي 

غيربومي استفاده كنيم؟

دورة زنديه 
در مورد حوزة تاريخي و تمدني زنديه 

كه جلوه هاي خوبــي در زمينة معماري  
دارد، زمينه هايي وجود داشته است. شما 
در كدام يك از دوره هاي تاريخي مشاهده 
مي كنيد كه پر از تنش سياسي، آشوب و 
جنگ هاي داخلي باشــد، آرامش و رفاه 
اقتصادي نباشد، ولي معماري اش شكوفا 
باشد؟ ما چنين دوره اي نداريم. حتماً بايد 
يك اتفاقاتي افتاده باشد، ثبات و آرامش 
سياســي برقرار شده باشــد و يك رونق 
نســبي حداقل در يك منطقه از كشور 
ايجاد شده باشــد، تا مظاهر و جلوه هاي 

تمدني ظاهر بشود و نمود پيدا كند. 

امتياز رويتر
در مــورد امتيــاز رويتر كــه يكي از 
مباحث ســرگروه ها بــود، دكتر پرتوي 
اين باره اقــوال و قضاوت هاي  گفــت: در
مختلف وجود دارد. من قبول دارم كه نه 
در امتيــاز رويتر و نــه در  امتياز رژي يا 
همان توتون و تنباكو، يك كار تاريخي در 
حوزه اقتصاد و پژوهشي متقن و محكم و 
بررسي دقيق صورت نگرفته است. البته 
در اين مورد بايد يك پژوهش و تحقيقي 
در حوزة اقتصادي صورت گيرد تا مسئله 
روشن و واضح شــود. در كتاب درسي، 
مســائل خيلي خلاصه مطرح مي شود. 
در ارتباط با راه آهن، اتفاقاً اســناد كاملًا 
روشن مي كند كه هر وقت در دورة قاجار 
اقدامي براي تأسيس كشتيراني و راه آهن 
انجام مي شده، روس ها و انگليسي ها با آن 

مخالفت و در آن كارشكني مي كردند. 
مــا معتقديم در حــوزة آموزش، هيچ 
چيــزي در تاريخ معاصــر، بهتر از متن 
عقد نامه ها و متن امتياز نامه ها نمي تواند 
آموزنده  و عبرت آموز باشد تا دانش آموز 
روي آن مداقّه كند. خود آن متن بايد ارائه 
شــود. كتاب درسی، وحي منزل نيست. 
من نمي دانم چرا در كشــور ما اينقدر بر 
اهميت و نقش كتاب درسی تأكيد شده 
اســت كه يك كلمه و يا جمله آن بالا و 
پايين نشــود. ما آمديم متن قرار داد هاي 
دورة قاجار را آمــاده كرديم تا همكاران 
بتوانند اســتفاده كنند، ضمن اينكه اين 
اســناد به وفور در دسترس همگان قرار 

دارد و با يك جست وجوی ساده، مي توان 
متن آن را در اختيار دانش آموز قرار داد 

تا خود بچه  ها قضاوت كنند. 

حجم كتاب 
در مــورد حجــم كتــاب، كــه بحث 
ســرگروه ها نيــز بــود، دكتــر پرتوي 
گفــت: واقعيت اين اســت كه در بخش 
اعتبار سنجي، اولين ســؤالي كه از گروه 
پرسيده شــد اعتبارسنجی دربارة حجم 
كتاب بود. مشكل حجم بيشتر در بخش 
ارزيابي وجود دارد و در آزمون ها خود را 
نشان مي دهد. هنگامي كه شما آزمون ها 
را برگزار مي كنيد،  دانش آموزان مجبورند 
اسامي، عبارات، مفاهيم و واژه هاي اساسي 
كتاب را حفظ كنند و لذا ديگر توجهي به 
مفهوم و محتواي متن ها ندارند و انگيزه  
هم پيدا نمي كنند. به همين دليل است 
كه احساس مي كنند اين خواندن و حفظ 
كردن، هيچ اثر مثبتي در آيندة تحصيلي 
و شغلي آن ها نخواهد داشت. هنگامي كه 
ما يادگيري را مترادف و منحصر مي كنيم 
در ميــزان به خاطر ســپردن كلمات و 
واژه هــاي كتــاب و آن گونه ارزشــيابي 
مي كنيم، اگر حجم كتاب ها نصف همين 
ميزان كنوني هم بشــود، باز بچه ها تاب 
نمي آورند. شما اگر كتاب هاي دهة 60، 
70 و80 را ببينيد، متوجه مي شويد كه 
كتاب هاي امروز چقدر آب رفته و حجم 
آن ها كم شده، ولي بچه ها باز گله مند و 
ناراحت هســتند و حق هم دارند چون 
اگــر بخواهند نمره خوب بگيرند، بايد به 
اين شــكل همة متن ها را حفظ كنند. با 
روش كنوني آموزش اگر ساعت آموزش  
و تدريس دو برابر هم بشــود، باز نتيجه 
نخواهد داشــت. اگرچه مي پذيرم كه در 
مجموع، با توجه به تاريخ طولاني و پرفراز 
و نشيبي كه ما ايرانيان داريم، اين سخن 
كه ساعات آموزش درس تاريخ، بايد زياد 

شود درست است. 
دكتــر پرتــوي در ادامه بــه مباحث 
فعاليت هاي كتــاب پرداخت و گفت: من 
نمي دانم چرا مطالبي كه قرار اســت در 
امتحان نيايد بايد از همان ابتدا خط بخورد، 
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در حالي كه بخش هاي داخل كادرها مثل 
»بيشتر بدانيم« با ساير قسمت ها ارزش 
يكســاني دارد. فقط خواسته است آن بار 
آزمون ها را كه جزئي محور و حافظه محور 
است كم تر بكند و آن مطالبي را كه مهم تر 
است برايش فعاليت تعريف كرده تا روي 

آن كار بشود. 
وي به محتواي بعضي از درس ها اشاره 
كرد و گفت: من فكر نمي كنم اگر درس 
هفتم مشكلي دارد دانش آموز را در فهم 
درس اول تا ششم دچار مشكل بكند. يا 
فكر نمي كنم كه اگر درس هفتم مشكلي 
دارد، سبب  شــود دانش آموزان در درس 
هشــت يــا درس نُه نيز دچار مشــكل 
شوند. خوب ممكن اســت شما بگوييد 
درس ده؛ قبــول دارم؛ به هر حال درس 

ده، درسي نيست كه بنيان كاوشگري و 
تحقيق گري داشته باشد. اما آيا مي توان 
پذيرفت كه چون درس ده اين شرايط را 
دارد دانش آموز درس نفت را نمي فهمد؟ 
يعني درســي را كه می گويد چرا نهضت 
ملي شدن صنعت نفت در ايران به وقوع 
پيوســت و پيامد هايش چه بود و چرا به 
كودتا منجر شد؟ نه، اين ها اشكال كتاب 
نيســت اگر چه قبول دارم كتاب داراي 

اشكال هايي هست. 

طراح سؤال
در طرح ارزشيابي دكتر پرتوي به سند 

تحول بنيادين اشاره كرد و گفت: 
اســنادي كه مطرح شــد )سند تحول 
ارزشــيابي ديدگاه  به  بنيادين( راجــع 
روشنی دارد كه حقيقتاً يك تلقي عالمانة 

ارزشيابي است.  از  تربيتي رشــد دهنده 
نبايد ارزشــيابي را صرفاً وسيله اي براي 
دانش آموز  محفوظات  ميزان  ســنجش 
قرار دهيم، يا بــراي اينكه به دانش آ موز 
گفته ايم اين كار را انجام بده و اگر انجام 
داده، پاداشــش بدهيــم و برعكــس. تا 
هنگامي كه اين نگاه و تلقي از ارزشيابي 
وجود دارد و يادگيري مساوي و منحصر  
و محدود اســت به ميزان انباشت ذهني 
كلمات، واژه ها و عبارت هاي كتاب  براي 
دانش آمــوزان وضع مطلوبــي نخواهند 
داشت. ما با مركز سنجش صحبت كرديم، 
آن ها مي گويند هيچ كس نمي تواند طرّاح 
ســؤال كنكور باشــد جز دبيري كه در 
همان ســال تحصيلي حداقل 6 ساعت 
ابلاغ براي تدريس آن درس داشته باشد. 

بارم بندي و طرح سؤال
بارم بنــدي آزمون بحــث ديگر دكتر 

پرتوي بود. وي گفت:
تاريخ، همانند ســاير  برنامة درســی 
برنامه های درســی، به لحاظ ارزشيابی 
و سنجش با مســائل و مشکلات زيادی 
مواجــه اســت. در برنامه  های درســی، 
ارزشــيابی عمدتاً بر سنجش محفوظات 
ذهنی و طراحی آزمون های حافظه محور، 
نکته ياب و دقت ســنج متمرکز اســت 
در حالی که نســبت به ســطوح دانشی، 
درک، فهم، تحليل، تفکر، اعتنا و توجه 
درخوری ندارد. برای رفع اين کاســتی، 
گروه برنامه ريــزان و مؤلفان کتاب های 
درســی تاريــخ، تغييراتــی را در نظام 
بارم بنــدی کتاب های نونگاشــت ايجاد 
کردنــد؛ به اين شــرح که: از يک ســو 
برای آنکه دســت دبير و طراح ســؤال 
در طراحــی پرســش های مفهومی باز 
باشــد، برای درس های مختلف به جای 
يــک نمرة ثابــت بازه ای از نمــره را در 
نظر گرفتند، و از ســوی ديگر به منظور 
از تحميل فشــارهای گوناگون  کاستن 
بــر دانش آموزان در آزمــون پايانی، دو 
بســتة انتخابی ســؤال برای نيمة اول 
کتاب پيشــنهاد کردند. علاوه بر آن در 
کنار جدول بارم بندی کمّی، يک جدول 

بارم بندی کيفی نيز طراحی شد.
گــروه مذکور بارم بندی کتاب تاريخ 3 
را نيز به همان سبک و سياق بارم بندی 
کتاب های تاريــخ 1 و 2 طراحی کرد و 
به مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش 
ارســال نمود؛ اما آن مرکز اين شــيوة 
بارم بنــدی را نپذيرفت و گــروه تأليف 
ناگزير به طراحی بارم بندی غيربازه ای و 

غيرانتخابی شد.
در مقابل، همکاران ما در مرکز سنجش 
قول دادند که تلاش خواهند کرد آزمون 
نهايی با توجه به جدول بارم بندی کيفی 
و جدول اهــداف و انتظارات عملکردی 

درس های کتاب تاريخ 3 انجام شود.
پرتوی در خصوص حذفيات آزمون های 
کتبی )پايانــی ـ نهايی( و کنکور گفت: 
دبيران محترم بايد بدانند که از محتوای 
نقشــه های تاريخــی و نمودارهای خط 
زمان و نيــز مطالب مندرج در جدول ها 
و هرآنچه که با عنوان »بررسی شواهد و 
مدارک« و يا »بيشتر بدانيم« آمده است 
نبايد پرسشی طرح شود که پاسخ دادن 
به آن مستلزم خواندن و به خاطر سپردن 
اين گونــه مطالب باشــد؛ در عين حال، 
طراح و دبير می تواند با ارائة نقشــه های 
تاريخی و يا متن شــواهد و مدارک در 
برگة آزمون، پرســش های استنباطی و 

تحليلی دربارة آن ها طرح کند.
نشست با انجمن ايراني تاريخ، سومين 
برنامة ايــن همايش بود كــه با حضور 
دكتر يوســفي فر، اســتاد دانشگاه و 
تاريخ  ايراني  انجمن  رئيس هيئت مديره 
انجمن  نائب رئيس  صياميان،  دكتر  و 

برگزار شد. 
پيرامون  در  يوســفي فر  نخست دكتر 
مطالعه و آموزش تاريخ، اهميت شــغلي 
معلمــان تاريخ و فعاليت هــاي انجمن 
ايراني تاريخ  سخنانی ايراد كرد و در ادامه 
دكتر صياميان بحث آموزش شبكه اي و 
شبكة آموزش را براي سرگروه هاي درس 

تاريخ تشريح نمود. 
در پايان همايش، بيانيه اي نيز از سوي 
دبيرخانه راهبــردي درس تاريخ قرائت 

شد. 

دکتر پرتوی:
در زمينة واقعيت نقش زنان در 
انقلاب مشروطيت يا در جنگ ها و 
غيره خيلي ادعا مي شود. اما اين 
ادعاها بايد مبتني بر ديدگاه علمي 
باشد تا ما بتوانيم در كتاب درسي 
به آن اشاره كنيم
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ایران باستان

 
اشاره

در مورد قدمت پزشــكي نمي توان تاريخي تعيين كرد چرا كه از تمدن هاي 
خيلي قديم اطلاع زيادي در دســت نيست، ولي شايد بتوان همان روزي را كه 
آدمي درصدد رفع درد و رنج بيماري از خود برآمد شروعي بر تاريخ پزشكي و 
نخســتين فردي را كه توانست رفع درد از خود يا ديگري بنمايد اولين پزشك 

دانست.
تاريخ علم پزشــكي با مســائل ماوراء طبيعي، با ساحران قبائل، جادوگران و 
جادوپزشــكان ارتباط نزديك دارد، زيرا بيماري در نظر انسان اوليه، نتيجة آزار 
روح خبيــث بود كه در تن آدمي جايگزين مي شــد و بيرون رفتن آن تنها به 
وســيله دعا و خواندن اوراد و گاه با حركات عجيب و غريب عملي مي شد. در 
نتيجه، نخستين پزشــكان را مي توان جادوگران دانست كه به تسخير ارواح و 

نيروهاي آسماني شهره بودند.
طبق انديشــه و نگرش ايرانيان، )كه در كتاب اوستا و ساير متون ديني آن ها 
منعكس شده(، درد و بيماري پديده اي اهريمني، و علت بيماري غلبة اهريمن 
و نيروهاي اهريمني بر وجود انسان است. در مقابل، تلاش انسان براي غلبه بر 
بيماري ها و همچنين تســلط بر اين نيروهاي اهريمني منجر به پيدايش علم 

پزشكي گرديد كه امري اهورايي و مورد پسند خداي بزرگ بوده است.
ايرانيان در تاريخ پزشــكي جهان باستان نقش در خور و بسزايي داشته اند و 
پزشــكان ايراني از قديم ترين پزشــكان دوران كهن به شمار مي آيند. ايرانيان 
باستان بنا بر طبقات اجتماعي شان به دسته بندي پزشكان براساس تخصص هاي 
آنان چون گياه پزشكي، كارد پزشكي و مانتره درماني )روان پزشكي( نائل آمده اند 
و به تنظيم و ســامان دهي قوانين و شرايط و ضوابطي براي دست زدن به كار 

درمان پرداخته و اين حرفه را قانون مند نمودند.

كليدواژه ها: ايران باستان، مانتره درمانی، روان پزشكي
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آغاز روان پزشكي
روان پزشكي يكي از قديم ترين شاخه هاي تخصصي 
پزشــكي است. به عبارت ديگر اگر سرآغاز پزشكي را 
روان پزشكي بدانيم، ســخن گزافي نيست، زيرا بشر 
اوليه عامــل بيماري را قــواي مافوق الطبيعه و ارواح 
خبيثه مي دانســت، و براي از بين بردن آثار شــوم و 
عواقب منحوس آن ها به سحر و جادو كه خود جنبة 
تلقيني داشــت متوسل مي شد. برداشت ها و شناخت 
بشــر اوليه دربارة ماهيت بيماري و نحوة چاره جويي 
آن، به طور مســلم جنبة رواني داشته است. در ايران، 
از روزگاران كهــن محترم تريــن درمانگران آن هايي 
بوده اند كه بيماران را با كلام مقدس درمان مي كردند 

و درواقع مروّج ســلامت 
روان  پاكي  مبشــر  و  تن 
بودنــد. به هميــن دليل 
اين گروه از پزشــكان را 
»منثره  اوستايي  زبان  در 
مـي ناميـدند  پـزشـك« 
)منثره يعني كلام مقدس( 
يعني پزشك درد آشنايي 
كه دردمنــدان را با كلام 
مقدس درمــان مي كرده 
با  متأســفانه  اما  اســت. 
توجه به بنيادي بودن اين 
شاخه از پزشكي كمتر به 
اين تخصص توجه شده، و 
منابعــي كه به طور خاص 
بــه اين دانــش در ايران 
باستان پرداخته باشد، در 
حد انگشــتان دست هم 

نيست، لذا نگارنده سعي نموده در حد امكان به اداي 
مطالبي در اين خصوص بپردازد.

روان پزشكي در ايران
اولين دوران رشــد و اعتلاي پزشكي ايران از اواسط 
هزارة اول قبل از ميلاد، شــروع شــد و در زماني كه 
قسمت عمده خاورميانه تحت نفوذ شاهنشاهي ايران 
قرار داشت به نقطة اوج خود رسيد. در فرهنگ ايران، 
شناخت بيماري هاي رواني و رفتار غيرعادي سابقه اي 
دور و دراز دارد. اگر كلمة ديوانه را به عنوان اســم عام 
بيماري رواني و رفتار غيرعادي قبول كنيم قدمت اين 
آشنايي تا قبل از روزگاري كه اقوام هند و ايراني با هم 
در يك جا زندگي مي كردند كشــيده مي شود. كلمة 
ديو، در زبان سانســكريت، به معني خداست. پس از 

ظهور زردشت عده اي از خدايان سابق آريايي كه مورد 
قبول مذهب جديــد نبودند با عنوان »ديو« از ســاير 
خدايان جدا گرديدند. به اين ترتيب كلمه ديوانه تدريجاً 
به بيماران رواني و دارای حالات رفتار غيرعادي اطلاق 
گرديد كه نشانگر گروه خاصي از موجودات غيرطبيعي 
بود. اين موضوع از حيث تطبيــق اين قبيل رفتارها با 
موازين و ارزش هاي فرهنگ قومي شــايان توجه است. 
كلمه شيدا كه در زبان فارسي ادبي مترادف ديوانه است 
ظاهراً از زبان آرامي مي آيد و با كلمه شــيطان در عربي 

هم ريشه است )محرري، 1373: 34(.
ايرانيان ســدة دويست تا ســيصد قبل از ميلاد آئين 
دوگانه پرستي داشتند، يكي اهورامزدا )هرمزد( است كه 
جهان را آفريد و خداي خوبي ها، نور و روشــني است و 
شش فرشته كه هركدام به 
نوعي نماينــده خوبي ها و 
مهرباني هستند او را احاطه 
درســت  ديگري  كرده اند. 
نقطه مقابل اهورامزدا و به 
نام انگره مينو، اهريمن است 
داشته  روح شــيطاني  كه 
و منشــأ تاريكي هاســت. 
اهورامــزدا دائماً با اهريمن 
يار و  و شــيطان هايي كه 
مــددكار اويند در جنگ و 
جدال است و رفع بيماري ها 
و علاج بيماران را بر عهده 
فرشته اي به نام »تريتا« كه 
اساطيري  خدايان  همتاي 
يونان بوده گذاشــته است. 
در آن روزگار بيماري رواني 
يك نــوع اهريمن زدگي به 

حساب مي آمد )همان(.
در باور ايرانيان پيش از اسلام، پزشكي بر دو بخش عمده 
بوده است: روان پزشــكي و تن پزشكي. در روان پزشكي 
حفــظ روان در برابر گناه و تطهير روان در صورت اقدام 
به گناه مدنظر بوده و در تن پزشــكي مراقبت از تن در 
سلامت و درمان تن به هنگام ابتلا به بيماري مورد توجه 
بوده اســت و روان پزشكي ســه بخش انديشه ]پندار[، 

گفتار و كردار را شامل مي شد )صبوري، 14:1390(.

تقسيم بندي جسم و روح انسان در ايران 
باستان

برابر يســنه 55 بند 1 )دوســت خواه، 1384: 217(، 
انســان از 9 بخش تشكيل شده است كه سه بخش آن 
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مادي، ســه بخش آن اثيري، و ســه بخش ديگر آن 
روحاني اســت. از جمله بخش هــاي روحاني بايد به: 
1. بئودنگ كه وظيفه آن رســانيدن پيام حواس از راه 
سلسله اعصاب به روح است. 2. اوروان كه روان يا نفس 
مُدرك باشد و 3. فره وشي يا پرتوي خدايي كه گوهر 
معنوي كيهان اســت )فدايي، فرهادي، 1380: 100( 

اشاره كنيم.
در يسنه 46 بند 4 )دوست خواه، 1371: 213( از دو 
اصل معنوي ديگر هم سخن رفته است: »اهو« يا شعور 
ناخود آگاه، احساس قلبي و وجدان »ونيا« يا احساس 
ادراك عوامل معنوي. در آيين زردشت انسان از جسم 
و روح تركيب شده اســت و توصيه مي شود مردم در 

دو  هر  نيرومندي  جهت 
بكوشند و اين باور وجود 
دارد كه اگر جسم ضعيف 
شــود بر روح نيــز تأثير 
و سبب ضعف  مي گذارد 
)فدايــي،  مي شــود  آن 

فرهادي، 100:1380(.

روان درماني در 
اوستا

در قسمت هاي مختلف 
بيماران  به  بارها  اوســتا 
برخورد  نحــوه  روانــي، 
و درمــان آن ها اشــاره 
شده اســت كه از جمله 
مي تــوان به دو مورد زير 

اشاره نمود:

در يسن ها
در اين قسمت اوستا دعاهايي وجود دارد كه خواندن 
دو بار، ســه بار و چهار بار از آن ها سفارش شده است. 
اين دعاها براي بيرون راندن ديوها و تلقين به كار برده 
مي شدند. اين دعاها در قسمت ونديداد ذكر خواهد شد.

در يشت ها
در هرمزد يشت بند 1ـ4 آمده است: »پرسيد زردشت 
از اهورامزدا ]كه:[ كدام سخن از پاك مانتره ]منتره[ 
بزرگوارتر است كه ســراينده را زور و نيرو افزايد؟ كه 
در دل و نفس وي آشــكار شود؟ كدام نيرومندترين، 
پـاكي افـزاينـده تريـــن، تـن درسـتي بـخش تريـــن، 
چاره بخش تريــن، انگره مينو و دُرج زادترين اســت؟ 
اهورامزدا فرمود: »اي اســپيتمان زردشــت! نام من و 

ســخن مقدس من نيرومندترين، پاكي افزاينده ترين، 
تن درســت بخش ترين، چاره بخش ترين انگره مينو و 
دُرج زداترين اســت. كســي كه نام مرا زمزمه كند، و 
ســخن مانتره را زمزمه كند مانند جشون پشت، زره 
پيش ســينه، به ضد انگره مينوي نابكار به كار رود نه 
درد به وي رسد نه آســيب، قدرت اين سخن چنان 
اســت كه گويي هزار مرد يك مرد را نگهباني كنند« 

)دوست خواه، 1371: 268(.
بنابر گواهي بندهاي فــوق، هنگامي كه يونانيان از 
آپولــون، خداي دارو و درمان، و بابلي ها و آشــوريان، 
از بت هــا و الهه ها، درمان مي جســتند و برخي مانند 
كلدانيان با اوهام و خرافات دست به دامان جادوگران 
شدند، ايرانيان اهورامزدا را 
بئشه زه يعني »آسيب زدا«، 
يعني  زيوتمــه  بئشــه  و 
و  »درمان بخش تريــن« 
پشوتنا يعني »نگهدارتن« 
مي خواندنــد و در هنگام 
بيمــاري در اثر باور از وي 
و  درمــان مي خواســتند 
زمزمة سخن  داشتند  باور 
مانتره از همه برتر اســت 
 80:1376 )نجم آبــادي، 

و81(.
در بند 93 آبان يشــت، 
به افراد بي شعور و مصروع 
اشاره شده و حضور آن ها در 
مراسم خاص مذهبي منع 
گرديده است )دوست خواه، 

.)314:1371
در بنــد 8 ارديبهشــت 
يشــت، از دو ديو به نام هاي ديو تَرومَتي )غول نفرت 
و غرور( و ديو پَيري مَتي )ديو وهم و انديشــه فاسد 
و يا وســواس( نام برده شده اســت. در همين بند از 
نتايج بيماري زاي چشــم بدزنندگان و پريان جادوگر 
ســخن رفته و مورد تقبيح و نفرين قــرار گرفته اند 

)همان:   289(.
در بند 6 ارديبهشــت يشت، از چهار نوع طبيب نام 
برده شــده كه عبارتند از منتره پزشك )پزشكي كه 
با كلام مقدس بيماران را درمان كند(. كارد پزشــك 
)جراح(، پزشك عمومي و گياه پزشك. درمان بخش ترِ 
درمان بخشان كسي است كه با كلام مقدس شفا دهد 

)همان: 288(.
در ارديبهشــت يشــت، بند 7ـ9، آمده است: »اي 
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بيماري ها نابود شــويد. اي مرگ نابود شــو. اي 
آسيب رسانندگان نابود شويد. اي پتيارگان نابود 
شــويد. آي آزاررســانندگان نابود شويد. اي تب 
نابود شو. اي پليدترين تب نابود شو. اي ماية درد 
و رنج و بيماري نابود شــو. ای ترومتی نابود شو. 
اي پَيري ميتي نابود شــو. اي بد نظر نابود شــو. 
اي جهي كار نابود شــو. اي باد طرف شمال، اي 
بادي كه از سوي پليدي ها مي آيي نابود شو«. اين 
بندها تمامي نفرين هايي است كه بر پليدي ها نثار 
مي شود كه در نظر ايرانيان باستان نوعي تلقين و 
رسيدن به آرامش را تداعي مي كرد )همان:290(.

ونديداد
در فصل 10 ونديداد )دارمستتر، 1384: 195( 
كاملًا به مانتره و كلام مانتره پرداخته شده است. 
در بند اول تا پنجم اين فصل آمده است: زردشت 
از اهورامزدا مي پرسد كه چگونه مي تواند با دروج 
ناسو1 كه از جســد مرده به زنده منتقل مي شود 
مبارزه كند؟ اهورامزدا در پاســخ مي گويد كه آواز 
گات ها را با صداي بلند دو بار، ســه بار، چهار بار 
بخواند. در ادامه از گات ها مي پرســد كه كدامند؛ 
و اهورامزدا در بنــد 4 تمامي دعاهايي را كه بايد 
دو بار خوانده شــود برمي شمرد. اين دعاها بدين 
شرح اند: اهيه يسا ... اورانم )يسنه 27 بند 2(. هومه 
تانم ... مهي )يســنا 27 بند 2( ـ اشا يه ات سره ... 
مهي )يسنا 30 بند 8( ـ يته تووي ... اهوره )يسنا 
39 بند 4(. هومم توه ... هودســتم )يسنا 41 بند 
3( ـ تووي استتراسكه ... اهوره )يسنا 41 بند 3( ـ 
اوشته اهمه اي ... مننهو )يسنا 43 بند 1( ـ اسپنته 
مينو ... اهوره )يســنا 47 بند 1( ـ و هوخشترم ... 
ورشني )يســنا 51 بند 1( ـ وهيشته ايشتيش ... 

شيو تنه كه )يسنا 53 بند 1( )دارمستتر، همان(.
در بند 5، در ادامة خواندن دعاهاي اشاره شده، 
به ذكــر دعايي ديگر مي پردازد كه: »من اهريمن 
را از ايــن خانه، از اين برزن، از اين بخش و از اين 
كشور بيرون مي اندازم و حتي از تن مردي يا زني 
كه به جسد مرده آلوده شده بيرون مي اندازم و از 
تن رئيس خانه، رئيس برزن، رئيس بخش، رئيس 
كشــور و از تن همه مردم نيك بيرون مي اندازم 

)دارمستتر، 1384: 194 و 195(.
در بندهــاي 7 به بعد از اين فصــل، اهورامزدا 
به ذكــر دعاهايي كه دو بار خوانده مي شــوند و 
به آن ها كلام بيشــمروت و دعاهايي كه ســه بار 
خوانده مي شوند و به آن ها كلام تريشمروت و در 

نهايت كلام كاتريشــمروت دعايي كه بايد چهار 
بار خوانده اشاره مي كند )همان، 196 ـ 198(.

دعاهايــي كه بايد ســه بار خوانده شــوند در 
ونديداد اين گونه ذكر شده اند:

اشــم وهو )يســنا 27 بند 4( ـ يه سه ويشتو 
... پتي )يســنا 33 بند 11( ـ همخشــتروتم ... 
وهيشته )يســنا 24 بند 35( وزوزه ش ... وهيو 

)يسنا 53 بند 9( )همان: 194 ـ 195(.
و دعاهايي كه بايد چهار بار خوانده شوند شامل: 
يته اهووريه ... )يسنا 27 بند 13( ـ مزدا آتمويي 
... دائو آهوم )يسنا 36 بند 15( ـ آااَرِيه مه ايشيو 
... ـ مسه ته مزدا )يسنا 54 بند 1( )همان، 197(.

بيشــترين مطلب اين فصل ونديــداد در بند 
20 موجود اســت؛ آنجا كه زردشت از اهورامزدا 
مي پرســد و دعا مي كند: »يته اهو وريه ـ ميل و 

اراده خداوند دستور خير و نيكي است.
كمنه مزدا ـ كدام حمايت گر و پشــتيبان ]را[ 
براي من عطا نمودي، اي مزدا در وقتي كه مرد 

بد بخواهد مرا گرفتار دشمني خود سازد؟
كه ورترم جهه ـ كدام فيروزمند است كه دين 
مزدا و اي اسفندارمذ، از كسي كه مزاحمت ما را 
فراهم مي دارد محافظت كن و دروج ديوآســا را 

تباه ساز )همان: 199(.
اين بند به جهت دعاي درخواســت محافظت 
نوعــي امنيت و به جهت نفريــن ديوان مزاحم 
نوعــي آرامش را القا مي كنــد. اين همان هدف 
درمان مانتره اســت كه در ميان مردم باستان از 

همه درمان ها برتر بوده است.

مانتره در ديدِ آريايي
آريايي ها تصور مي كردند كه در برخي واژه هاي 
گفتاري نيرويي نهفته اســت كــه خدايان را به 
همراهي مي كشــاند و انسان را توانا مي سازد كه 
بر دردها و آســيب ها پيروز شود. بنابراين مانتره 
ترفندي كارســاز و نيرومند بود، ولي مدتي بعد 
كم كم به خرافــات روي آوردند. مانتره مي تواند 
برخي از افراد را كه داراي توانايي ويژه هستند به 
هر كاري توانا ســاخته و با سخن مانتره، مينوي 
ايريمن )ائيريه مه ايشيو( را از خود خشنود سازد 

)خدابخشي، 1376: 80(.

ابسرواسيون
در ميان زردشتيان هنوز روش درمان با مانتره 
رواج دارد. اين گونه درمان كه به حقيقت بايد آن 

در ايران، از 
روزگاران كهن 
محترم ترين 
درمانگران آن هايي 
بوده اند كه بيماران 
را با كلام مقدس 
درمان مي كردند 
و درواقع مروّج 
سلامت تن و مبشر 
پاكي روان بودند. 
به همين دليل اين 
گروه از پزشكان را 
در زبان اوستايي 
»منثره پزشك« 
مي ناميدند
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را »درمان مذهبي« ناميد بدين گونه اجرا مي شود: 
بيمار را شست وشــو داده صمغ ها و گياهان ويژه، 
مانند صندل، كندر و عود را در مجمري روي آتش 
مي  ريزند و سرايندة مانتره با گفتار زير و بم با يك 
آهنگ ويژه موســيقيايي اين تلقيــن و نيايش را 
براي بيمار مي سرايد. بيماران در پايان اين مراسم 
يك نوع حالت شــعف و اميــدواري در خود حس 

مي نمايند )همان: 83(.

روان درماني در ايران باستان
روان درمانــي بيمــاران از همــان آغــاز روزگار 
ساساني در بيمارستان ها به شيوه هاي علمي انجام 
مي گرفــت. در بخش مجزايي از بيمارســتان هاي 
ساساني و به ويژه مركز جندي شاپور، روان شناسان 
)منثره پزشــكان( حضــور و فعاليت داشــتند تا 
بدان جا كه در زمان شــاپور دوم در جندي شــاپور 
عــلاوه بر گياه درماني )پزشــك داخلــي( كارد ـ 
پزشــكي )جراحي(، داروسازي و ...، مانتره پزشكي 
)روان پزشكي( نيز آموزش داده مي شد )احمدزاده، 

.)8 :1378
از ايــن رو پزشــكان جندي شــاپور عــلاوه بر 
بيماري هاي جسمي از بيماري هاي رواني نيز آگاه 
بودند و به درســتي بيماري هاي رواني و چگونگي 
درمان آن هــا را مي شــناختند. در مراكز درماني 
ســرزمين ايران بــراي درمان بيمــاران از جمله 
بيماران رواني در كنار تمام تدابير، اتاق موســيقي 
نيز در نظر گرفته شــده بود كه مي توانست براي 
 بيمارســتان هاي ســده هاي بعدي سرمشق باشد 
بــه طــوري كــه بعدهــا هنگامي كه پزشــكان 
جندي شــاپور به دارالخلافه اســلامي نقل مكان 
نموده و اقدام به ساخت بيمارستان هايي در حوزة 
حكومت اســلامي نمودند. در بيمارستان بغداد كه 
پزشــكان ايراني رياست آن را بر عهده داشتند و از 
گردانندگان آن بودند نهرهايي جاري بود كه صداي 
آب در آن ها باعث آرامش رواني بيماران می شــد 

)الگود، 1369: 114(.
ايرانيان باستان بيماري را ناشی از يورش انديشه 
پليد )انگــره مينو = ترس، نفرت، رشــك، اندوه( 
به ذهن بيمار مي دانســته اند. انگــره مينو نيروي 
اهريمني جداكنندة انســان از وحدت الهي است. 
اهريمن دائماً به سينه انسان ها راه مي يافته و باعث 
به وجود آمدن افكار اهريمني چون ترس و نوميدي 
و اندوه در دل مي شــده، اين افكار به كمك بهمن 
و انديشة نيك و سپنتامينو از دل برون مي شدند. 

مزديسنان با نيروي ذهن از ورود اين همه ترس و 
نااميدي بيماري زا به ناخودآگاه خويش جلوگيري 

مي كردند.
مانتره پزشــكان بر اين باور بودنــد که هرگونه 
بيمــاري و انــدوه از ورود اين گونــه گفتارهاي 
اهريمني بــه درون ذهــن پديد مي آيــد. آنان 
گفتارهاي مقدس يا هرگونه گفتار مناســب را به 
بيمار ياد مي دادند تا او به خود القا كند، بنابراين 
ناخودآگاه انســان اين پيام ها را دريافت مي كرد 
و ايــن پيام ها به يك فرمان تبديل مي شــد. اين 
پزشــكان به كمك نيروي ايمان و بالا بردن اميد 
و اعتمادبه نفــس و بيدار كــردن و خالص كردن 
ذهن ناخودآگاه توانمند و شــگفت انگيز، بيماران 
را درمان مي كردند. افــرادي كه بر پايه ايمان به 
باورهاي مذهبي از بزرگان ديني شفا مي گرفتند، 
ناخــودآگاه ذهن خفتة شــفابخش خود را بيدار 
كرده بودند. در اين روش بسياري از بيماري هاي 

لاعلاج درمان مي شد.

مانتره از ديد امروز
امروزه مانتره پزشــكي از نظر علمي ثابت شده و 
روزبه روز گسترده مي شود. اين قرن عصر بيداري 
ذهن خفته و جادوگر انســان اســت. انديشيدن 
منفي به يك پديده، آن را در ذهن پرورش داده و 
آن را تبديل به يك فرمان در ناخودآگاه مي كند. 
انديشــيدن به بيمــاري، خود موجــب بيماري 
مي شــود. انديشــيدن به هر چيز كه انسان آن را 
نمي خواهــد، آن چيز را پديد مي آورد. احســاس 
ناامنــي، لكنت زبــان، ناراحتي ســتون مهره ها، 
گوارش، غش و ناراحتي اعصاب از احساس ترس 
پديد مي آيند. احساس انواع خشم، نيز گوش درد، 
لارنژيت، گلودرد، ســنگ كليــه، جوش، كورك، 
دمل، ســوختگي، ناراحتي فك و كبد و گوارشي 

را پديد مي آورد.
با ريشــه يابي اين رفتارهــا و القاي جملاتي به 
ذهن ناخودآگاه، مي توان اين بيماري ها را درمان 
كرد. درمانگران، بسياري از واژه هاي مناسب براي 
درمــان را از كتاب هاي ديني همــه اديان بيرون 
مي كشند. مانتره پزشــكي نيز از چنين روشي در 
درمان بيماري ها بهره مي گرفت. مانتره پزشــكي 
درمان به كمك بهمن )نيك انديشيدن( و تقويت 
ذهن ناخودآگاه است. ذهن ناخودآگاه فرمانبردار 
دستورهايي اســت كه لحظه به لحظه به او داده 

مي شود.

پي نوشت
1. دروج ناســو را مي توان همان 
ميكروب دانســت كه از مرده به 
زنده و از بيمار به ســالم منتقل 

مي شود.
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مقدمه 
لهســتان در ســال 1٩1٨ م بــه رهبری 
اســتقلال  اعلام  پیلسودســکی  یوزف 
مشــکلات  توانســت  پیلسودســکی  کرد. 
مرزی کشــورش را به نفع اســتقلال طلبان 
پایان بخشــد، اما پس از مرگ وی علاوه بر 
شوروی، توسعه طلبی آلمان در ناحیه مرزی 
نیز مشکلاتی را برای دولت و مردم لهستان 
فراهم آورد. پیش از شروع جنگ جهانی دوم 
هیتلر و استالین در مورد تقسیم لهستان به 
توافق رســیده بودند تا اینکه با شروع جنگ 
حملات آلمان و شوروی به لهستان، موجب 
اشغال کامل این کشور و اخراج مردم از وطن 
خود و انتقال آن ها به شوروی شد. چون دولت 
شوروی نتوانست شرایط مناسب بهداشتی و 
معیشتی را برای مهاجران فراهم کند بسیاری 
از آنان به دلیل بیماری، یا شــرایط ســخت 
اردوگاه ها، جان خود را از دست دادند. در پی 
آن دولت شــوروی و لهستان قراردادی امضا 
کردند که بر طبق آن، اســیران لهستانی به 
ایران انتقال داده شــدند. این لهستانی ها در 
آوریل و اوت سال 1٩42 از طریق بندرانزلی 
و عشق آباد، یعنی دو سوی دریای خزر، وارد 
ایران شدند. این عده شــامل افراد نظامی و 
غیرنظامی می شــدند. آنان در اردوگاه هایی، 
در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد اسکان 
داده شــدند. وضعیت جســمی آنان در بدو 
ورود مناســب نبود و تعداد زیــادی از آنان 
دچار بیماری های مســری بودند. اما دولت 
ایران علی رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی 
و بحران سیاسی، فعالیت های گسترده ای در 
خصوص اسکان و سازماندهی آنان انجام داد و 
مردم ایران نیز از آنان استقبال خوبی به عمل 

آوردند. 
مقالــة حاضر بــه بررســی ورود مهاجران 
لهســتانی به تهران و پیامدهای اجتماعی و 

فرهنگی آن می پردازد.

کلیدواژه ها: تهران، مهاجرت لهستانی ها، 
جنــگ جهانی دوم، پیامدهــای اجتماعی و 

فرهنگی. 

نسرين ميرآخورلو
دبيرتاريخ، شهر تهران

بررسیتأثيرات
مهاجرت
لهستانیها
بهتهراندرجنگ
جهانیدوم

تاریخ جهان
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دلایل ورود لهستانی ها به ایران
با استقلال جمهوری لهستان در سال 1918 اين 
کشور بر آن شد که مرزهای شرقی خود را به حد و 
مرز آن در سال 1772 م. برساند، ولی اين امر موجب 
بروز جنگ بين روسيه و لهستان شد. )21 ـ 1920( 
که سرانجام با انعقاد قرارداد »ريگا« کشمکش ها به 
نفع اســتقلال طلبان پايان يافت. طی اين قرارداد 
شهر ويلنا نيز از ليتوانی جدا و ضميمة لهستان شد. 
اما در مرزهای غربی، پس از مرگ پيلسودسکی و 
روی کار آمدن حکومت نازی ها، )بيات، 71:1374( 
هيتلر مصمم شد قسمتی از سرزمين های متعلق 
به آلمان، يا آلمانی نژاد، مانند سار، سودت و اتريش 
را بدون توسل به جنگ تصرف کند. لهستانی ها در 
مورد ناحية دانتزيک، زير بار نرفتند و آلمان متوسل 
به قوة قهريه شــد. )مهدوی، 393:1383( هيتلر 
همچنين به شهر لايپزيک در مرز آلمان و لهستان 
چشم طمع داشت و عده ای از نيروهای اس. اس را 
تحريک کرد که به مرز مشــترک دو کشور تجاوز 
کنند تا بهانــه ای برای حمله به لهســتان فراهم 
آيد. )نيک پور، 10:1388( بنابراين دالان دانتزيک 
)بندر گدانسک( انگيزة حملة وحشيانة آلمان نازی 
به لهستان شــد. )بيات، 71:1374( پس از حملة 
آلمان به لهستان و اشــغال آن، در سوم سپتامبر 
1939 فرانسه و انگلستان، به عنوان دفاع از لهستان 
و در واقع جلوگيــری از قدرت روزافزون آلمان، به 
آلمــان اعلان جنگ دادند و بــه اين ترتيب آتش 
جنگ جهانی دوم شــعله ور شد. با توجه به اينکه 
اوت )27مرداد( همان سال  هيتلر و استالين در 22 
در مورد تقسيم لهســتان به توافق رسيده بودند، 
شهريور  آگوســت )8  )دمندان، 17:1389( در 22 
1318( نازی ها لهســتان را مورد حمله قرار دادند. 
اهالی ورشــو به مبارزة سختی با آن ها دست زدند. 
نبردهــای مخفــی و علنی کارگران لهســتان در 
مجاری زيرزمينی ورشــو و در محلة يهوديان جزء 
داستان های قهرمانی اين جنگ است که نويسندگان 
لهستانی چون سينکويچ و يژی اندره يوسکی 
به نگارش آن پرداخته اند. )کسمايی، بی تا: 3 و 4( 
حملات به لهستان را، در جبهه ای ديگر، سپاهيان 
شوروی در 31 آگوست 1939 )8 شهريور 1318( 
به قصد تسخير شرق لهستان و انضمام آن به خاک 
خود ادامه دادند. ســرانجام سپاه روس و آلمان در 
منطقة برِسْــتْ ليتوفْسکْ به يکديگر رسيدند و به 
اين ترتيب لهستان را به دو نيمه تقسيم کردند. در 

پی اين اقدام ارتش روســيه تصميم گرفت ناحيه 
شرقی لهستان را خالی از سکنه کرده و به جای آن 
تعدادی از روس ها را اســکان دهد و لهستانی ها را 
به شمال و شرق روسيه منتقل سازد. در اين ماجرا 
جمعيت اســيران لهستانی بيش از 220000 نفر 
بود. وضعيت اسيران در قطارهای باری تا رسيدن 
به مقصد بسيار اسف بار بود. عده ای از آن ها بيماران، 
ســالخوردگان و نوزادانی بودند که جان خود را از 
دســت دادند. مناطق حاشية دريای سفيد، غرب 
اورال، سيبری غربی و استپ های قزاقستان و اورال 
عليا برای اســکان لهستانی ها در نظر گرفته شده 
بود. در منطقة قزاقســتان شرايط زندگی متفاوت 
بود؛ زيرا معمولًا اســيران خانواده های افســران و 
کارمنــدان پليس را به آنجا اعــزام می کردند که 
در آنجــا بلافاصله به کلخوزهای روســتايی اعزام 
می شدند. در پی حمله هيتلر به شوروی، در ژوئيه 
1941 م. )تيــر 1320ش( وضعيت لهســتانی ها 
بدتر شــد. از اين رو در ماه ژوئيه 1941 بين ژنرال 
سيکورســکی و اتحاد جماهير شوروی پيمانی به 
امضا رســيد که براساس آن عده زيادی از اسيران 
لهستـانی  با خانواده هايشان به ايران منتقل شوند. 
)اداره مطبوعات ســفارت کبــری جمهوری ملی 
لهستان در تهران، 1:1323( ورود اين پناهندگان 
به ايران به ســادگی ممکن نبــود چرا که طبق 
اســناد و منابع منتشر شده در شــهريور 1318، 
ايــران بی طرفی خود را اعلام کــرده بود. )آوری، 
148:1375( در نتيجه، طی مذاکرات بين آلـمان 
و شوروی، قرار شد ارتش لهستان از طريق ايران به 
ارتش انگليس در عراق بپيوندد و پس از اينکه در 
فلسطين تعليمات لازم را ديد، به جبهه اروپا اعزام 
شود. در اظهارات سرتيپ ژوزف لايوس )نمايندة 
مربــوط در وزارت جنگ ايران، مورخ 1321/5/2( 
دربارة ورود لهستانی ها تنها به عبور ارتش لهستان 
از خاک ايران اشاره شده و اينکه طبق توافق بين 
دو دولت انگلستان و لهستان سربازان لهستانی، به 
زودی به طور ترانزيت از راه ايران به شــرق نزديک 
اعزام خواهند شد و دولت شوروی اعتراضی در اين 
زمينه ندارد. )مرکز پژوهش و اسناد، 306:1388 
و 307( به عبــارت ديگر، ابتدا از ورود غيرنظاميان 
صحبتی نبــوده اما چون تأمين مايحتاج آن ها در 
شوروی با مشکلاتی همراه شده، تصميم گرفته شد 
که آن ها نيز همراه نظاميان به خاک ايران فرستاده 
شــوند. اکثر اين غيرنظاميان را زنــان و کودکان 

پس از حملة آلمان به 
لهستان و اشغال آن، 

در سوم سپتامبر 1939 
فرانسه و انگلستان، 

به عنوان دفاع از 
لهستان و در واقع 

جلوگيری از قدرت 
روزافزون آلمان، به 
آلمان اعلان جنگ 

دادند و به اين ترتيب 
آتش جنگ جهانی دوم 

شعله ور شد
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تشکيل می دادند. مسئوليت انتقال اسيران ابتدا با 
ژنــرال آندرس بود و با تلاش های وی پناهندگان 
در دو نوبــت )فروردين و مــرداد 1321( در نوبت 
اول، 31189 نفر نظامی و 12408 نفر غيرنظامی 
و در نوبــت دوم، 43746 نفر نظامــی و 26094 
نفــر غيرنظامی به ايران انتقــال يافتند. )دمندان، 
23:1389( نخســتين توقفگاه لهستانی ها در بدو 
ورود بــه ايران بندرانزلی بود و عده ای هم از طريق 
عشق آباد و از مرز باج گيران وارد ايران شدند )سفارت 
لهستان: 42:1388( در مجموع، از ميان 116 هزار 
نفر پناهنده لهســتانی به ايران در سال 1942، 85 
هزار نفر آن ها سربازانی بودند که خاک ايران را ترک 
گفتند و به عراق، فلســطين و در نهايت به ايتاليا و 
بريتانيای کبير اعزام شدند. )نيک پور، 6:1388( و 
بقيه يعنی حدود 31 هزار نفر از آن ها اقامت و ادامة 

زندگی در ايران ترجيح دادند. )همان:41(

چگونگی استقرار و اسکان 
لهستانی ها در تهران

مسير حرکت عده ای از لهستانی هايی که به سمت 
تهران آمدند خالی از خطر نبــود و عده ای از آنان 
در راه جان باختند. )دولتشــاهی:171( در ابتدای 
ورود، عــده ای از زنان و کودکان لهســتانی، موقتاً 
در خارج شــهر تهران )بيرون دروازه دوشان تپه( 
ســکونت داده شده اند، تا به تدريج ترتيب مسافرت 
و حرکت آن ها به مکانی ديگر داده شــود. )روزنامه 
اطلاعــات، شــماره 4840، فرورديــن 4:1321( 
عده ای را نيز در قسمت های مسقف دانشکده فنی 
نيروی هوايی، آشــيانه های خالــی طيارات و ابنية 
دانشــکده افسری مســتقر کردند. )مرکز پژوهش 
و اسناد رياســت جمهوری، 312:1379 و 313(. 
دو هفته بعد، در 16 ارديبهشــت، ســه هزار تن از 
پناهندگان به اردوگاه منظريه، در شميران منتقل 
شدند. )دولتشــاهی، 171:1386(. چادرهای محل 
سکونت مهاجرين توسط مأمورين انگليسی، هندی 
و لهستانی به شــدت محافظت می شد. )نيک پور، 
همان: 86( در اين ميان عده ای از کودکان يهودی 
وارد اردوگاه نشدند و در ميان خانواده  های يهودی 
ايرانــی جای گرفتند. )دولتشــاهی، 177:1386(. 
پناه جويان غيرنظامی در ايران دارای تشــکيلاتی 
بودند که به دو بخش اردوگاه و انستيتو و بهداشت 
تقسيم می شد و امور مربوط به زندگی روزمره آنان 
را سروسامان می داد. اردوگاه و انستيتو خود به چهار 
بخش تهران، اهواز، اصفهان و مشهد تقسيم می شد. 

بخش تهران خود به بخش های اردوگاه شــماره 5، 
3، 2، 1، خانه ســالمندان، پرورشگاه، کارگاه فنون 
و صنايع دســتی و اقامتگاه معلمان تقسيم می شد. 
بخش بهداشــت نيز به 7 بخش تقسيم می شد که 
عبارت بود از دبيرخانه، حسابداری و مالی، تدارکات، 
آمــوزش و مطبوعات، بايگانی، آرشــيو امور دينی 
و آرشــيو امور پزشکی. بخش تدارکات به 5 بخش 
خريد، غذارسانی، تهيه پوشاک، انبار مرکزی و بخش 
اقتصادی تقسيم می شد. )دولتشاهی، 204:1386( 
در زمينه تأمين خواروبار پناهندگان وزير مختارهای 
انگليس و لهستان قول مساعد داده بودند که مدت 
اقامت آنان در ايران مدت طولانی نخواهد بود. دولت 
آمريکا نيز به حسن نيت و مهربانی دولت و ملت ايران 
اظهار اميدواری کرد. )مرکز پژوهش و اسناد رياست 

جمهوری، 308:1379ـ305(

اوضاع سياسی 
و اقتصادی 

ايران به هنگام 
ورود پناهندگان 

لهستانی
با شروع جنگ  مقارن 
جهانی دوم در سپتامبر 
1939 )شهريور 1318( 
را  خود  بی طرفی  ايران، 
در اين جنگ اعلام کرد. 
ج2،:148(  آوری،  )پيتر 
اما ايــن اعلام بی طرفی 

اهميتی نداشــت چرا که، هنگام ورود لهستانی ها، 
علی ســهيلی نخســت وزير اقدامات مهمی به 
نفع متفقين انجــام داد. او در آوريل 1942 روابط 
سياســی خود را با ژاپن قطع کرد و راه برای الحاق 
به متفقين و اعلان جنگ بــه آلمان و ژاپن هموار 
نمــود. با دومين حملة ارتش آلمان به روســيه در 
ژوئن 1942 و تصرف بقيه خاک اوکراين، ســواحل 
دريای سياه و اســتالينگراد، در بين ميهن پرستان 
ايرانی جنب وجوشی رخ داد و هر روز انتظار شکست 
روس ها را داشــتند. در خلال اين مــدت راه آهن 
سراســری، جاده ها و کلية وسايل ارتباطی ايران در 
اختيار متفقين بود. اســلحه، مهمات و مواد غذايی 
خام و دارو از طريق ايران به شوروی حمل می شد. 
)هوشــنگ مهدوی، 412:1383 و 413( تهران در 
ســال های 1942 و 1943 وضعيت خوبی نداشت. 
اشغال آذربايجان توسط نيروهای حزب دموکرات بر 
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اوضاع سياسی و اقتصادی تأثير بدی گذاشته بود. 
خيابان های تهران پر بود از نيروهای متفقين. مواد 
غذايی به ويژه قند و شــکر به شدت کمياب بود. 
)نيک پور، 90:1388( توليد گندم و جو به ميزان 
25 درصد، پنبه 39درصد، برنج 10 درصد، گاو 9 
درصد، توتون 7 درصد و ميوه 25ـ 30 درصد کاهش 
يافته بــود. )جان فــوران، 395:1383( مخالفت 
روس ها با ارســال گندم از منطقه شمال و شمال 
غربی ايران به پايتخت، جهت هدف های سياسی 
و تبليغاتی خود، بــر وخامت اوضاع افزود. )آوری، 
ج 2، 215:1374( با ورود پناهندگان لهستانی به 
ايران دولتين انگلســتان و آمريکا، اطمينان کامل 
دادند که خواروبار، دارو و پوشــاک آن ها را تأمين 
خواهند کرد، ليکن گزارش ها خــلاف اين امر را 
نشــان می دهد. تهران و شهرهای ديگر با کمبود 
مواد غذايی به ويژه نان مواجه شد. )مرکز پژوهش 
اسناد رياست جمهوری، 1379،ج 3 : 311( روزنامه 
اطلاعــات از وضعيت رقت بار نــان خبر می دهد. 
)روزنامــه اطلاعات، 1:1321( در همين نشــريه 
يک روز بعد در مــورد تأثير خريدهای مهاجرين 
بر خواروبار تهران می نويسد: موضوع خواروبار در 
تهران مــورد توجه شريدان قرار گرفته و در اين 
خصوص کميسيونی مرکب از نمايندگان سفارت 
انگلستان و صليب سرخ آمريکا با حضور وزيرمختار 
انگلستان تشکيل شد. )همان( کميسيون مذکور 
پس از مذاکرات خود در 16 آبان، از کاهش خريد 
مواد غذايی، گوشت، پنير، سيب زمينی، سبزيجات، 
مرباجات و ميوه جات به ميزان تعيين شده اطلاع 
دادند. در ضمن برای مريض های لهستانی غذای 
مهاجرين عادی، به علاوة يک چهارم ليتر شــير، 
نصف تخم مرغ و پانزده گرم کره داده خواهد شد. 
به اطفالی هم که از دوازده سال کمتر دارند، همان 
غذای اشخاص بالغ به علاوة يک هشتم تخم مرغ، 
ســی  گرم کره و پانزده گرم شکلات داده خواهد 
شــد. متخصصين طبی اظهار می کنند که غذای 
مزبور برای لهستانی ها کافی است... )مرکز پژوهش 
اسناد رياست جمهوری، 375:1379( در سندی 
ديگر، شــريدان اشاره به جيره بندی گوشت، پنير 
و مارمالاد دارد. )همــان، 380( با توجه به منابع 
و اســناد ذکر شده، اشغال ايران توسط متفقين و 
استقرار پناهندگان لهستانی در تهران و شهرهايی 
چون خراسان، اهواز و ... در کاهش ارزاق عمومی 
به ويژه نان تأثير بســزايی داشــته است. اما نکته 
قابل توجه اينکه مردم ايران با وجود مشــکلاتی 

که داشــتند، مهاجرين را از لطف و مهربانی خود 
محروم ننمودند و اين امر در نشريات و منابع درج 
شده است. از جمله در روزنامه اطلاعات می خوانيم: 
يک نفر ايرانی نيکــوکار، باغچه ای با يک هزار متر 
مربع مساحت، واقع در جادة دزاشوب ]دزاشيب[ 
نياوران را برای سکونت کودکان خردسال لهستانی 
در اختيار صليب ســرخ گذاشته است که شامل 
هفت اطاق با لوازم بوده اســت. )روزنامه اطلاعات، 
1:1321( همچنين خانم اســتلماخ در خاطرات 
خود می گويد: آدم های خيــر در تهران گاهی به 
کمپ می آمدند و از وضعيت اســف بار يک مشت 
اروپايی مفلوک و گرسنه متأثر می شدند. آن ها هر 
روز برای ما کمپوت و مــواد خوراکی می آوردند. 

)نيک پور، 89:1388(

پيامدهای استقرار لهستانی ها در 
ايران

1. اشتغال به کار لهستانی ها
پناهندگان حدود ســه ســال و اندی، تا پايان 
جنگ جهانــی دوم، در ايران ماندنــد. عده ای از 
آنان به عنوان پرســتار در بيمارســتان ها مشغول 
به کار شــدند. عده ای نيز با اجرای کنسرت های 
موسيقی و نمايش های لهستانی و اشتغال در کافه 
رستوران ها، بنگاه ها و يا در منازل خصوصی مورد 
توجه دولت ايران قرار گرفتند و از اين طريق کسب 
درآمد می کردند. )مرکز پژوهش و اسناد، رياست 
جمهوری، 362:1379( بعضی از آنان نيز به زنان 
ايرانی، طرز آرايش و مد غربی را آموختند. عده ای 
هم برای رفع نياز مالی خود به دوختن لباس، حتی 
لباس های ارتشــی پرداختند. )سفارت لهستان، 

43:1388 و 44(

2. فعاليت های فرهنگی و هنری
در ميــان لهســتانی هايی که به ايــران آمدند، 
چهره هايــی از ادب و فرهنگ وجود داشــتند که 
در ايــران ماندند و جذب جامعة فرهنگی ـ هنری 
ايران شــدند که خــود موجب تعامــل فرهنگی 
بين دو کشــور شــد. اولين خبر در مــورد روابط 
انجمن فرهنگی اســتادان ايرانی و لهســتانی در 
روزنامه کيهان مورخ اول بهمن 1321 درج شــد. 
)دولتشاهی، 182:1386( از سوی ديگر گروهی از 
فرهيختگان و دانشمندان لهستانی مقيم ايران در 
سال 1942 م. اقدام به تشکيل »انجمن لهستانی 
مطالعات ايرانی« در تهران نمودند. )دايره سفارت 

در ماه ژوئيه 1941 بين ژنرال 
سيکورسکی و اتحاد جماهير 

شوروی پيمانی به امضا 
رسيد که براساس آن عده 

زيادی از اسيران لهستانی ها 
با خانواده هايشان به ايران 

منتقل شوند
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جمهــوری ملــی لهســتان، 1:1323( هدف اين 
انجمن آشنا نمودن دو ملت با فرهنگ يکديگر بود. 
جلسات سخنرانی و انتشار جزوات و نشريات دوزبانة 
فرانسوی ـ لهستانی از جمله اقدامات مهم انجمن 
بود که بعدها در مطالعات ايران شناسی در لهستان 
مؤثر واقع شد. سه نشرية مهم آن ها عقاب سفيد، 
بهشــت و  لهســتانی در ايران نام داشت. از 
اعضای مهم اين انجمن فرانچيشک ماخالسکی 
ايران شــناس بزرگ بود که فارســی روزمره را در 
ايران آموخت. )دولتشــاهی، 182:1386 و 183( 
وی به شــاعران معاصر ايران از جمله نيما يوشيج 
علاقه داشت. )آرشيو اسناد ملی ايران: سند شماره 
297/22949( و اثری ســه جلدی در حوزة شعر 
معاصر ادبيات ايران معاصر تأليف کرد. )دولتشاهی، 

همان: 183( 
وی کتاب ديگری دربارة اشعار تاريخی زبان فارسی 
نوشت. پس از خاتمة جنگ مستشرقين لهستانی، 
در کشــور خود، به فعاليت ادامه دادند. در لهستان 
انستيتوی علوم و زبان های شرقی تأسيس گرديد. 
)دايرة مطبوعات ســفارت کبــرای جمهوری ملی 
لهســتان، 29:1966( که در رأس آن آنانياس، زايا 
تشکوفسکی قرار داشــت. )رستمی، 578:1390 و 
579( وی و مستشرقين ديگر لهستان، از جمله دکتر 
رايخمان، دکتر بيلاوسکی و دکتر کولاسکی آثاری 
از ابن ســينا را تهيه و چاپ کردند. )دايرة ســفارت 

جمهوری ملی لهستان، 30:1966(
نامدار  اشــخاص  از  يکی  هنری:  فعاليت های 
لهستانی در ميان مهاجران هانکا اوردونوونا بود 
کــه فعاليت هنری خود را پيــش از جنگ جهانی 
دوم در ورشــو آغاز کرده بود. او مدتی به اســارت 
نيروهای ارتش ســرخ درآمد و به شرق تبعيد شد 
و پس از تشکيل نيروی تحت امر آندرس سرپرستی 
کودکان يتيم و بی سرپرســت را در مسير خروج از 
شوروی برعهده گرفت و از ايران عبور کرد. هنرمند 
ديگر در زمينه نقاشی و آهنگسازی فيلم، هنريک 
ورشافسکی بود که به نيروهای تحت امر آندرس 
پيوســت و با عبور از ايران، عراق، مصر و فلسطين 
در نبرد ايتاليا شرکت کرد. موسيقی دانان لهستانی 
در دهة 30 خورشــيدی در عرصه موسيقی علمی 
حضوری پررنگ در شهرهای تهران و رشت داشتند. 
)دولتشــاهی، 167:1386و 168( از جملــه آدام 
هاراشويچ از مبرزترين پيانيست های لهستان، در 
خرداد ســال 1338 به دعوت انجمن فيلارمونيک 
برای اجــرای کنســرت وارد تهران شــد. )دايرة 

مطبوعات سفارت کبرای جمهوری ملی لهستان، 
)33:1959

3. شيوع بيماری ها
از همان ابتــدای ورود مهاجران بــه ايران، طبق 
اطلاع ســفارت لهستان، وضعيت بهداشتی آنان بد 
گزارش شــده و اين افراد به امراض مُسری و به ويژه 
به بيماری هــای متعددی مبتلا بودنــد. عده ای از 
پزشــکان وزارت بهداری به رياست مؤيد حکمت، 
که در امور قرنطينه اطلاعات کامل داشــت، مأمور 
شدند به وضع بهداشتی پناهندگان رسيدگی کامل 
نمايند و برای جلوگيری از ســرايت امراض افرادی 
که وارد مرز می شدند قرنطينه داير سازند. با وجود 
اقدامات ضروری وزارت بهداری در زمينة بازرســی 

مبتلايان به امراض مسری و جدا کردن آنان از افراد 
سالم، بازهم بيماری های مسری وجود داشت )مرکز 
پژوهش و اسناد رياســت جمهوری، 311:1379 ـ 
305( استلماخ يکی از مهاجران لهستانی مستقر 
در کمپ يوســف آباد، در خاطرات خود از وضعيت 
نامناسب بهداشتی، کمبود دارو، کمبود مواد غذايی 
و گرســنگی افراد کمپ سخن می گويد. )نيک پور، 
86:1388 ـ 89( بنابــر تصميمــات کميســيون 
وزارت جنــگ، در تاريخ 1321/1/17، سرپرســت 
اردوگاه غيرنظامی و استيبورسکی نمايندة سفارت 
انگلستان از وضعيت فعلی و نقاط مسکونی مهاجران 
در دانشــکده نيروی هوايی بازديد به عمل آورده و 
در مشــاهدات خود به وضعيت کثيف و نامطلوب 
اردوگاه، ناکافی بودن وسيلة نظافت حدود دو هزار 
زن و بچه به ســنين مختلف از بچه شــيرخواره تا 
پيرمرد کهنسال در قسمت های مسقف )خوابگاه ها 
و ناهارخوری دانشکده نيروی هوايی( محوطة بنای 
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دانشــکده و حدود چهارصد تن در قسمتی از ابنيه 
هنگ 2 اشاره کرده است. به گزارش وزارت جنگ، 
در تاريخ 1321/2/2 تعداد غيرنظاميان لهســتانی 
در تهران بالغ بــر 12241 نفر بوده که 828 نفر از 
آنان مريض بوده اند که بيماران مرد را در بيمارستان 
نظامی انگليس و بقيه را در يکی از ابنية داخلی و زير 
چادر در خارج از محوطة دانشکدة فنی خلبانی تحت 
مراقبت و مداوا قــرار داده اند. در ضمن، با توجه به 
خطير بودن مسئلة بهداشت عمومی و نزديک شدن 
فصل تابســتان، برای انتقال پناهندگان به خارج از 
تهران اقداماتی به عمل آمد و ســه محل اسکان در 
کرج، ورامين و کهريزک برای آن ها تعيين گرديد. بنا 
به اقدامات بدوی يکی از عمارات بيمارستان پانصد 
تختخوابی از طرف وزارت بهداری برای مريضان در 
نسبت  گرفته شد.  نظر 
انتظامات  حفــظ  بــه 
غيرنظامی  اردوگاه های 
لهســتانی و جلوگيری 
با  از تمـــاس آن هـــا 
لازم  مراقبت هـای  شهر
همچنين  آمد.  به عمل 
استيبورسکی  حضور  با 
کميسيون  جلســه  در 
تصميم  روز 1321/2/6 
گرفته شد که به منظور 
جلوگيری از ســــرايت 
امراض و ســاير مفاسد 
اخلاقی، از طرف متصدی اردوگاه مهاجرين کارتی 
به نام ورقه مرخصی تهيه شود. اين کارت به دو زبان 
فارسی و لهستانی چاپ شــد و به عدة معينی که 
درخواست مرخصی برای آمدن به شهر داشتند داده 
شد. پاســبانان ايرانی و پليس از هر فرد غيرنظامی 
ورقه مرخصی مطالبه می کردند و آن هايی که دارای 
ورقه نبودند جلب می شــدند. طبق نظر کميسيون 
بــرای نگهداری اطفال و تفکيــک آن ها از مردها و 
زن ها، جای مناسب ديگری در ونک و اوين در نظر 
گرفته شد. )همان: 317ـ312( اقدام ديگر، سرکشی 
و بازديد وزير بهداری ايــران، دکتر مرزبان و دکتر 
واشيلوسکی، رئيس بهداری مهاجرين لهستانی در 
معيت فرماندهان اردوگاه ها و رؤسای بيمارستان ها 
از اردوگاه ها و بيمارســتان های مهاجرين لهستانی، 
بالاخــص بيماران ســالمند و اطفال خردســال و 
دســتورات لازم نسبت به تأســيس لابوراتور امور 
آزمايشــگاه و امور دارويی بــود. )روزنامة اطلاعات، 

1:1321( بی ترديــد؛ اقدامــات مذکور در کنترل و 
افزايش بيماری های مسری تأثير خوبی داشت، اما 
نه به طور کامل زيرا با گذشــت تقريباً يک سال از 
ورود پناهندگان، روزنامه اطلاعات با عنوان »تيفوس 
در فومن« از شــيوع بيماری خبر داد. در تهران نيز 
در سه نقطه تيفوس شيوع پيدا کرد ولی هيچ گونه 
اقدامــی جهت ضدعفونی به عمــل نيامد  و تنها از 
طرف بهداری اعلان شــد که پزشــکان در صورت 
مشاهدة بيماری تيفوس آن را اطلاع دهند. )روزنامة 
اطلاعات، 1:1322( ايــن در حالی بود که آدم های 
خير در تهران گاهی به کمپ می آمدند و از وضعيت 
اســف بار لهستانی ها متأثر می شــدند و خوراکی و 
کمپوت برايشــان می آوردند. )محمدعلی نيک پور، 
89:1388( گفتنی است عده ای از لهستانی هايی که 
به دليل جنگ ، بيماری و يا کمبود مواد غذايی جان 
باختند در دو گورســتان لهستانی ها و 6 گورستان 
ديگــر مليت ها در ايران دفن شــده اند. اصلی ترين 
گورستان لهســتانی ها در تهران، گورستان دولاب 
است که شــامل گورهايی از ديگر مليت هاست. در 
گورســتان انگليس تهران واقع در قلهک نيز چند 
گور لهستانی وجود دارد. )دولتشاهی، 208:1386 

و 209(

سخن پايانی
با وجود اينکه ورود لهســتانی ها به ايران در اثنای 
جنــگ جهانی دوم مقتضای شــرايط نامناســب 
اقتصادی و سياسی ايران نبود و انتظار می رفت ايران 
نتواند پذيرای آنان باشــد و مايحتاج آنان را فراهم 
کند، اما دولت و ملــت ايران با آغوش گرم پذيرای 
اين گروه شدند و در مقابل، ادعاهای دولتين آمريکا 
و انگلستان مبنی بر اين که از مهاجران و پناهندگان 
لهستانی حمايت خواهند کرد خلاف از آب درآمد. 
حضور آن پناهندگان هرچند در خصوص چگونگی 
استقرار، درمان بيماران، تأمين معيشت و... شرايط 
سختی همراه داشــت اما روند مؤثری را طی کرد. 
حمايــت دولت و اســتقبال مردم موجب شــد تا 
لهستانی ها از شــرايط اجتماعی و اقتصادی نسبتاً 
خوبی برخوردار شــوند و فضايی پويا برای رشــد و 
بالندگی آنان در زمينه های شــغلی و هنری فراهم 
شود. از جمله با تأسيس انجمن فرهنگی دو کشور، 
در لهســتان توجهات ارزنده ای بــه ادبيات ايران و 
مطالعات ايران شناســی مبذول شد. از سوی ديگر، 
تجربه آشنايی ايرانيان با لهستانی ها روابط سياسی، و 

ديپلماسی دو کشور را غنی تر ساخت.

در ميان 
لهستانی هايی که 

به ايران آمدند، 
چهره هايی از ادب 

و فرهنگ وجود 
داشتند که در ايران 

ماندند و جذب جامعة 
فرهنگی ـ هنری 

ايران شدند
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اشاره
در مردادماه ســال گذشــته که برای شــرکت در مراســم رونمايی از کتاب 
»هشت بهشــت« ادريس بدليسی )تصحيح دکتر مهری پاکزاد( به مهاباد رفتم 
فرصتی پيش  آمد تا با تنی چند از فضلای آن ديار آشــنا شوم؛ ازجمله با استاد 
محمود پدرام، و چون مجهز و با آمادگی قبلی رفته بودم در فرصتی با نامبرده 
گفت وگويی انجام دادم. اين نشست گرچه به طور جامع بيانگر تصويری از تاريخ 

مهاباد نيست اما گوشه هايی از سوابق تمدنی آن را می نماياند.

دیارمهاباد

گفت وگو

مسعود جواديان

گفت وگو با استاد محمود پدرام

دورنمای مهاباد و سد مشرف بر آن
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é اســتاد! در آغاز گفت وگو خواهشمندم 
يک معرفی از خودتان بفرماييد. کجا به دنيا 

آمديد و کجا درس خوانديد؟
è من قبل از هرچيز به شما خيرمقدم می گويم. 
لابد می دانيد که سعدی می گويد: يکی قطره  باران 
ز ابری چکيد/ خجل شــد چو پهنای دريا بديد... 
بايد بگويم همة ما واقعاً يک قطره  در پهنة دريای 
انسان ها هستيم و باز به قول شاعری ديگر: »قطره 
درياســت اگر با درياســت/ ورنه او قطــره و دريا 
درياست«. اول بگويم که من يک خصوصيتی دارم 
که خوشبختانه می توانم روی آن مانور بدهم و آن 
اينکه تا حال که نزديک به هفتاد ســال سن دارم؛ 
همين اول شــهريورماه پای بــه هفتاد می گذارم، 
مرتب به ســالن ورزشــی می روم و با دوســتان 
پيش کسوت توپکی می زنيم. کوهستان های ايران 

و نيز کوه های اکثر کشورها را رفته ام....
بنابراين در مــورد جغرافيا، مخصوصاً جغرافيای 
طبيعی می توانم در خدمت دوستان مجلات رشد 
هم باشم. اما دربارة معرفی خودم. من محمود پدرام 
هستم. نام فاميلی خاندان ما ابتدا پيردوست بود و 
بعد همگــی آن را عوض کرديم. تعدادی به پدرام 
و تعدادی به معيرزاده تبديل کرديم. پســرعموی 
من استاد معيرزاده از استادان بنام کردستان است 
و اشــعار فارسی ـ کردی دارد. اهل مهاباد و محلة 
کوی جامعه اينجا هستم. نام مادرم فاطمه دارباری 
اســت و او فرزند شخصی به نام حمزه بود. حمزه، 
پدربزرگ من، اهل اطراف اروميه، از روستايی به نام 
دارباری بوده اســت. وقتی آن کشت و کشتارهای 
قوم »ژولوس« که در اصطلاح محلی به آن »جلو« 
می گويند پيش می آيد، گروهی از کردهای سنی 
آنجا که زبانشــان ترکی بــوده کوچ می کنند و به 
اينجا می آيند که مادر من هم در ميان آن ها بوده 
است. حدود صد سال قبل. او بعد با پدرم که اهل 
خود اينجا بوده ازدواج می کند. بنابراين من حاصل 

آن ازدواج هستم. 
من تحصيلات ابتدايی را در دبستان فردوسی که 
نزديک خانة خودمــان بود گذراندم. پدربزرگ من 
تاجر کفش بود. حتی خودش مخترع نوعی کفش 
بود؛ کفشــی به نام کفش جير يا کورومانجی، که 
آن را به شــهرهای ديگر هم صــادر می کرد. اما او 
نزديک به 7 سال فلج شد و متأسفانه يواش يواش 
ورشکست شــد. ما وضعمان خوب بود. شبان کار 
داشتيم، گوسفند هم داشــتيم، اما بعد سيل آمد 
و خســارت زيادی به خانوادة ما وارد کرد. بنابراين 
از آن همه ثروت و ســامان، وقتی چشم باز کردم 

و بــه کلاس اول ابتدايی رفتــم، ديگر ته ديگ آن 
هم نمانده بود! بدتر اينکه پدرم از مادرم جدا شــد 
ولی مادرم که قبلًا دو تا بچه را از دســت داده بود 
اجازه نداد من به دامان نامادری بيفتم. بنابراين در 
دامان مادر و پدربزرگ مادری ام بزرگ شدم. چون 
مادرم هم جــوان بود و حقش بود که ازدواج بکند 
و ازدواج کــرد. البته من دو برادر و دو خواهر و يک 
برادر ناتنی هم دارم که همة آن ها را دوست دارم و 
برای من محترم هستند. پدربزرگ مادری ام خانه و 
زندگی اش را در اختيار ما گذاشــته بود و ما راحت 
زندگی می کرديم. بعد از ابتدايی من کلاس اول و 
دوم و سوم متوســطه را هم در مهاباد تمام کردم. 
من با آقای سيد محمد صمدی که کتاب »نگاهی 
به تاريخ مهاباد« را نوشته است همکلاسی بوديم. 
ايشــان واقعاً زحمت کشــيده و از انديشمندان و 
مورخان منطقه ماست. ما با هم همکلاس و رفيق 
بوديم و البته رقيب درسی هم بوديم. سيکل دوم را 
به دبيرستان ابن سينا رفتم. نزديک دو ماه در رشته 
رياضی درس خواندم ولی بعد به واسطة علاقه ای که 
به ادبيات داشتم از رياضی انصراف دادم و به رشتة 

ادبی رفتم و در سال 49ـ48 ديپلم ادبی گرفتم. 
از اتفاقات ســال 46، برای مــن، يکی اينکه به 
سياســت کشــيده شــدم. آن زمان بارزانی ها به 
رهبــری ملامصطفی بارزانی در کردســتان عراق 
بودنــد و مبارزه می کردند. من همراه با دوســتان 
همکلاســی از طريق کوه های منطقه پيرانشــهر 
به  نام کان خدا به کردســتان عــراق رفتيم تا وارد 
جرگة پيش مرگ ها شويم، ولی ما را قبول نکردند! 
يکــی از افراد ژنرال بارزانی بــه  نام محمد کوهی 
در آنجا مســئوليت کردهای ايران را داشت. چون 
بارزانی رابطة تنگاتنگی با حکومت پهلوی داشت 
کردهای ايران را قبــول نمی کرد و اجازه نمی داد 
پيش مرگ بشوند. ما هم درســت در اين شرايط 
رفته بوديم. ژنــرال بارزانی به محمد کوهی، رهبر 
پيش مرگ های کردســتان، گفته بود ايرانی هايی 
که برای پيش مرگی می آيند برای ما خيلی احترام 
دارند اما به آن ها بگو بروند کشور خودشان درس 

بخوانند و دکتر و مهندس بشوند.  
اين حرف باعث شــد که مــن خودم تصميم به 
برگشت گرفتم. يک روز صبح، بعد از اينکه بچه ها 
را از خواب بيدار کردم ديدم همين دوســتم که 
الان اينجاست و اســمش رحيم است گفت: من 
برمی گردم، چون ديشب خواب پسرم را ديدم. من 
گفتم: من هم خواب مادرم را ديدم! اوايل شهريور 
46 بود، هنوز جنگ بين بارزانی و احمدحسن البکر 

از سال 1367، 
يعنی بعد از 

قطعنامة 598، 
کارشناس 

ميراث 
فرهنگی شدم 

و سرپرستی 
ميراث باستانی 

استان را 
برعهده گرفتم 

و يکی از 
دستاوردهای 

من در اين کار 
تأليف کتابی 

به نام »تمدن 
مهاباد« است
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و صدام شروع نشده بود. خلاصه ما  از راه ديگری 
که الان دســت پ.ک.ک هست برگشتيم. آمديم 
پيرانشهر و بعد هم به مهاباد آمديم. من همان جا 
تصميم گرفتم که درس بخوانم. با اينکه در فقر و 
محروميت بودم ولی ادامه دادم. ســال 46 کلاس 
چهارم متوســطه بودم. ناگفته نماند که ساواک يا 
ديگر دستگاه های اطلاعاتی که در آن زمان فعال 
بودند هيچ حرفی در مورد ما نزدند. حالا يا به خاطر 
ناپختگی ما بوده و يا اينکه نمی خواســتند حرفی 
بزنند. به هر روی آن ســال در ماه رمضان بود که 
اتفاق بدی برای من افتاد. ناپدری ام در يک مغازة 
کوچک ذرت بوداده درست می کرد و می فروخت. 
در آنجــا من در حادثه ای ســوختم. خيلی نااميد 
شده بودم، اما خوشــبختانه نزديک به يک ماه و 
نيم طول کشــيد و من تحت مداوا قرار گرفتم و 
بهبود پيدا کردم. يکی از کسانی که با روغن ماهی 
مرا مداوا می کرد پدر مرحوم همين دکتر مسعود 
پزشکيان بود که الان نماينده و نايب رئيس مجلس 
اســت. برادر بزرگش با من همــکلاس بود. آن ها 
ساکن اينجا بودند و خانه شان در يک محله ای بود 
که ما به آن کوی جهودها می گوييم. چون مهاباد 
خوشبختانه سعة صدر را هميشه داشته که تمام 
مذاهــب و اقوام راحت اينجا زندگی می کردند. در 
ســال 47 ســازمان ميراث فرهنگی کشور که آن 
زمان به  نام »سازمان ملی حفاظت آثار باستانی« 
خوانده می شــد اعلام کرده بود کسانی که راجع 
به آثار باســتانی منطقه خودشان اطلاعاتی دارند 
می توانند مقالاتشان را برای ما بفرستند ما جايزه 
برايشان می فرستيم. من هم به واسطة همان شوق و 
ذوقی که داشتم مطلبی حدود 20 صفحه در مورد 
آثار باستانی شــهر خودمان مانند کاروان سراهای 
قديمی و مسجد جامع نوشتم. عمويی هم داشتم 
که زمين شناســی خوانده بــود. از طريق او هم با 
انواع و اقسام فسيل ها آشنا شده بودم و اطلاعاتم 
در اين باره را فرستادم. خوشبختانه در تمام ايران 
به عنــوان نفر اول انتخاب شــدم. آن زمان رئيس 
سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی دکتر محمود 
مهران بود. او نامة تشکرآميزی به علاوة چهارده 
پانزده پوســتر بزرگ تاريخی مثل تخت جمشيد 
و کتابی به نام »فهرســت بناهای تاريخی و اماکن 
باســتانی ايران« که مرحوم نصرت الله مشــکاتی 
نوشــته بود برای من فرســتاد. اين کتاب مشوق 
بيشتری برای من شد که در اين راه گام بردارم و 

به کلی وارد اين شغل شوم. 

من از ســال 1367، يعنی بعد از قطعنامة 598، 
کارشــناس ميراث فرهنگی شــدم و سرپرستی 
ميراث باســتانی اســتان را برعهده گرفتم و يکی 
از دســتاوردهای من در اين کار تأليف کتابی به 
نام »تمدن مهاباد«، اســت کــه در آن نزديک به 
25 يادمان تاريخی را معرفی و شــرح کرده ام که 
می تواند برای دانشجويانی که در اين مورد تحقيق 
می کنند چراغ راهنمايی باشد. خوشبختانه کتاب 

مورد توجه واقع شده است.
به هر حــال، برگرديم به عقب. مــن در خرداد 
1349 ديپلم گرفتم. شايد می توانستم همان موقع 
وارد دانشگاه بشوم ولی چون بضاعت مالی نداشتيم 

به خدمت سربازی رفتم.  
بعد از خاتمة خدمت نامه ای نوشتم برای سازمان 
حفاظت از آثار باستانی و مدارکم را ارائه دادم و آن ها 
هم مرا به تهران دعوت کردند. آن زمان مســئول 
بخش آموزش سازمان همان نصرت الله مشکاتی بود 
که گفتم کتابش را دکتر مهران برايم فرستاده بود. 
تا رفتم مرا شناخت. به هر حال بعد از حدود 13 روز 
که در تهران بودم و به سازمان رفت وآمد می کردم، 
مرا اســتخدام کردند. البته نه پيمانی و نه رسمی، 
بلکه در بخش کارگری، آن هم برای شــهر شيراز 
در مرمت بناهای تاريخی. مرا به شــيراز فرستادند، 
تک وتنها. دقيقاً اول آبان ماه 1351 بود. اتاقی گرفتم 
با چهار تومــان و بلافاصله خودم را به اداره معرفی 
کردم. مديرکل اداره، آقای کجوری، اهل شمال بود و 
بسيار مرد وارسته ای بود. آقای مشکاتی هم از تهران 
به او زنــگ زده بود که فلانی می آيد آنجا و ممکن 
است پول نداشته باشــد. آقای کجوری هم به من 
گفت به شما فعلًا يک مساعده ای می دهيم. بعد مرا 
به مدت يک هفته فرستادند به خانه ای که اسم آن 
خانه فرهنگ بود و بعد هم مرا به خانة زينت الملک 
قوامی، نزديک نارنجســتان قوام، روبه روی مسجد 
نصيرالملک فرستادند که خانه ای کاملًا آينه کاری 
و منبت کاری بود. قــوام در همان دورة قاجار برای 

خانمش ساخته بود.

é چند سال شيراز بوديد؟ و چه آموختيد؟
è نزديک به دو سالی در شيراز بودم. در آن مدت 
علاوه بر اينکه يک مدت سرپرست کاخ سروستان 
و قلعه دختر و آتشــکده فيروزآباد شدم مدتی هم 
در کازرون مســئول امور تنگ چوگان شــدم. در 
آنجا راه آبی را کشــيدم، چون مسير آب را عوض 
کرده بودند و نصف آثار را هم کنده بودند. لوله های 
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گالوانيزه ای که تهيه کرديم کار گذاشتيم که الان 
هم آن لوله ها باقی هســت. بــه هر حال خدمات 
زيادی در شــيراز انجام دادم و درس های زيادی 
هم ياد گرفتم. بعد به تحصيلاتم ادامه دادم. بعد از 
4 سال در کنکور دانشگاه شرکت کردم و در سال 
53، خوشبختانه به عنوان نفر دوم در رشتة تاريخ 

در دانشگاه اصفهان قبول شدم.

é در دورة تحصيل در اصفهان بيشــتر از 
همه از چه کسی تأثير پذيرفتيد؟

è ما استادهای برجســته ای داشتيم. مثل دکتر 
حســين ميرجعفری، دکتر لطف االله هنرفر، 
دکتــر مهدی کيوان، دکتر ميردامادی. بعضی 
اوقات دکتــر ذبيح االله صفا هم می آمد و برای ما 
يک چيزهايی می گفت. اما استادی که بر من بيش 
از همه تأثير گذاشــت استاد هنرفر بود که بسيار 
متين و دوست داشــتنی بود. ايشان ابتدا تاريخچه 
هنــر ملی را بــه ما می گفت و چــون من در اين 
رشــته وارد بودم جزو دانشجوهای برتر بودم. بعد 
از او استادهای ديگری هم تأثير داشتند؛ مخصوصاً 
دکتر ميرجعفری که اســتاد صفويه شناســی بود 

و ســنگ تمام می گذاشــت برای ما. متأسفانه با 
انتقالی من از شــيراز موافقت نکردند و من با تمام 
علاقه ای که داشــتم از آنجا بيــرون آمدم و برای 
آموزش وپرورش تعهد دادم. در آن زمان دانشجويان 
بايد تعهــد می دادند که از مملکت خارج نخواهند 
شد. در عوض ماهی هزارتومان و حتی بيشتر به ما 
می دادند که آن موقع خيلی زياد بود. تازه خوابگاه 
هم می دادند. بــه هر حال وقتــی فارغ التحصيل 
شدم از من پرسيدند تو را کجا بفرستيم؟ من هم 
گفتــم به آذربايجان غربی. به هــر حال با يکی از 
همکلاسی های خودم آنجا ازدواج کردم. سال 56 
بود تازه زمزمه های انقلاب شنيده می شد. ما را در 
آذربايجان غربی به شــهرهای مختلف مثل نقده 

تقسيم کردند. تا انقلاب شد.
بعــد از انقــلاب بــه مــدت 8، 9 ســال در 
آموزش وپــرورش بودم و در ايــن مدت در مجله 
»هنــر و مردم« و بعضی از روزنامه های محلی هم 
مطلب می نوشــتم. ســال 66 به اصرار مسئولين 
ســازمان ميراث فرهنگی، دوبــاره به آنجا رفتم و 
به عنوان کارشــناس شــروع به کار کردم. بعد به 
واسطة فعاليت ها و ســابقه ای که داشتم مسئول 
مردم شناســی کل استان شــدم. مدتی بعد هم 
رييــس اداره ميــراث مهاباد شــدم. در مدت 3 
سال تمام آثار باستانی ناشــناخته جنوب استان 
)اشنويه، پيرانشهر، نقده، مهاباد، سردشت، بوکان، 
مياندوآب( را با شرح های مبسوط و نيمه مبسوط 

شناسايی و منتشر کردم. 
اما بعد مشکلاتی برايم پيش آمد که ناچار مهاباد 
را ترک کردم و در تبريز مشــغول کار شــدم. در 
تبريز مســئول موزة معاصر آذربايجان شدم. موزة 
آذربايجان سه بخش داشت. بخش پيش از تاريخ، 
بخش اســلام و بخش معاصر کــه بخش معاصر 
آن شــامل مجســمه هايی بود که يک شخصيت 
پيکرتراش بســيار برجســتة آذربايجانی آن ها را 
ساخته بود و واقعاً جالب بود. يعنی دنيايی را نشان 
مــی داد. من در موزة آذربايجان احســاس آرامش 
می کردم به واسطة اينکه فقط مادرم و زن و بچه ام 
با من بودند. متأســفانه در تبريــز مادرم به خاطر 
وضعيــت بد روحی اش بر اثر ســکته فوت کرد. او 
خيلی برايم عزيز بود. چون در واقع هم مادر و هم 
پدرم بود. اين قضيه باعث شد ضربة روحی شديدی 
بر من وارد شــود. در نتيجه به هر ترتيب بود رفتم 
تهران. خدابيامرزد آقای سراج الدين کازرونی را، 
رئيس سازمان بود. من نزديک به دو ماه مأموريت 

مانا، سرزمين 
مرموز و 

فراموش شده ای 
به درازای تاريخ 
بشريت و يکی 

از کانون های 
تمدن بوده 

است
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به خدمت در تهران گرفتم و در کاخ موزة نياوران 
مشغول خدمت شــدم. روزهای چهارشنبه آقای 
کازرونی آنجا می آمد، يــک روز به من گفت بهتر 
اســت برگردی و من را برگرداندند مهاباد و همان 
پســت خودم را اينجا به من دادند. در اين فاصله 
مقالات زيادی نوشــتم که در مجلات و روزنامه ها 
چاپ شــد و چندين جلد کتاب هم دارم و ضمن 

اينکه کارشناس آثار باستانی هم هستم. 

é شما در بين صحبت هايتان از تمدن مهاباد 
اسم برديد. اگر ممکن است يک مقدار توضيح 

دهيد که منظورتان از تمدن مهاباد چيست؟
è تمدن امری گســترده است. وقتی ما صحبت 
می کنيم فرض بکنيــد از تمدن املش يا از تمدن 
ســيلک يا از تمدن بين النهرين، هر کدام از اين ها 
گســترة زيادی را دربر می گيرد يا تمدن قلائچی. 
می توانيم بگوييم يک تمدنــی در اينجا بوده. من 
خوشبختانه توانستم کتيبه ای را که دزديده شده 
بود برگردانم و همين هم باعث شد از کارهايی که 
در شيراز انجام داديم مشخص شود که اينجا همين 

ايزرتو مرکز ماناها بود. 
منظور مــن از تمدن مهاباد نه شــهر مهاباد، و 
نه حتی شهرستان مهاباد اســت. اگر ما به تاريخ 
اجتماعی و تمدن منطقه مراجعه بکنيم در شــهر 
مهاباد همين »برده کنته« که يک عبادتگاه قدسی 
بوده، يکــی از نمونه  های تمدن منطقه هســت. 

پايين تــر از آن ما مقبره ای داريم کــه در کتابم 
تصوير و شــرح آن آمده اســت، به  نام »فره قا«، 
که دومين پادشــاه منتخب مادها است. برای اين 
ادعا دلايل هم داريم. هــرودت از جنوب درياچة 
چيچسته صحبت می کند و می گويد آنجا آرامگاه 
فرورتيش است. داراياس روستايی است در اينجا 
و تپه ای در کنارة آن، که من خودم کشــف کردم. 
همــة اين ها با توجه به شــکل خود مقبره تطابق 
کامــل دارد. با مقابر عادی فــرق دارد. اين تمدن 
برمی گردد به چيزی حدود 2700 ســال قبل که 
بهتــر از بنده می دانيد. حالا قبل از آن ها ما تمدن 
مانايی را داريم که يکی از قلاعش، تپة حسنلوی 
نقــده بوده، يعنی مهاباد هــم در قلب اين ها واقع 
شده، بنابراين يک تمدن پيشرفته اما گمنام بود. 
مانا ســرزمين مرموز و فراموش شده ای به درازای 
تاريخ بشريت و يکی از کانون های تمدن بوده است 

و اسنادش را ما داريم ....
من بر اساس آن تمدن ديرين، آمدم نام آن تمدن 
را »تمدن مهاباد« گذاشــتم. اگر می گفتم تمدن 

فقرقا حتماً برای شما ناآشنا بود!

é آيا گزارش هــای مربوط به »برده کنته« 
جايی منعکس شده؟

è بله، اولاً  خود شخص بنده کار کردم، متأسفانه 
اخيراً بخشی از آن را ويران کرده اند. عزيزان زيادی 
مثــل بهمن کارگر، حيــدری و ميرفتاح کار 
کردنــد و چند نفر ديگر که اکنــون فوت کرده اند. 
مثل دکتر مهريار، بشــاش و توحيدی. من در 
کتاب های خارجی چيزی نديده ام، قريب به يقين 

در کتاب هايی بوده که ترجمه نشده.

é شــما تا الان چند جلد کتاب منتشــر 
کرده ايد؟

è من يک کتاب تمدن مهاباد، دارم. يکی هم به 
زبان کردی است، به نام »مهاباد گذرگاه زردشت«، 
کتابی هم نوشته ام به نام »نامه نشميل« و آن هم 
به کردی اســت که الان در ســوئد است. قرار بود 
چاپ کنم ولی يکی از دوستان قرار است فيلمش 
کند. محتوای آن در مورد آثار باســتانی است. در 
مورد بانويی است به  نام نشميل مربوط به جريانات 

حلبچه و حدود صد صفحه می شود.

é بازهم استاد پدرام از شما تشکر می کنم 
که در گفت وگو با ما شرکت کرديد.
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اشاره
حافظة تاريخي مي تواند شامل هرگونه آثار بشري، اعم از مادي و غيرمادي باشد؛ اما بيشتر آن 
را در مورد »برداشت جمعي و كلي جامعه از گذشته« به  كار مي برند. اين برداشت ممكن است 
مطابق با حقيقت تاريخي باشد يا نباشد. حافظة تاريخي بيشتر يادآور امور غيرعادي و مهم در 
تاريخ ملت هاست كه مي تواند نقش مثبت در وحدت ملي داشته باشد و ممكن است باعث غرور، 
تعصب و اغراق گويي مردم يك جامعه از گذشــته خود شود. حافظه تاريخي در تاريخ نويسي 
و آموزش تاريخ مؤثر اســت، چرا كه هر مورخي بخشي از داده هاي تاريخي خود را از حافظه 
تاريخي جامعه و زمان خود مي گيرد. از سوي ديگر همين داده هاي حافظه تاريخي براي مورخ 
مي تواند گمراه كننده و باعث تحريف تاريخ شود و به همان ميزان در آموزش و تدريس تاريخ 
اثر منفي بگذارد. هدف اين مقاله شناخت حافظه تاريخي و تأثير آن در تاريخ نويسي و آموزش 

تاريخ است.

كليدواژه ها: حافظه تاريخي، مورخ، آموزش تاريخ 

مقدمه
اگر با بزرگ ترها از آداب و رســوم و منشأ آن ها 
سؤال شود، غالباً مي گويند پدرانمان اين گونه رفتار 
مي كردند. در واقع آنچه كه از اين آداب و رســوم 
در ذهنيت افراد وجود دارد همان حافظه تاريخي 
آن هاســت. البته آنچه ما امروزه به عنوان آداب و 
رســوم از بزرگ ترها مي شنويم حقيقتاً آن نيست 
كه در گذشته وجود داشته است، چرا كه مطالعه 
تاريــخ اجتماعي اثبات مي كند كــه اين آداب و 
رسوم در طول زمان دچار تغيير و تحول شده و از 
آن حالت اوليه بسيار فاصله گرفته اند، اما حافظه 
تاريخي جامعه از گذشته اين آداب را حفظ كرده 
اســت. پس حافظه تاريخي برداشت جامعه 

امروز از گذشته خود مي باشد.

رحيم شبانه 
دبير تاريخ، بهبهان

حافظـهتاریخـي
وآموزشتاریـخ

حافظة تاريخي
برداشت ما از گذشــته چگونه به وجود مي آيد؟ 
آيا ما قادر هســتيم اين گذشــته را بدون واسطه 
درك كنيم؟ »بي ترديد ما  قادر به شناخت چيزي 
متعلق به گذشته نيستيم مگر به واسطة داده ها و 
شواهد باقي مانده از آن دوره« )استنفورد، 1382: 
338( يكي از اين واسطه  ها همان  حافظه تاريخي 
كنوني ما نسبت به گذشــته است. شايد حافظه 
تاريخي به اين معنا باشــد كه تاريخ تداوم دارد و 
بن بســت ندارد؛ سيري است كه از گذشته شروع 
شــده به حال و آينده مي رسد. پس جامعه براي 
تداوم حيات خود بــه يك خط ارتباطي بين اين 
گذشته، حال و آينده نياز دارد. اين خط ارتباطي 
را بايد حافظه تاريخي جامعه ناميد. شايد حافظه 

آموزش
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تاريخي همان  »تاريخ دم دست باشد، يا تاريخ نزديك؛ 
يعني آنچه كه از گذشته در حال حاضر موجود است. 
در اصل حافظه تاريخي روايتي اســت كه ســينه به 
سينه نقل شده و به اصطلاح شكل فولكلور پيدا كرده 

است.« )نورايي و موسي پور، 1391: 13(
حافظة تاريخي تفسير جمعي تاريخ يا بيشتر عوامانة 
تاريخ است. برداشتي اســت كه عوام و توده مردم از 
تاريخ خود دارند. اين تفسير ممكن است درست و يا 
دور از حقيقت باشد. شايد همراه با اغراق باشد و باعث 
پيدايش و تداوم غرور ملي شود. يا ممكن است ناشي 
از ضعف، سرخوردگي و نااميدي و ناكامي هاي تاريخي 
باشد. مي توان حافظه را همان روايات افواهي دانست 
كه شــايد در تاريخ حقيقي به مــرور زمان رخ داده و 
بعدها تبديل به هويــت و حافظه قوم و ملتي  خاص 
شده اســت، همانند آنچه در عهد عتيق آمده. گفته 
مي شــود روايات كتبي عهد عتيــق از زمان حضرت 
ســليمان و داود شروع مي شود و آنچه مربوط به قبل 
از داود مي باشد را بايد روايات افواهي ناميد كه كم كم 
به شــكل حافظه تاريخي قوم يهود در آمده اســت. 

)زرين كوب، 1381: 57(
حافظه تاريخــي از يك طرف بــه كميت تاريخي 
برمي گردد يعني مقدار و حجم اطلاعاتي كه از گذشته 
در ذهــن مردمان امروز باقي مانــده؛ و از طرف ديگر 
بــا كيفيت اطلاعات ارتباط دارد، يعني اين گذشــته 
)شــخصيت ها ـ حــوادث( در نگرش مــردم امروز يا 
هر دوره اي چگونه اســت، مثبت يا منفي، محبوب يا 
منفــور؟ براي مثال ايرانيان عصر ساســاني اطلاعات 
زيادي از اجداد پارســي خود يعني هخامنشــيان به 
شكل واضح و روشن نداشــتند، و آنچه داشتند و در 
حافظــه تاريخــي آن ها ثبت بود اين بــود كه اجداد 
آن ها بســيار قدرتمند و توانا بوده اند. لذا ايشــان هم 
سعي در نوعي تقليد از آن ها در ثبت شكوه و عظمت 
خود داشــتند. براي نمونه سعي مي كردند كتيبه ها و 
شــاهكارهاي نمود قدرت خود را در جوار آثار آن ها، 

يعني هخامنشيان، ثبت كنند.
حافظه تاريخي اســت كه تداوم و بــه عبارت بهتر 
»سنت« را براي هر جامعه ايجاد مي كند. اما مطمئناً 
اين تداوم و ســنت به همان شكل اوليه باقي نخواهد 
ماند و با تركيــب و تأثير گرفتن از عنصر زمان دچار 
تغيير و تحول خواهد شد. تاريخ زماني شكل مي گيرد 
كه جامعه به يك نوع خودآگاهي دست پيدا كند و آن 
را به شكل مكتوب در آورد. )انوشه و ثاقب فر، 1390: 
16( اين خودآگاهي در واقع چيزي نيست جز حافظه 
تاريخي يك ملــت كه باعث پيدايش تاريخ نويســي 

مكتوب در آن جامعه مي شــود. 
حافظــه تاريخي را بايــد »تاريخ 
حال گــرا« يا »تاريخ بــه روايت 
اكنــون« ناميد، يعنــي آنچه كه 
مردمان آن را جزء تاريخ مي دانند 
اعم از اينكه واقعاً تاريخ باشــد يا 
نباشــد. به هر حــال آنچه كه در 
حال حاضــر )در هر دورة زماني( 
مردم آن را تاريخ مي دانند حافظه 

تاريخي را تشــكيل مي دهد. آنچــه را كه مردمان در 
زمان حال تاريخ مي دانند خود برگرفته از يك فرايند و 
سير تاريخي است كه به شكل حافظه تاريخي درآمده 
است و يكي از وظايف مورخان مطالعه چگونگي شگل 

گرفتن همين فرايند است.
هر چند نمي توان حافظه تاريخي را معادل فرهنگ 
گرفت اما در عين حال بخشــي از حافظه تاريخي هر 
جامعه در، سنت ها و آداب و رسوم جامعه نهفته است. 
حافظه تاريخي گاهي بــا ادغام در عناصر فرهنگي به 
شــكل هاي مختلف در نمادهــاي جامعه چون آداب، 
رسوم، اعياد، لباس هاي محلي و سنتي و شعائر ديني 
ظاهر مي شــود. حافظه تاريخي جزئي از فرهنگ يك 
ملت محســوب مي شــود. اگر در فرهنگ  ما حكمت، 
امثال و حكــم و حكايات عبرت آميز وجود دارد بدين 
خاطر است كه حافظه تاريخي ايرانيان پر از مصاديق 

اين موارد است. 
حافظه تاريخي كه برداشــت كلي يــك جامعه را از 
گذشته تاريخي خود نشان مي دهد موضوعي كلي است 
كــه جزئيات چنداني در آن راه نــدارد. اگر چه ممكن 
اســت جزئياتي هم در آن باشد. اما اين جزئيات شامل 
تمام رويدادهاي مهم تاريخ نيست، بلكه بيشتر نشانه ها و 
نمودهايی است كه مي خواهد آن كل را اثبات كند. اين 
كليات از طريق مختلف آثار و شواهد تاريخي،  نوشته هاي 
مورخان و غيره حاصل شده است. مثل همان ديد كلي 
ايرانيــان از تمدن و عظمت گذشــته خود كه جزئيات 
زيادي از آن روش نيست. ظريفي مي گفت تاريخ علمي 
اســت كه همه در مورد آن تخصص دارند. كافيســت 
كه شــما به يك شخصيت يا واقعه تاريخي اشاره كنيد 
مي بينيد كه افراد بدون داشتن سواد تاريخي دربارة آن 
اظهار نظر مي كنند. شايد دليل آن اين باشد كه هر كسي 
در ذهن خود از افراد و رويدادهاي گذشته يك حافظه 
تاريخي دارد و براســاس آن اظهار نظر مي كند. حافظه 
تاريخي را بايد نقطه مشترك بين مردمان يك سرزمين 
دانست نه نظريات مختلف دربارة يك فرد يا شخص كه 

متفاوت است. 

حافظه تاريخي را بايد نقطه 
مشترك بين مردمان يك سرزمين 
دانست نه نظريات مختلف دربارة 
يك فرد يا شخص كه متفاوت 
است
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اگر سؤال شود چه 
چيــزي در حافظة 
جامعــه  جمعــي 
مي مانــد؟  باقــي 
دقيقاً  مي گوييــم 
تــا حدودي  آنچه 
در حافظــه فردي 
افراد باقي مي ماند، 
يعنـي غيرعادي ها، 
و  افراد  رويدادهــا، 
اشخاص غيرعادي، 
چيزي كه نسبت به 
بقيه تفاوت  داشته 

و برجسته تر باشد.
تاريخي  حـافظه 
زمانــي به وجــود 
كـــه  مـي آيـــد 
و  زياد  اطلاعــات 
كلــي، در حجــم 
زياد و جزئيات فراوان، خلاصه مي شود. مصاديق كم و 
كمتر شده و تبديل به يك كل مي شود. شايد حافظه 
تاريخي بيشــتر تابع نظرية »آنچه هست« مي باشد و 
نه تابع آنچه مي انديشيم »بايد باشد« چرا كه حافظه 
تاريخي گوياي چيزي  است كه از گذشته تاريخي فعلًا 
باقي مانده، نه آنچه كه ما مي انديشيم بايد بوده باشد. 
شــايد اين موارد خيلي هم مورد قبول مورخان نباشد 
زيرا بيشتر مورخان در مورد گذشته دنبال آنچه »بايد 

باشد« هستند و نه »آنچه كه هست«.
مــردم هر دوره نوع خاصي از حافظه تاريخي دارند. 
حتي ممكن اســت مردمان مختلف در يك زمان هم 
برداشــت هاي مختلف از يك موضوع تاريخي داشته 
باشــند و همين شايد بزرگ ترين عامل تحريف تاريخ 
باشد. ممكن است مورخان دربارة يك واقعه تاريخي 
خيلي هم دقيق نوشــته باشــند،  اما جامعه با توجه 
بــه فرهنگ حاكم بر هر دوره آنچــه را كه خود بنابه 
نيازهاي سياســي، اجتماعي و فرهنگي مي خواهد در 
حافظه نگاه خواهد داشــت و تغييرات لازم را در آن 
ايجــاد خواهد كرد، آيا حافظــه تاريخي يك ملت در 
مورد يك موضوع يا دورة خاصي از تاريخ خود يكسان 
اســت؟ اصولًا حوادث روز يا حتي علم و اطلاعات روز 
چه تأثيري در اين حافظه ايجاد مي كند؟ مثلًا حافظه 
ايرانيان عصــر صفويه در ارتباط با عصر ساســانيان 

چگونه بوده است؟
آيا حافظــة تاريخي آن ها از نظــر حجم اطلاعات 

)كميت( يا نوع برداشت آن ها از حوادث و شخصيت هاي 
عصر ساســاني )كيفيــت( با آنچه ايرانيــان امروزي 
در حافظــه تاريخي خود دارند به يك اندازه اســت؟ 
مطمئناً يكسان نيســت. پس علم تاريخ و اطلاعات و 
ارتباطات روز در »حافظه تاريخي« هر دوره متفاوت 
اســت. حتي در يك زمان خاص هم مي توان مدعي 
شــد كه حافظه تاريخي در بين اقشار مختلف جامعه 
متفاوت است. يعني باسواد و بي سواد و غيره در مورد 
يك حادثه تاريخي قضاوت يكسان ندارند. پس شايد 
بتوان مدعي شد كه جامعه يك حافظه تاريخي كلي 
دارد؛ درســت مانند يك فرهنگ كلي كه در كنار آن 
خرده فرهنگ هاي مختلف هم وجود دارند. آيا حافظه 
تاريخي هــم مفهومي زماني دارد؟ يعني يك موضوع 
در ذهن يك ملت با گذشت زمان دچار تغيير و تحول 

يا تحريف مي شود؟ قاعدتاً چنين است. 
حافظه تاريخي مردمان براســاس نوع احســاس و 
هنجارها و ارزش هاي زماني كه در آن واقع شــده اند 
متفاوت و متغير اســت. حافظه تاريخي شامل اشيا، 
انســان ها،  ادوار زماني و انديشه هاست. گاهي اوقات 
برداشتي كه جامعه از اين موارد دارد همراه با افتخار 
و غرور اســت و گاهي همراه با نوعي شرم و خواري. 
اما همين احســاس شــرم و خواري و افتخار و غرور 
هم ممكن است در طي يك تحول زماني دچار تغيير 
و جابه جايي شــود.  افتخار و غــرور مي تواند در يك 
حافظه تاريخي اغراق ايجاد كند، همچنان كه شــرم 
و خــواري نيز قادر اســت حافظه تاريخــي را دچار 
تحريف و خودسانســوري كند. پس در نتيجه حافظه 
تاريخي به شدت تابع »زمان« است. منظور اين است 
كه تغيير پذير اســت، چرا كه در  قالب تغيير اســت 
كــه مي توان زمان را درك كــرد. حافظه تاريخي نيز 
همچون خود تاريخ در حركت اســت. شايد به همين 
دليل است كه گفته اند: »گذشته كشوري بيگانه است. 
آنان در آنجــا رفتاري متفاوتي دارند.« )اســتنفورد، 

همان: 288(
آيا بخشي از حافظه تاريخي مي تواند بخش ديگر را به 
چالش بگيرد و باعث عدم تعادل در حافظه ملت شود؟ 
بلی؛ اگر حافظه تاريخي را ميراث فرهنگي و تاريخي 
بدانيم اين امكان وجود دارد. لذا ناديده گرفتن بخشي 
از اين ميــراث فرهنگي در دنياي امــروزي مي تواند 
بحران ساز باشــد، چرا كه بخشي از هويت هر ملت را 
ميــراث فرهنگي و تاريخي يا به نوعي حافظه تاريخي 
آن تشكيل مي دهد. گاهي اوقات سياست هاي حاكمان 
در جهتي اســت كه بخشــي از اين ميراث را ناديده 
می گيرنــد و به تقويت بخش ديگــري  از اين حافظه 
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تاريخــي می پردازند؛ و اين مي تواند بــه توليد نوعي 
بحــران هويتي و فرهنگي در جامعــه بينجامد. براي 
مثال در عصر پهلوي باستانگرايي افراطي باعث ناديده 
گرفتن بخش مهمي از حافظه تاريخي ملت ايران يعني 
دوره اســلامي شــد كه اين خود باعث به وجود آمدن 

بحران هويت در ايران در آستانه انقلاب اسلامي شد.
گاهي اوقات مسائل و حوادثي كه در تاريخ يك ملت 
رخ مي دهــد آن ملت را وادار بــه مراجعه به حافظه 
تاريخي خود مي كند و چه بســا بــا توجه به موضوع 
ايجاد شده اين مراجعه به حافظه تاريخي نه تنها نگاه 
تاريخي به رويدادهاي واقعي رخ داده شده نيست بلكه 
»پديده معاصرت« باعث مي شــود كه حقايق تاريخي 
رخ داده شــده در اذهان ملت  به شكل ديگري تغيير 
كــرده و حتي باعث تحريف تاريخ شــود،  براي مثال 
نيازي كه ايرانيان در قرون اوليه اسلامي براي مقابله 
فرهنگي با متعصبان عرب داشــتند منجر به پيدايش 
جنبش شــعوبيه شــد كه بيش از هر چيز به حافظة 
ايرانيان اتكا داشت. در عين حال، شعوبيان، با مراجعه 
به اين حافظة تاريخي ســعي داشتند آن را براساس 
پديده هاي روز )دورة اســلامي( تفسير و تعبير كنند، 
لذا سعي در اغراق و بزرگ نمايي در تاريخ خود نمودند 
و هميــن امر هم باعث پيدايــش آثار تاريخي و ادبي 

بزرگي همچون شاهنامه فردوسي شد.
موزه ها و آثار برجاي مانده از گذشــته يك ملت هم 
بخشــي از حافظه تاريخي آن ملت محسوب مي شود. 
قضاوت هايي كه افراد يك ملت در مورد آثار گذشتگان 
خود دارند حافظه برجاي مانده از تاريخ آن هاســت. 
در بيشــتر موارد اين آثار يادآور تحسين و شگفتي و 
احترام مردم امروز نســبت به گذشتة مبهم و پررمز و 
راز خود است. اصولًا اشياي برجاي مانده از گذشتگان 
بــراي يك ملت مي تواند نوعی اغــراق و بزرگ نمايي 
در حافظه تاريخي او ايجــاد كند به طوري كه گاهي 
گذشــتگان خــود را در علم و فهــم و ادراك برتر از 
دنياي امروز مي بيند. حتي يك ضرب المثل و حكايت 
از گذشــته مي تواند قضاوت اغراق آميزي از پدران در 
ذهن فرزندان ايجاد كند و حافظه تاريخي را به گونه اي 
ديگر جلوه دهد. به طور كلي هر چه آثار برجاي مانده 
از گذشته به شكل آثار مكتوب و غيرمكتوب، معماري، 
ابنيه، اشــياء و غيره بيشتر باشد، اغراق و بزرگ نمايي 

در حافظه تاريخي بيشتر رخ مي نمايد.

اسطوره ها و حافظة تاريخي
گاهي اوقات بخشــي از حافظه تاريخي يك ملت در 
قالب اســطوره ها و داســتان هاي خيالي در مي آيد و 

تغيير ماهيت مي دهد، چنانكه دربارة خود اسطوره ها 
نيز بايد همين مطلب درســت باشــد. در واقع خود 
اســطوره ها از يك سابقه تاريخي ناشي شده اند كه در 
ابتدا بخشي از حافظة تاريخي يك قوم و ملت بوده اند 
كه به شكل غيرمكتوب به اخلاف همان ملت يا ساير 
ملل رســيده و تغيير شكل يافته و تبديل به اسطوره 
شــده و از حالت واقعي خود خارج گشته است. پس 
تاريخ و اسطوره جزئي از حافظه تاريخي ملل مي باشد. 
تاريخ حافظة مكتوب ملت ها است و اسطوره ها حافظه 
غيرمكتوب ملل هستند. اما بايد گوشزد كرد كه واقعاً 
حافظه تاريخي ملل گرايش به اسطوره سازي دارد چرا 
كه هميشه ســعي دارد واقعيت هاي رخ داده شده در 
بين پدران را تغيير شكل دهد، براساس نيازهاي فكري 
و فرهنگي و آمــال و آرزوهاي خود تبديل به حافظة 
اســطوره اي كند و به فرزندان خود تحويل دهد. اين 
مطلب بجاســت كه گفته اند: »در افسانه هاي عاميانه، 
آداب و رسوم و خرافات امروز نيز نشانه هايي از حيات 

گذشته را مي توان يافت.« )زرين كوب، همان 267(

حافظة تاريخي و رسانه ها 
دربــارة حافظه تاريخــي و تأثيــر آن در تحولات 
اجتماعي و سياســي بين ملت ها بايستي به موضوع 
رســانه ها نيز توجه داشــت، چرا كه امروزه رسانه ها 
مي تواننــد در ايجاد، اثرگــذاري و بي خاصيت كردن 
حافظه ملت ها بسيار مؤثر باشند. چه بسا موضوعاتي 
كه بخشــي از حافظة تاريخــي جامعه اند ولي جامعه 
نســبت به آن حساسيتي نشان نمي دهد،  اما اگر باب 
طبع و ميل صاحبان قدرت و رســانه ها باشد ايشان با 
قدرت رســانه اي خود مي توانند بــا مطرح كردن اين 
نگــرش و حافظه تاريخي در جامعه اثرگذار باشــند، 
برعكس اگــر حافظــه تاريخي باب ميــل حاكمان 
رســانه اي نباشــد آن ها با تبليغات و يا وارونه انگاري 
ســعي در واپس زدن يــاد آن در جامعه دارند. لذا در 
بررســي تأثير حافظه تاريخي در جوامع بايستي بين 
عصر رســانه و دوران مدرن با دورة قبل از رســانه ها 

تفاوت قائل شد و اين موضوع را هم مدنظر قرار داد.
گاهــي تعبيري كه از حافظــه تاريخي در بين يك 
ملت مي شــود، به خاطــر اهداف سياســي يا ميهني 
است. مثلًا زياد شنيده مي شود كه فلان ملت حافظة 
تاريخي دارند. البته همچو چيــزي امكان ندارد چرا 
كه همــة ملت ها حافظه تاريخي دارند نه فقط بعضی 
ملت ها. شــايد بتوان گفت كساني كه حافظه تاريخي 
ندارند بيماران رواني هستند، و گرنه انسان هاي سالم 
داراي حافظه هستند و همة جوامع حافظه جمعي و 
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تاريخي دارند. منتهي گاهي گذشت زمان و پيدايش 
نسل هاي جديد مي تواند حساســيت نسبت به اين 
گذشته را شدت و ضعف دهد؛ براي مثال جنگ هاي 
واقع شده بين  ملل، همانند جنگ هاي جهاني. امروزه 
ديده مي شــود بسياري از ملت هايي كه در چند دهه 
پيش دشــمن همديگر بودند با هم متحد و دوست 
شــده اند، چرا كه نيازهاي زندگي و تغيير شــرايط 
مي تواند بر روابط بين ملل تأثيــر بگذارد. البته اين 
دليل فراموش كردن حافظــه تاريخي در بين آن ها 
نيست. برخي از مردمان هم هستند كه تمام هستي 
امروزي خود را براســاس اين حافظــه تاريخي قرار 
داده اند و به قول معروف به يك نوع لجبازي تاريخي 
مبتلا شده اند، همانند يهوديان به ويژه صهيونيست ها 
كه تمام مشروعيت امروزي خود را بر حافظه تاريخي 

قبلي خويش بنا نهاده اند.

حافظه تاريخي و تاريخ نويسي
برخي مي پندارند كه: »آنچه مربوط به تاريخ است 
»گذشته« اســت و آنچه مربوط به مورخ است زمان 
»حال« اســت.« )همان: 126( شايد حافظة تاريخي 
همان اســت كه متعلق به مــورخ و زمان حال تلقي 
مي شــود. زيرا حافظة تاريخي نه گذشته به معناي 
كلمــه يا تاريخ اســت بلكه برداشــت جامعه از اين 
گذشته مي باشــد، يعني به زمان حال برمي گردد و 
نه خود اصل »گذشــته«. به قول كالينگوود »مورخ 
از اســنادش شروع مي كند و در ذهن خويش چيزي 
را كه اذعان دارد تصوير گذشــته است مي سازد. اين 
تصور در ذهن اوست و نه در جاي ديگر؛ بنايي دروني 

و ذهني است.« )كالينگوود، 1385: 217(
مورخان در شــكل دادن به حافظــة تاريخي چه 
نقشي دارند؟ مطمئناً نقش مهمي دارند. اولين روايت 
مشــهور هر چند جعلي باشد مي تواند در ايجاد يك 
ســابقه به عنوان بخش اصلــي حافظه مردمان نقش 
داشــته باشــد و حتي تحقيقات جدي بعدي هم با 
همه اطميناني كه در آن ها هســت نمي تواند نقش 
روايــت اول را پاك كنــد، چرا كه آن اولي شــكل 
حافظه را تا حدود زيادي مشــخص كرده اســت. در 
تاريخ نويسي هميشــه وقتي مورخي براي اولين بار 
در مورد موضوعي مطلبي نوشت يا اظهار نظري كرد 
اين مطلب و موضوع بــه نوعي براي مورخان بعدي 
به عنوان حافظه تاريخي حجت محســوب مي شود و 
مورخــان بعدي يا درصدد اثبات كلام او و يا درصدد 
رد نظريه وي برمي آيند. اما به هر حال آنچه او نوشته 
است به عنوان يك سابقة تاريخي به شكل سنتي باقي 

مي ماند و بخشي از حافظه تاريخي مي شود.
بدون شــك مورخان هــر عصر در ايجــاد حافظة 
تاريخي و عمومي جامعه نســبت به حوادث آن عصر 
نقش مهمي دارند، چنانكه خود مورخ در تاريخ نويسي 
خود به شدت، به ويژه از لحاظ كيفيت، متأثر از حافظه 
تاريخي مردم زمان خود است. مثال واضح آن كيفيت 
كار هرودوت پدر تاريخ اســت. هــرودوت در جهاني 
يوناني بزرگ شــد در زماني كه نگرش ويژه يوناني ها 
در ضديت با ايرانيان بود. لذا اين نگرش شــديد ضد 
ايراني و ضــد )بربر( در يونانيان  عصر هرودوت كه در 
اصل ناشــي از حافظه تاريخي يونانيان از جنگ ها و 
مداخلات ايرانيان در امور ايشان بود در تاريخ نويسي 
هرودوت به خوبي قابل مشــاهده است. از طرف ديگر 
نوشــته هاي هرودوت خود در پيدايش طيف وسيعي 
از ســنت تاريخ نويســي، كه نوعي ضديت و تضاد و 
دشــمني بين شــرق و غرب را تداعي مي كرد، مؤثر 
افتاد و اين براي هميشه به شكل يك اصل باقي ماند. 
بعدها هم، وقتي روميان و اروپاييان ميراث دار يونانيان 
باســتان شدند، همين نگرش ضديت نسبت به جهان 
غيريوناني و غيراروپايي در آن ها ادامه يافت و هميشه 
ديواري بين اين دو بخش جهان ايجاد شــد. در تاريخ 
معاصر نيز بسياري، نقش نوشــته هاي تاريخي را در 
ايجاد حافظه تاريخي مهم مي دانند، به ويژه تاريخ هايي 
كه شــور ملي گرايي را تحريك مي كنند و در ملت ها 
غرور ملي ميهني ايجاد مي كنند. در اين نوشــته ها از 
كودكي به بچه ها ياد مي دهند كه ميهن آن ها بهترين 
ميهن ها و مردم آن ها بهترين مردم جهان هســتند. 
كم كم اين نوشته نوعي حافظه تاريخي ايجاد مي كند 
كه مي تواند بســيار مخرب باشد. بسياري از مورخان، 
سياست هاي تجاوزگرانه رايش سوم آلمان را تا حدود 
زيادي ناشــي از نوشته هاي مورخان آلماني مي دانند، 
)استنفورد، همان: 95( كه يك حافظه تاريخي مبتني 

بر برتري نژادي در ملت آلمان ايجاد كرده بود.
در واقــع چيزهاي غيرعــادي بيشــتر در حافظة 
ملت ها باقي مي مانند. بــه گفته ويل دورانت تاريخ 
بدان گونه كه معمولًا نوشــته مي شــود بــا آن گونه 
كه معمولًا وجود داشــته كاملًا متفاوت است. مورخ 
موارد استثنايي را گزارش مي دهد كه جالب است، و 
غيرعادي است. )دورانت، 1386: 55( شايد به همين 
خاطر باشــد كه گفته اند: »انسان ها خود تاريخ خود 
را مي ســازند ولي نه بر پايــة ارادة آزاد خود و نه در 
چارچوب شرايطي كه خودشان برگزيده اند. بلكه در 
چارچوب شرايط موجود و به ارث رسيده كه فرا روي 
آن ها قرار دارد.« )اســتنفورد،  همان: 418( بيشــتر 

برخي تمام هستي 
امروزي خود را براساس 

حافظه تاريخي قرار 
داده اند و به قول معروف 

به يك نوع لجبازي 
تاريخي مبتلا شده اند  
همانند يهوديان به ويژه 
صهيونيست ها كه تمام 

مشروعيت امروزي خود 
را بر حافظه تاريخي قبلي 

خويش بنا نهاده اند
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متون تاريخي از تصــورات تاريخي زمان خود يعني 
همان حافظه تاريخي زمان خود متأثر هستند. زماني 
كه گيبون مورخ انگليســي كتاب خود را مي نوشت 
جريان تاريخي و تصور عمومي، تاريخ را نوعي نمايش 
و ماجراي الهي مي دانســت و اراده غيبي را پشــت 
رويدادهاي تاريخي مي ديد. )همان: 393( در انجيل 
از قول پولس مطلبي اســت كه نشان دهندة برخورد 
ملت هــاي مختلف با قضيــة ادعايي كليســا دربارة 
مصلوب شــدن حضرت مسيح اســت. او مي نويسد 
كه: »يونانيان چون تنها مســائلي را مي پذيرند كه با 
حكمت و فلسفه ســازگار باشد مصلوب شدن مسيح 
را پوچ و بي معني مي دانســتند.« )كتاب مقدس، اول 
قرنتيان1( اين مطلب يك حقيقتي را نشان مي دهد 
و آن کيفيت بخش مهمــي از حافظه تاريخي مردم 
يونان باســتان است. پس فلسفه و حكمت درگذشتة 
تاريخي يونان جايگاه مهمي داشته است، و اين مطلب 
در تاريخ نويسي يك مورخ امروزي براي پرداختن به 

تاريخ يونان باستان بسيار حائز اهميت است.
حافظه تاريخي همانند خود تاريخ، متأثر از زمان و 
گذشت زمان اســت. هر چند آنچه امروز رخ مي دهد 
نمي تواند آنچه را كه در گذشــته رخ داده تغيير دهد 
اما بدون شــك جامعه امروز از آنچــه ديروز رخ داده 
متأثر اســت، و اين چيزي نيســت جز همان حافظة 
تاريخي كه متأثر از زمان حال اســت ولي برداشــت 
خاص خود را از گذشــته دارد. مــا اكنون نمي توانيم 
آنچه را كه براي حافظة تاريخي مردمان در آينده مهم 
است و مي ماند تعيين كنيم. به گفته دانته: »توصيف 
كامــل يك رويداد يعني قــرار دادن آن در چارچوب 
همة داســتان هاي درســت،  و مــا نمي توانيم چنين 
كاري بكنيم، زيرا از لحاظ زماني نسبت به آينده ديد 

محدودي داريم.« )استنفورد، همان: 321(
حافظه تاريخي جزء كدام دســته از منابع تاريخي 
شمرده مي شود؟ آيا جزء منابع مادي تاريخ است؟ يا 
منابع غيرمادي تاريخ؟ در يك نگاه شــايد كل منابع 
مــادي و غيرمادي جــزء حافظه تاريخي باشــد. اما 
بي گمــان حافظة تاريخي را بايد جزء منابع غيرمادي 
تاريخ دانســت. شــايد آنچه در ذهنيت و حافظه هر 
ملتــي از گذشــته تاريخي خود وجــود دارد، مثبت 
يا منفي، زشــت يا زيبا باشــد. چه بسا دستاوردهاي 
مــادي و آثار هنري را هم، كه جنبه هاي مادي تاريخ 
محسوب مي شــوند و حاصل فكر و انديشه انسان در 
تاريخ هستند، بايد جزء حافظه تاريخي ملت ها دانست.
حافظــة تاريخي در اغراق گويــي و تغيير و تحريف 

تاريخ تا چه مقدار و چرا مؤثر است؟

اصولًا آنچه از كل همة وقايع در تاريخ ثبت مي شود 
و مورد توجه قرار مي گيرد آن قســمت  هايي است كه 
برجسته تر و مهم تر است. از سوي ديگر به نظر مي رسد 
ايــن خود مورخ اســت كه اين برجســتگي را ايجاد 
مي كند و از نظر او مهم مي آيد. قاعدتاً كار حافظه هم 
همچون كار مورخ برجسته، كاري مهم در نشان دادن 
برخي امور به دلايل مختلف است. لذا در بيشتر موارد 
ما شاهد هستيم كه حافظه تاريخي ملت ها در ايجاد 

اسطوره و اغراق نقش عمده اي دارد.
اگــر چه حافظــه تاريخي مي تواند يكــي از عوامل 
انحراف تاريخ باشد ولي براي مورخ امروزي شناخت آن 
بسيار حائز اهميت است. چرا كه مورخ در تحليل افراد 
و رويدادها اگر اين عامل را ناديده بگيرد ممكن است 
نتواند رويدادها و شــخصيت ها را به درستي تحليل و 
قضاوت كند. در عين حال، از نتايج ناگوار تاريخ نويسي 
براســاس حافظه تاريخي يك ملــت،  ميراث گرايي و 
شيفتگي نسبت به گذشته است. توجه بيش از حد بر 
ميراث گذشتگان »ذهن فرد را از توجه به مسير تاريخ 
باز مي دارد و او را به رخوتي شــديد نيز دچار مي كند 
و باعث اصرار بر حفظ مصنوعي نظم، ســنت، تداوم، 
تجانس و هويت و تعصب فرهنگي مي شود.« )بيگدلو، 

)107 :1380
اهميت واقعي بسياري از رويدادها به خاطر اصل آن 
رويدادها نيست و شايد مورخان هم نقش مهمي در با 
اهميت نشان دادن آن ها نداشته اند. در اينجا برداشت 
عمومي از اهميت يك رويــداد و تصور عمومي از آن 
اســت كه گاهي رويدادي چون سقوط زندان باستيل 
را به يك نماد تبديل مي كند و نمادهاي بيشــتري را 
هــم به آن اضافه مي كند كه چه بســا مهم تر از اصل 
اهميت واقعي آن در نوشــته هاي مورخان خواهد بود. 
براي مثــال هر چند در ميان يونانيان مورخان بزرگي 
برخاستند اما »بي گمان بخشي از گذشته يونانيان بود 
كه نقش محوري در انديشه اين مورخان بازي كرد، و 
اين گذشته اي نموديافته در اساطير، شعر و نمايش نامه 
بود نــه تاريخ نگاري.« )اســتنفورد،  همــان: 16( اگر 
توسيديد معتقد است که: »وقايعي كه پيش از او رخ 
داده امر شــايان توجهي نبوده و پس از او هم احتمالًا 
وقايعي به مهمي وقايع زمان او رخ نخواهد داد.« )كار، 
161:1351( اين نشان مي دهد كه توسيديد تحت تأثير 

حافظه تاريخي زمان خود بوده است.
هر چند حافظه تاريخي در هر زمان بر تاريخ نويسي 
مورخان آن دوره مؤثر اســت اما ممكن اســت بتوان 
عكــس اين حالــت را هم فرض نمود. چه بســا بين 
حافظــه تاريخي و آنچه در هــر دوره به عنوان تاريخ 

براي دست يابي به 
حافظة تاريخي مردم 
هر زمان در كنار 
نوشته هاي مورخان بايد 
به اشعار شاعران، آثار 
هنرمندان، معماران 
و حتي به ادبيات 
فولكلوري هر دوره 
مراجعه كرد
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ثبت مي شــود، حتي آن گونه كــه موضوع آن مربوط 
بــه گذشــته تاريخي اســت، تفاوت وجود داشــته 
باشــد، چرا كه اكثر آثار مكتوب در تاريخ سفارشــي 
بوده و با درخواست رســمي صورت مي گرفته است. 
البته قاعدتاً آنچه يك مورخ از گذشــتة جامعه خود 
مي نوشــت تا حدودي به حافظــه تاريخي مردم آن 
جامعــه برمي گردد. اما در عين حال مورخ با توجه به 
مركز سفارش دهنده سعي داشت اين حافظه تاريخي 
را آن گونه كه ســفارش دهنده مي خواهد در بياورد نه 
آن گونه كه واقعــاً اين حافظه تاريخي گوياي آن بود. 
لذا برداشت تاريخي از حافظه تاريخي هر دوره تنها در 
نوشته هاي مورخان آن دوره نيست، چه بسا مورخ آن 
دوره بنا به ملاحظات سياسي و غيره آنچه را منعكس 
مي كرد، خلاف حافظة تاريخي زمان هم باشــد. پس 
براي دســت يابي به حافظة تاريخي مردم هر زمان در 
كنار نوشــته هاي مورخان بايد به اشعار شاعران و آثار 
هنرمندان، معمــاران و حتي به ادبيات فولكلوري هر 

دوره مراجعه كرد كه البته اين كار آساني نيست.

نقش حافظه تاريخي در آموزش تاريخ
شــايد مهم ترين مبحث مربوط بــه حافظة تاريخي 
ارتبــاط آن با آموزش تاريخ باشــد، چرا كه با توجه به 
هــدف آموزش تاريخ، حافظــة تاريخي مي تواند نقش 
مثبت، ســازنده و مفيدي را براي آموزش تاريخ داشته 
باشد و يا حتي نقش منفي،  مخرب و نابودكننده اي ايفا 
كند. بدون شــك تدوين و تدريس كتاب هاي تاريخي 
در هر جامعه بدون در نظر گرفتن نوع و شكل حافظه 
تاريخي مردم آن جامعه نســبت به رويدادها و حوادث 
تاريخي غيرممكن و يا غيرمفيد خواهد بود. البته بايستي 
اين نكته را هم در نظر داشت كه هدف از آموزش تاريخ 
چيســت؟ از آنجا كه آموزش تاريخ در هر سرزميني، 
در قالب كتب درســي و رسمي، يادآوري نوعي تأكيد 
برارزش ها و اهداف كلي حاكم بر آن جامعه و نظام بوده 
و تا حدودي هم مطابــق با حافظه تاريخي آن جامعه 
است، در اينجا حافظه تاريخي مي تواند به عنوان وسيلة 
كمك آموزشي براي آموزش و تدريس تاريخ باشد. پس 
در اينجا نقش و اهميت آموزش و كتاب درســي تاريخ 
به مراتب مهم تر و حساس تر از تدوين و آموزش دروسي 
چون فيزيك و شيمي و علوم طبيعي خواهد بود، چرا 
كــه در آموزش اين علوم به اصطلاح »دقيقه« آموزش 
دوگانــه معنا و مفهومي ندارد و آموزش يك شــكل و 
يك دست اســت. ولي در تدريس و آموزش و تدوين 
كتب تاريخ رســمي و درســي اين دوگانگي به شدت 
احساس مي شــود و مفهوم پيدا مي كند پس مؤلفان 

تـدوين كننده كتب درسي تاريخ مدارس بايستي در هر 
موضوع تاريخي مطرح شده در اين كتاب ها به »حافظة 
تاريخي« جامعه نسبت به آن موضوع توجه كنند و با در 
نظر گرفتن آن اقدام به تهيه اين مواد آموزشي نمايند. 
همچنين دبيران تاريخ نيز بايد در كنار مطالعات علمي 
تاريخ، اطلاعات كامل و جامعي از حافظة تاريخي چه 
به شكل محلي و چه به صورت ملي از موضوعات و مواد 

داشته  شده  تدريس 
اين  بتوانند  تا  باشند 
دوگانگــي را برطرف 
و يــا تــا حــدودي 
سخن  كنند.  محدود 
آخر اينكه شــناخت 
بر  تاريخي  حافظــة 
دست اندركاران  تمام 
به  تاريــخ  آمــوزش 
همان نسبت شناخت 
خــود تاريــخ لازم و 

مهم است.

بدون شك تدوين و تدريس 
كتاب هاي تاريخي در هر جامعه بدون 
در نظر گرفتن نوع و شكل حافظه 
تاريخي مردم آن جامعه نسبت به 
رويدادها و حوادث تاريخي غيرممكن 
و يا غيرمفيد خواهد بود
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تاریخ ایران

مقدمه
ســرزمين فارس در گذشــته وسعتي بيش 
از اســتان فارس امروزي داشــت، زيرا علاوه 
بر اســتان فارس فعلي، اســتان های بوشهر، 
كهگيلويه و بويراحمد، يزد و حتي شهرستان 
بهبهان را كه اكنون جزء اســتان خوزســتان 
است شــامل مي شــد. ايالت فارس از مشرق 
به كرمان و از مغرب به نواحي خوزســتان، از 
شمال به بيابان واقع در ميان فارس و خراسان 
و قسمتي از اصفهان و از جنوب به خليج فارس 

محدود بوده است )ابن حوقل، 1366: 32(.
اعراب تقســيم فــارس به چنــد ايالت را، 
كه هركــدام كوره )مُعرَب خُــره و به معناي 
شهرستان و ناحيه( ناميده مي شد، از پادشاهان 
ساســاني به ارث بردند و اين تقسيم تا زمان 
هجــوم مغولان هم چنان باقي بــود. اين پنج 

كوره را مي توان چنين نام برد:
1. كورة اصطخر كه شهر تخت جمشيد يا 
به زبان يونانيان پرسپوليس مركز آن بود. شهر 
اصطخر در كنار رود پلوار و به مسافت اندكي 
در غرب خرابه هاي كاخ بزرگ هخامنشــيان 
قرار داشــت. اين كــوره كــه پهناورترين و 
بزرگ ترين ولايت فارس بود تمام قسمت هاي 
شــمالي فارس از جمله مرودشت، كامفيروز، 
آباده، اقليد و حتي اســتان يزد و روستاهاي 

حاشيه كوير لوت را شامل مي شد.
2. كورة اردشــير1 خُره كه شــهر گور2 
يــا جور )فيروزآبــاد فارس( مركــز آن بود و 
شــهرهاي ســاحلي و برخي از جزاير خليج 
فارس مانند جزيــره كيش را در برمي گرفت، 
از جمله شــهرهاي مهم آن مي توان به شيراز، 

كوار، ميمند و سيراف اشاره كرد.
كنوني( كه  )داراب  3. كورة دارابجــرد 
شهري به همين نام مركز آن بود و شرقي ترين 
ولايت فارس محسوب مي شد. شهرهاي فسا، 

جهرم، استهبان و نيريز جز اين كوره بودند.
)بهبهان( كه شــهري به  اَرَّجان  4. كوره 
همين نام مركز آن بــود و غربي ترين ولايت 
پنجگانه فارس به حســاب مي آمد. خرابه هاي 
شــهر ارجان اکنون در چند كيلومتري شمال 
شهر بهبهان كنوني واقع است كه اهالي ارجان 
بــه آنجا كــوچ كردند و از اواخر قرن ششــم 
مهم ترين شــهر اين كوره شد. البته گاهي به 

عباس فروغ آئين
دبير تاريخ، قيروکارزين

فـارس
چگونهفتحشد؟
نگاهي به چگونگي فتح ايالت فارس
 به دست اعرابِ مسلمان 

بيشابور
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جــاي كورة ارجان از »كورة قبــاد خُره« نام برده 
شــده اســت كه در كنار رودخانه طاب )رودخانة 
جراحي يا كردســتان( بالاي ارَجان قرار داشته و 
شهرهاي ريشهر، ارّجان، گناوه، مهروبان را شامل 
مي شده است، كوره كوچك ديگري نيز به همين 
نام معروف بوده كه شــهرهاي قير، كارزين و ابزر 
را در برمي گرفته و معمولًا همين كوره جزء كورة 
اردشير خره محسوب مي شده است )فارسنامه ابن 
بلخي، 1374: 325ـ 352؛ ابن حوقل، 1366: 34؛ 

مستوفی، 1362: 117(.
5. كورة شــاپور خره )شهر بيشــابوركنوني 
نزديك كازرون( كه شــهر شاپور يا بهْ شاپور مركز 
آن بود و كوچك ترين كوره فارس به شمار مي آمد. 
از جمله شــهرهاي ايــن كوره عبــارت بودند از 
كازرون، خشت و كمارج، نوبندگان، خُلّار و شِعب 

)بَوّان ابن حوقل، همان؛ مستوفی: 113(.
در كتــب جغرافي دانان عــرب و فارس در مورد 
هريك از شهرهاي اين كوره ها، توليدات كشاورزي 
و دامــي، صنايع دســتي، آب وهــوا، درياچه ها و 
رودخانه هــا، قلعه ها، معادن، مســافات، اخلاق و 
آداب ورســوم آن ها به تفصيل ســخن رفته است 
و چون ذكرشــان با موضوع ايــن تحقيق ارتباط 
چنداني ندارد از توضيح آن ها خودداري مي كنيم. 
خواننــدگان محتــرم مي توانند بــراي اطلاعات 
بيشــتر در اين زمينه به اين منابع مراجعه کنند: 
)صــورئ الارض، 71ـ32؛ احسن التقاســيم، 455ـ 
فارســنامه ،  112؛  138ـ  نزهئ القلــوب،  425؛ 

401ـ286؛ حدودالعالم، 136ـ 130(.

كليدواژه ها: فارس، حملة اعراب، فتح ايران

جنگ با فارس از راه بحرين )سال 17 
هـ.ق(

چنان كــه مــي دانيد قســمت عمده ايــران و 
به خصوص فارس در زمان خليفه دوم فتح و تصرف 
شد و در زمان خليفه سوم تكميل گرديد. ما در اين 

تحقيق به چگونگي فتح فارس مي پردازيم.
عَلاءبــن حضرمي3 در زمان حكومت خليفه اول 
والــي بحرين بود. خليفة دوم نيز او را بر آنجا ابقا 
كرد. علاء در كارها با سعدبن وقاص رقابت مي كرد. 
ريشــة رقابت آن ها اين بود كه از يک سو علاء در 
پيكار با مرتدين )از دين برگشــتگان( موفقيت به 
دست آورده بود و از ســوی ديگر سعد در جنگ 

قادسيه پيروز شــده بود كه كاري بزرگ تر از كار علاء به حساب مي آمد. 
بر اين اســاس بود كه علاء خواســت جبران كند و در برابر فتح ايران كار 
مهم تري انجام دهد بي آنكه بنگرد كه در اين باره مرتكب گناهي يا خلافي 
مي شــود يا نه )ابن اثير، 1385، ج3: 538؛ حسينی فسايی: ج 1: 172 و 

.)173
بــه همين جهت علاء حضرمي، هَرثَمه را بدون اجازة عمر، خليفه دوم، 
راهي فارس كرد و او توانســت جزيره لارو4 را در درياي فارس فتح كند. 
وقتي خبر اين فتح به خليفه رسيد علاء را سرزنش كرد و در عين حال آن 
را آغاز فتح فارس دانست. خليفه به علاء نامه نوشت و از او خواست تا عتبه 
را به كمك هرثمه فرستد تا با جزاير ديگر فارس جنگ كند )فارسنامه ابن 

بلخی، 1374: 271 و 272؛ حموی، ج 4: 226(.
عمر پيش از اين به پيروي از پيامبر)ص( و ابوبکر، خليفه اول، در ترس 
از آسيب ديدن سپاه، علاء و ديگران را از جنگيدن در دريا منع كرده بود. 
زماني هم كه اهواز و سرزمين هاي پيرامون آن گشوده شد خليفه همواره 
آرزو مي كرد كه: »اي كاش ميان من و ايران ريســماني از آتش بود كه نه 
آنان مي توانستند از بالاي آن خود را به ما رسانند و نه ما مي توانستيم خود 
را به ايشان رسانيم«. گويي خليفه از حمله به ايران وحشت داشت يا اينكه 
مي ترسيد سپاهيان مسلمان پس از فتح، گرفتار تجمل و رفاه گرايي شوند 

و روحيه جهادي خود را از دست بدهند.
علاء در ســال 17 هـ براي دومين بار سران سپاه بحرين و عمان را كه 
تحت سرپرستي خود داشت بدون اجازه خليفه به جنگ اهالي فارس فرا 
خواند كه همگي به او پاســخ مثبت دادند. علاء سپاه خود را به سه دسته 
تقســيم كرد و بر هر يك اميري گماشــت و خُليد ساوری را فرمانده كل 
آنان كرد. اين سپاهيان پس از طي خليج فارس به ساحل ايران رسيدند و 
تا اصطخر پيش رفتند. آنان قصد داشتند اصطخر را كه بزرگ ترين كوره 
فارس بود قبل از اينكه فارسيان خبر شوند محاصره كنند و ديگر شهرهاي 
بين دريا تا اصطخر را تصرف نمايند. ولي هربد، سپهسالار فارس و داماد 
يزدگرد، از آمدن اعراب و قصد آن ها مطلع شد. بنابراين با سپاهي گران در 
ســاحل درياي فارس به تعقيب اعراب شتافت و حائل ميان آنان و ساحل 

شد. در اين حين خليد اعراب را تشويق و به پيروزي دلگرم كرد.
در نهايت اعراب جنگ ســختي آغاز كردند كه منجر به كشــته شدن 
دو فرمانده آنان شــد. خليد نيز شــجاعت زيادي از خود نشــان داد ولي 
ســرانجام مجبور شد از محاصره اصطخر دســت بردارد و به سوي بصره 
عقب نشيني كند. اين جنگ در تاريخ به جنگ طاووس مشهور است )ابن 

اثير، 1385، ج 2: 538؛ حسينی فسايی: ج 1: 173(.
خُليد هنگام عقب نشيني،  راهي به سوي دريا نيافت زيرا فارسيان راه را 
بر آنان بســته بودند. اعراب به ناچار اردوگاه زدند و به پايداري پرداختند. 
خبر گرفتاري سپاه عرب به خليفه رسيد و او از عُتبئ بن غزوان والي بصره 
خواست تا به سپاه علاء كمك رساند. از طرف ديگر به علاء دستور داد تا 
به سپاه سعدبن وقاص بپيوندد، )به اين خاطر كه بدون اجازة او به چنين 
كاري دست زده بود( عتبه سپاه دوازده هزار نفري را به فرماندهي ابوسَبره 
راهي فارس كرد و از اين طريق مسلمانان توانستند نجات پيدا كنند و به 
ايرانيان شكست سختي بدهند )سال 18 هـ (. در اين جنگ بيش از همه 
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مردم اصطخر، به فرماندهي شهرك، در برابر اعراب مقاومت كردند و ديگران نيز 
تا حدودي به آنان پيوســتند. اين جنگ در دشواري و كثرت نعمتي كه به دست 
مســلمانان افتاد نظير جنگ قادســيه بود )ابن اثير، 1385، ج 2: 539؛ بلاذری، 

.)231:1420
خليفه سرانجام علاء حضرمي را عزل و عثمان بن ابي العاص ثقفي  را والي بحرين 
و عمان كرد؛ آن گاه تمام لشــكريان عرب را از بصره، بحرين و عمان بسيج كرد و 
هر اميري را مأمور فتح يكي از كوره هاي فارس نمود. از جمله مجاشــع بن مسعود 
را مأمور فتح كوره اردشــير خُره و شاپور خُره، عثمان ثقفي را مأمور كوره اصطخر 
و ساريه بن زنيم را مأمور كوره دارابجرد كرد )حسينی فسايی، 1382، ج 1: 174(.

ج5 )سال 19 هـ( فتح تَوَّ
عثمــان ثقفي به محض اينكه ولايت بحرين و عمان را از طرف خليفه عهده دار 
شد، برادرش حكم را با دو هزار سپاهي از طوايف عبدالقيس، ازَد، تميم و بنوناجيه 
از بحرين راهي فارس كرد. او سر راه خود جزيره ابر6 كاروان )بني كاروان( را تصرف 
نمود. ســپس رهسپار تَوَّج شد و آنجا را نيز گشــود )سال 19 هـ( و همان قبايل 
عرب همراه خود را در توج اسكان داد. برخي منابع، خود عثمان ثقفي را فاتح توج 
مي دانند كه در آنجا مسجدي را نيز بنا نمود )حموی، ج 4: 226 و 227؛ بلاذری، 

.)231 :1420
مردم بصره هنگامي كه شنيدند پارسيان دوباره در تَوَج گرد آمده اند، با فرماندهان 
خود راهي آنجا نشــدند، بلكه هر فرمانده راهي شهري شد كه مأمور فتح آن بود. 
اين خبر به اهالي فارس رسيد و آن ها هم پراكنده شدند به خيال اينكه در نواحي 
مختلف به دفاع بپردازند؛ از اينجا بود كه سستي و شكست به اتحادشان راه يافت. 
مجاشع مأمور فتح شاپور و اردشير خره، در نزديكي توج كه از توابع كوره شاپور بود 
با ســپاه فارس برخورد نمود و جنگشان به درازا كشيد. سرانجام فارس ها شكست 
خوردند و توج فتح شــد. با اين حال، اهالي توج حاضر شــدند به دين خود باقي 
بمانند ولي جزيه دهند. مجاشع مژده پيروزي و خمس غنايم را به نزد خليفه عمر 

فرستاد )طبری، 1418، ج 5: 42؛ ابن اثير، 1385، ج 3: 391(.
بنا بر گفته برخي مورخان، زماني كه حكم ثقفي، توج را گشود، شهرك، مرزبان و 
والي فارس، آمدن اعراب را سخت گران ديد. او كه داستان شجاعت و پيروزي اعراب 
را بر همه دشــمنان شنيده بود لشكري عظيم فراهم آورد كه همه زره پوش بودند، 
چنان كه برق مي زد و باعث وحشت اعراب مي شد. او به سوي ريشهر رفت و در آنجا 
دره اي بود كه موقعيت نظامي مهمي داشــت. شــهرك مردي از بزرگان فارس را با 
گروهي از سربازان بر آنجا گماشت و فرمان داد كه هر كس از سپاه فارس را كه قصد 
فرار كند به قتل رسانند. در اين هنگام مردي دلير از بزرگان فارس كه روي به گريز 
نهاده بود فرا رسيد. نگهبان خواست او را بكشد. مرد گفت: مرا نكش كه با قومي در 
نبرديم كه از نخســت پيروز بوده اند و خداوند ياورشان است. آن مرد سنگي نشاند 
]نشانه گرفت[ و تيري چنان بر آن زد كه سنگ از هم شكافت، سپس گفت: »اين تير 
را ديدي كه چگونه دل سنگ را شكافت، به خدا اگر آن را بر اين قوم اندازم خراش 

هم بر پيكرشان ننشيند«. )بلاذری، 1420: 231(.
چنان كه پيداست برخي از فارسيان نيز خود به پيروزي حتمي مسلمانان ايمان 
داشــتند و خداوند و امداد غيبي را ياور آنان مي دانســتند. در اين جنگ، اعراب، 
ريشــهر7 را فتح نمودند و شهرك را به قتل رســاندند. پس از فتح ريشهر، فارس 
به طور كلي ضعيف شــد تا اينكه در زمان عثمان خليفة ســوم تمام نواحي آن به 

علاء در كارها با
 سعدبن وقاص رقابت 
مي كرد. ريشة رقابت آن ها 
اين بود كه علاء در پيكار 
با مرتدين 
)از دين برگشتگان( 
موفقيت به دست آورده 
بود و سعد در جنگ 
قادسيه پيروز شده بود كه 
كاري بزرگ تر از كار علاء 
به حساب مي آمد

کاخ اردشير بابکان
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تصــرف اعراب آمد )دينوری، 1960: 146؛ حموی، ج 
3: 112 و 113، ج 4: 226 و 227(.

بعد از فتح توج خليفه خوشــحال شــد و به عثمان 
ثقفي نامه نوشت و از او خواست تا برادرش را به عمان 
و بحرين گمارد و خود به ســوي فارس روانه شــود. 
خليفه نامه اي هم به ابوموســي اشعري فرستاد تا به 
مدد عثمان ثقفي بشتابد و به كمك يكديگر فارس را 

بگشايند )فارسنامه ابن بلخی، 273:1374(.

تصرف اصطخروگور )سال 20 هـ . ق(
عثمــان ثقفي كه مأمور فتح كوره اصطخر بود راهي 
آنجا شد و با اهالي اصطخر در صحراي فراشبند نزديك 
شــهر گور روبه رو شد و با آنان پيكار نمود. فارسيان به 
سوي اصطخر گريختند و عثمان گور را به قهر و غلبه 
تصرف كرد و بر اهالي آنجا جزيه مقرر داشــت. سپس 
به سوي اصطخر شتافت و بلوك خواجه، ميمند، كوار 
و كُربال را در ميانه راه قتل و غارت نمود. با رســيدن 
به اصطخر كشــتار وســيعي در آنجا به راه انداخت تا 
اينكه هربد والي اصطخر و داماد يزدگرد با قبول جزيه 
و گرفتن امان نامه، اهل آنجا را آســوده كرد و فراريان 
بازگشتند. عثمان اهالي بلوك رامجرد، بيضا و كوهمره 
را نيز به دادن جزيه و سرشــماري واگذاشت و از اين 
طريق غنايم همه شــهرها را جمع كرد و خمس آن ها 
را نزد عمر فرســتاد و بقيه را ميان مردم تقسيم كرد. 
)طبری، 1418، ج 5: 43؛ ابن اثير، 1385، ج 3: 40(.

فتح شاپور خره و ارّجان )سال 20 هـ . ق(
چون فتح شاپور ميسر نشد عثمان ثقفي شهرستان 
كازرون، نوبنــدگان و جَره را در نهايت به صلح و دادن 
مال المسالمه گشود و مردم متعهد شدند جزيه و خراج 
دهند. در اواخر حكومت عمر، ابوموسي اشعري و عثمان 
ثقفي به كمك يكديگر ارّجان و شــيراز8 را فتح كردند 
و مردم ارجان را در مقابل پرداخت جزيه و خراج امان 
دادند. اهالي شيراز با آنكه برج و باروي محكمي داشتند 
صلح كردند و مقرر شــد هركس آزاد اســت به جاي 
ديگــري كوچ كند و هركس ماند ذمّي شــود و خراج 
دهد و اعراب نيز كســي را نكشند و به بندگي نگيرند. 
ديگر شهرهاي كوره قباد خره همه به صلح گشوده شد 
و مردمانش مال زيادي پرداختند و جزيه مقرر داشتند 

)بلاذری، 1420: 232؛ ابن اثير، همان(.
شهر سينيز9 را هم عثمان ثقفي و ابوموسي اشعري 
به يــاري يكديگر تصــرف كردند و اهــل آن را آزاد 
گذاشــتند كه به آباداني زمين هــا بپردازند. عثمان با 

سپاه عرب، جنّابه )گناوه( را كه در آن زمان بندر آباد 
تجاري بود تسخير كرد و چندين هزار اوقيه )هر اوقيه 
حدود 7 مثقال( طلا و نقــره از آنان جزيه گرفت. در 
آن زمان لشكر لارستان، قير و كارزين و فومستان در 
شهر جَهرم جمع شده بودند و عثمان به قصد جنگ با 
آنان و فتح جهرم از گناوه راهي اين مناطق شد. او در 
ميان راه شــهرهاي خنج، افزر و كارزين را گشود و از 
مردم آن جزيه گرفت. سپاه فارس در نزديكي جهرم با 
لشكر عثمان درگير شد كه در نتيجه فارس ها شكست 
خوردند و جهرم فتح شــد )بلاذری، همان؛ حسينی 

فسايی: ج 1: 176(.
بنا به گفته بلاذري، عثمان ثقفي در سال 23 هـ به 
شهر شــاهپور رفت و ديد كه هيبت مسلمانان در دل 
مردم افتاده اســت. برادر شهرك كه والي آنجا بود در 
خواب ديده بود كه مردي از اعراب بر وي وارد شــد و 
پيراهنــش را گرفت. از اين خواب وحشــت در دل او 
افتاد. چندي تأمل كرد و بعد از عثمان امان خواست و 
صلح نمود. عثمان هم عهد كرد كه كسي را نكشد و به 
اسارت نگيرد و در عوض برادر شهرك نيز ذمّي شود و 
جزيه دهد. اهالي شــاپور براي سومين بار در سال 26 
هـ پيمان خود را شكستند و عثمان ثقفي با ابوموسي 
اشعري شــهر را دوباره به جنگ فتح كردند )بلاذری، 

1420: 232؛ دينوری: 145(.

فتح كوره دارابگرد )سال 23 هـ . ق(
ســاريه بن زنيم مأمور فتح دارابجرد شــد و با لشكر 
خود به ســوي آنجا حركت كرد. اهالي دارابجرد ياران 
خود را به كمك طلبيدند و كردان به آنان پيوســتند. 
اعراب با ســپاه گران و انبوه فارس روبه رو شدند كه از 
هر طرف به ســوي آنان تاخت آوردند. اعراب در ميان 
دشــتي به نام دُم دشــت در دامنة كوه بنارجان قرار 
داشتند كه اگر در آنجا مي ماندند محاصره مي شدند و 
اگر به كوه پشت سرشان )كوه بنارجان( پناه مي بردند 
فقــط از يك طرف با ســپاه فارس روبه رو مي شــدند. 
در نهايت اعراب در آن دشــت گرفتــار آمدند. آنان به 
 كوه پناه بردند و نجات يافتند و عاقبت پيروز شــدند 

)ابن اثير، 1385، ج 2: 539(.
هَربَد )پيشواي زردشــتي( كه والي دارابگرد بود مال 
زيادي داد و متعهد شد كه ساليانه دو ميليون درهم به 
بيت المال پرداخت كند به اين شــرط كه مردم شهر، با 
ديگر مردمان فارس كه شهرهايشان فتح شده برابر و در 
امان باشند. بعد از آن فسا نيز با همان شروط مصالحه 
كرد. احتمالًا هربد، فسا را هم كه جزء كورة دارابجرد به 
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حساب مي آمد در مصالحه خويش درآورده بود. فتح 
اين دو شهر به طور كلي دو ماه طول كشيد )بلاذری، 

1420: 232؛ ابن اثير، 1385، ج 3: 101(.

ادامه فتوحات پس از عمر )سال 29هـ(
پس از فوت خليفه دوم، خليفة سوم پسردائي خود 
عبدالله بن عامر را حاكم بصره، اهواز و فارس نمود. 
عبدالله بن عامر هم پس از ورود به بصره عبيدالله بن 
معمــر را والي فارس تعيين كــرد و او را روانه آنجا 
نمود. پــس از مدتي يزدگرد پادشــاه ايران كه از 
سپاه اعراب شكست يافته بود به فارس آمد. قبيله 
شبانكاره كه چندين هزار خانوار بودند با هربذ والي 
فارس همكاري كردند و در اطاعت يزدگرد درآمدند. 
در پي آن اهالي فارس به هواخواهي يزدگرد سر از 
اطاعت عبيدالله برتافتند و او مجبور به جنگ با آنان 
شــد و آنان را تا دروازه شهر اصطخر عقب راند ولي 

خودش در اين جنگ كشته شد )همان(.
كار يزدگرد بالا گرفت و او حكومت را به دســت 
هربذ داماد خود و اسماعيل رئيس قبيله شبانكاره 
واگذاشت. چون اين خبر به عبدالله بن عامر رسيد 
از بصره به فارس آمد و اصطخر را به زور شمشــير 
بگرفت. يزدگرد و اسماعيل شبانكاره با قبيله خود 
به دارابجرد رفتند و عبدالله با هربذ مصالحه نمود 
و كليه امور فارس را به او واگذاشــت و مجاشع بن 
مســعود را به دنبال يزدگرد و اســماعيل فرستاد. 
يزدگرد در داراب توقف نكرد بلكه به سوي كرمان 
و از آنجا به سجستان )سيستان( و سپس مرو روانه 
شد. عبدالله به دارابجرد شتافت و با طايفه شبانكاره 
مصالحه نمود و اسماعيل را نائب كارهاي هربذ قرار 
داد و نواحــي دارابجرد را كه قيام كرده بودند آرام 

كرد )ابن اثير، همان(.
پس از آرام كردن مردم دارابجرد، خبر شــورش 
دوبــاره اهل اصطخر و گور به عبدالله رســيد ولي 
او به ســوي اصطخر نرفت بلكه پيشروي به سوي 
شــهر گور را دنبال كرد و آنجــا را محاصره نمود. 
قبل از او هرم بن حيــان گور را محاصره كرده بود 
ولي نتوانســته بود آن را بگشايد. زيرا برج و باروي 
محكمي داشت و نيز در همان زمان اهالي اصطخر 

قيام كرده بودند و او ناچار به سركوب آنان بود.
گشــودن گور )فيروزآباد فــارس( را چنين نقل 
كرده اند كه: مســلمانان چندين ســال با اهل گور 
در جنگ بودند و كســي ياراي فتح آن را نداشت 
تا آنكه به دست عبدالله بن عامر فتح گرديد. بدين 

سان كه شبي يكي از مسلمانان نماز مي خواند و كيسة 
نان و گوشــتي در كنار خود نهاده بود. ناگهان ســگي 
آمد و آن را برداشــت و فرار كرد و از راهرو زيرزميني 
وارد شهر شد. اين اتفاق سبب شد كه مسلمانان از آن 
مدخل پنهاني راه رســيدن به شهر را كشف كردند و 
با شمشــير آنجا را فتح نمودنــد. ابن عامر بعد از جور، 
كاريان و فســتجان را تصرف كرد، زيــرا اهالي اين دو 
شهر كه در مصالحه هربذ والي دارابجرد نبودند نيز سر 
به شورش برداشته بودند )ابن اثير، 1385، ج 3: 101؛ 

حسينی فسايی،1382، ج 1: 180(.

شورش اهالي اصطخر
عبدالله بن عامر پس از فتح گور به اصطخر بازگشت، 
زيرا قبلًا ماهك والي آنجا از طرف اهل شهر با او پيمان 
صلح بسته بود. ولي پس از رفتن او به سمت گور مردم 
شورش كردند و عامل او را به قتل رساندند. عبدالله پس 
از محاصره شهر از منجنيق استفاده كرد و كشتار زيادي 
به راه انداخت )بلاذری، 232:1420؛ حسينی فســايی، 

ج1، 277:1382 و 278(.
اهالي فارس دژ سيراف را سوريانج و عرب ها آن شهر 
را شهرياج مي گفتند. مسلمانان يك ماه تمام آن دژ را 
در محاصره داشتند در حالي كه در آغاز فكر مي كردند 
كه در همان روز نخست شهر گشوده خواهد شد. روزي 
با اهل شــهر جنگ كردند و سپس به لشكر باز آمدند. 
برده اي مملوك از سپاه مسلمانان عقب ماند. فكر كردند 
كه از ســپاه گريخته و به لشكر پارسيان پيوسته است. 
آن برده امان نامه اي نوشــت و بر تيري نهاد و به سوي 
پارسيان انداخت. مسلمانان پس از چندي باز به جنگ 
پارسيان رفتند. پارسيان از حصار خود بيرون آمدند و 
اعلام كردند كه شما خود به ما امان داده ايد و اين امان 
نامه شماست. اعراب به عمر در اين باره نامه نوشتند و او 
جواب داد كه: »بردة مسلمان از مسلمانان است و پيمان 
او چون پيمان شماست. امان نامه او را معتبر داريد«. ما 
نيز فرمان عمر را اطاعت كرديم )بلاذری، 233:1420(.

فارســيان با ديــدن چنين صحنه هايي كــه اعراب 
مسلمان تفاوت چنداني بين برده و آزاد نمي گذاشتند 
به اســلام گرايش يافتند؛ خصوصاً با توجه به تبعيض 

طبقاتي كه در دولت ساساني وجود داشت.
پس از ســركوب شــديدي كه عبدالله بن عباس در 
اصطخر، به خاطر پيمان شكني فارس ها، به راه انداخت، 
آوازه و ترس آن به ديگر شهرهاي فارس رسيد و مردم 
توان قيام را در خود نيافتند. به مرور زمان اهالي فارس 

مسلمان شدند )فارسنامه ابن بلخی، 1374: 278(.
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پي نوشت ها
1. در زبــان فارســي قديم كلمة خُره به معني روشــني اســت و 
ايالات اردشــير خره و شــاپور خــره به يادبود و افتخار اردشــير 
مؤســس سلســله ساساني و پســرش شــاپور نامگذاري شده بود 

)جغرافياي تاريخي ســرزمين هاي خلافت شرقي، 266(.
2. شــهر گور كه مُعرب آن جور اســت احتمالًا منســوب به بهرام 
گور مي باشــد. عضدالدولــه ديلمي در قرن چهارم به اين شــهر 
كــه تفرجگاه خوش آب وهوايي بود زياد رفت وآمد داشــت، مردم 
همواره مي گفتند كه شاه به گور رفت و چون گور در زبان فارسي 
به معني قبر اســت، عضدالدوله كراهت داشــت كــه مردم چنين 
بگوينــد پس نام آن را فيروزآباد، بر اين اســاس كه باني اول آن 
فيــروز بود، نهاد )مقدســی، 1960: 432؛ حمــوی، ج 2: 181؛ 

.)118  :1362 مستوفی، 
3. پيامبر)ص( او را در سال هشت هجري براي دعوت به اسلام يا 
گرفتن جزيه به ســوي مُنذر پادشــاه بحرين فرستاد. در آن زمان 
بحرين جز ســرزمين ايران محســوب مي شــد تا اينکه در زمان 
پهلوی دوم اين جزيره توســط توطئة انگليس از ايران جدا شــد 
كه تعدادي از اعراب هم در بيابان هاي آن ســاكن بودند. با تلاش 
اعلاء، پادشــاه آنجا وعــدة زيادي از اعراب و برخي از فارســيان 
اســلام آوردند و با پيــروان اديان مختلف كه بــه دين خود باقي 
ماندند مصالحه شــد. بعد از وفــات پيامبر اكرم)ص( اهالي بحرين 
از دين اســلام برگشــتند و اين بار خليفه اول، علاء را روانه آنجا 
كرد كه او در اين كار نيز موفق شــد. احتمالًا به همين جهت بود 
كــه دو خليفــه اول او را كه از بحريــن و مردمانش اطلاع خوبي 
داشــت و نيز هم پيمان آنان بود به عنوان والي آنجا انتخاب كردند 

)بلاذری، 1420: 54؛ ابن اثير، 1385، ج 2: 369(.
4. بنــا به گفته مرحوم بهروزي منظور جزيره لارك اســت كه در 
باب هرمز و نزديك جزيره قشم قرار دارد. جزيره لارك نزديك به 
هفت فرســخ جنوبي بندرعباس اســت )فارسنامه ابن بلخي، چاپ 
بهروزي، ج 1: 130. براي اطلاع بيشــتر به سرزمين هاي تاريخي 

)282 كنيد:  خلافت شرقي رجوع 
5. تَــوَج يا تَوَر در آغاز قرن ششــم ويران گرديــد و تاكنون محل 
آن معين و پيدا نشــده اســت، ولي نقل شــده كه آن شــهر در 
ساحل رودخانه شاپور يا نزديك آن در زميني پست به فاصله 12 
فرســخي حنابه )گناوه( و در ساحل دريا در چهار فرسخي معبري 
كه از دريز آغاز مي شــود واقع بوده اســت )لسترنج، 280:1364؛ 
حموی، ج 2: 56(. به نظر مي رســد كــه توج چندين بار در اوايل 
اسلام فتح شــده و مورخين هم به آن اشــاره كرده اند، يعني هر 
بــار پس از فتح، اهالي آنجا شــورش مي كردنــد و اعراب مجبور 
به فتح دوباره آنجا مي شــدند. اولين بار همان بود كه ســپاهيان 
علاء حضرمي در ســال 17 هـ در جنگ طاووس تا آنجا پيشروي 
كردنــد. حكم بن عاص بار ديگر آن را در ســال 19 هـ گشــود و 
ســومين بار مجاشــع بن مسعود در ســال 23 هـ آنجا را فتح كرد 
و مــردم آنجا را دعــوت كرد تا جزيه دهند و ذمي شــوند و آنان 
هــم پذيرفتند )بلاذری، 1420: 231؛ طبری، 1418، ج 5: 42(.

6. همان جزيره بزرگ لافت اســت كه در درياي فارس بين عمان 
و بحريــن قرار دارد. بنا به گفتــه ياقوت يكي از بزرگ ترين جزاير 
خليج فارس است كه روستاها و مزارعي را شامل مي شد )حموی، 
ج 2: 139(. لسترنج آن را در قســمت تنگ خليج فارس مي داند 
كه به نام هاي جزيره كشــم، جزيره طويلــه، جزيره ابركافان و ابر 

كمان هم ناميده مي شــده است )لسترنج، 1364: 282(.
7. ريشــهر جــز كوره قباد خره و نزديك بند معشــور )ماهشــهر 
كنوني( بوده اســت و رود طاب آن را مشروب مي كرده است و سر 
حد ميان بهبهان و خوزســتان )فارســنامه ابن بلخي، به كوشش 

1: 131؛ لسترنج، 1364: 281(. مرحوم بهروزي، ج 
8. بنــا به گفته بســياري از جغرافي دانان، شــيراز را اعراب بنيان 
گذاشــتند. اعراب در زمان خليفه دوم هنــگام محاصره اصطخر، 
محل شــيراز را لشكرگاه خود قرار داده بودند و چون اصطخر فتح 
شــد آنجا را به خاطر فرخندگي و خجستگي شــهر ساختند. اين 
شهر توســط محمد برادر يا پسرعموي حجاج والي عراق در زمان 
خلفاي اموي )در ســال 64 هـ ( بنا شــد و به تدريج بر وســعت 
آن افــزوده شــد تا در نيمه دوم قرن ســوم كــه صفاريان آن را 
مركز دولت خود قرار دادند به صورت شــهري بزرگ درآمد. البته 

ناگفتــه نماند كه قدمت شــيراز به بيش از اين ها مي رســد، چرا 
كه نام شــيراز ظاهراً در الواح ايلامي مكشــوف در تخت جمشيد 
به صورت شــيرازي اش آمده اســت و نشــان مي دهد كه در عهد 
هخامنشــي اين شهر داير و در آنجا كارگران و صنعتگران مشغول 
كار و احــداث بنايي بوده و دســتمزد از خزانه دريافت مي كردند. 
اعراب وجه تســميه شــيراز را به دليل شــباهت آن به شكم شير 
دانســته اند كه عموماً خواروبار نواحي ديگــر بدانجا حمل و همه 
مصرف مي شــد ولي از آن چيزي به جايي نمي برند )يعني شير آز 
و گرســنه( با اين گفته بعيد به نظر مي رسد كه اعراب شهري كه 
بنيان گذاشــتند شــيراز بنامند، زيرا كه لفظ شير در زبان عربي 
چيز ديگري اســت. از طرفي ديگر برخي از جغرافي نويســان بناي 
شيراز را به يكي از پادشــاهان ايران باستان نسبت مي دهند )ابن 
حوقــل، 1366: 49، 34(. به طــور كلي مي توان گفت كه شــيراز 
در زمان هاي بســيار قديم توســط يكي از پادشاهان ايران باستان 
شــناخته شــده كه به مرور زمان تخريب گرديده است، تا اينكه 
پــس از فتح فــارس، اعــراب آن را تجديد عمــارت كردند يا بر 

ويرانه هاي آن شــهر جديدي به همين نام را بنا نهادند.
9. ســينيز، شهري بر ساحل درياي فارس با نعمت فراوان و هواي 
درســت، جامه هاي معروف ســينيزي كه از كتان بافته مي شد از 

آنجــا صادر مي گرديد )حدودالعالم، 1340: 132 و 133(.

بع منا
1. دينــوري، ابوحنيفه؛ اخبار الطّوال، تحقيــق عبدالمنعم عامر، 

قاهره: 1960 م.
2. مقدســي معروف بشــاري؛ احسن التقاســيم، چاپ ســوم، 

م. ليدن:1960 
3. ابــن اثير، عزالدين؛ الكامل في التاريخ، جلد 3 و 2، دار صادر 

بيروت: 1385 هـ / 1960 م.
4.کوفی، ابومحمــد احمدبن اعثم، الفتوح، هند: 1393 هـ . ق.

5. اشــپولر، برتولــد؛ تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، 
ترجمه جواد فلاطوري، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران: 1364.

اســلام(،  )تاريخ سياســي  تاريخ خلفا  6. جعفريــان، رســول؛ 
.1378 ما، چاپ هفتم،  دليل  انتشارات 

7. طبري، محمدبــن جرير؛ تاريخ طبري، چــاپ اول، دارالفكر 
بيروت: 1418 هـ / 1998 م.

8. مســتوفي، حمدالله؛ تاريــخ گزيده، )ف، 730 هـ( به اهتمام 
دكتر عبدالحســين نوايي، تهران: انتشارات اميركبير، 1339.

اســحاق؛  محمدبــن  احمدبــن  فقيــه(،  )ابــن  همدانــي   .9
ايران، ترجمه ج ـ مســعود،  به  مختصرالبلدان، بخــش مربوط 

ايران. فرهنگ  بنياد  انتشارات 
10. دينــوري؛ اخبار الطوال، ترجمه صادق نشــأت، انتشــارات 

.1346 ايران،  فرهنگ  بنياد 
تاريخي سرزمين هاي خلافت  جغرافياي  لســترنج،  گاي   .11
شــرقي، ترجمه محمود عرفان، تهران: شركت انتشارات علمي و 

فرهنگي،1364.
12. مؤلف ناشــناخته، به كوشــش منوچهر ستوده، حدودالعالم، 

تهران: 1340 هـ . ش.
13. ابن حوقل؛ صوره الارض، ترجمه و توضيح دكتر جعفر شعار، 

.1366 دوم،  اميركبير، چاپ  انتشارات  تهران: 
14. فارسنامه ابن بلخي؛ براســاس متن مصحح گاي لسترنج و 
نيكســن، مصحح منصور رستگار فسايي، سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي، بنياد فارس شناســي، شيراز: 

1374 هـ . ش.
15. حســيني فســايي، حاج ميرزا حســن؛ فارسنامه ناصري، 
تصحيح و تحشــيه دكتر منصور رستگار فســايي، جلد 1، تهران: 

.1382 اميركبير،  انتشارات 
16. بــلاذري، احمدبن يحيي بــن جابــر؛ فتوح البلدان، بيروت: 

دارالكتــب العلميه، چاپ اول، 1420 هـ . / 2000 م.
17. الحموي، ياقوت بن عبدالله؛ معجم البلدان، دار صادر بيروت، 

جلد 4 و 3 و 2.
18. مســتوفي، حمدالله؛ نزهئ القلوب، به كوشــش گاي لسترنج، 

ناشر دنياي كتاب، چاپ اول، 1362.

بعد از فتح توج خليفه 
خوشحال شد و به عثمان 

ثقفي نامه نوشت و از او 
خواست تا برادرش را به عمان 

و بحرين گمارد و خود به 
سوي فارس روانه شود. خليفه 
نامه اي هم به ابوموسي اشعري 
فرستاد تا به مدد عثمان ثقفي 

بشتابد و به كمك يكديگر 
فارس را بگشايند 
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مقدمه
درس تاريــخ2 در برخــي از نظام هــاي 
آموزشــي جهــان يكــي از جذاب ترين و 
مهيج ترين درس ها محســوب مي شــود 
و در بســياري از كشــورها، برعكــس، از 
ملال آورترين و خسته كننده ترين درس ها. 
در مقالة حاضر برآنيم كــه به طور خاص، 
و صرف نظر از يك سلســله علل و عوامل 
محيطي، فرهنگي، سياســي و اجتماعي، 
نقش ويژة معلــم تاريخ در فرايند  تدريس 
را واكاوي كنيم؛ با طرح اين ســؤال اصلي 
كه: معلم تاريخ چه نقشي در آموزش تاريخ 
دارد؟ و سؤال ديگر اينكه معلم تاريخ براي 
ارائه يــك الگوي تدريس مؤثر و ثمربخش 
و تأثيرگــذار نيازمند چه شايســتگي ها و 
صلاحيت هايي است؟ فرض ما اين است كه 
معلم در صورت واجد بودن يك سلســله از 
صلاحيت هاي علمي، عملي و شخصيتي، 
مؤثرترين و محوري ترين نقش را در فرايند 
تدريس بر عهده دارد. در يك عبارت كوتاه، 
معلم يكي از مهم ترين اركان مهم آموزش 
تاريخ اســت. با تكيه بر اين صلاحيت ها و 
آگاهي  و توانمندي هاست كه كلاس درس 
تاريخ به شــورانگيزترين و لذت بخش ترين 
كلاس ها تبديل مي شود و با تكيه بر همين 
اصل، معلمان فاقد اين توانمندي ها لطمات 
شديدي به تاريخ، و آموزش تاريخ خواهند 
زد. با توجــه به محوريــت و نقش ممتاز 
معلمان تاريخ است كه امروزه در بسياري از 
كشورهاي  صاحب نام در حوزه هاي علمي، 
رويكرد آموزش معلمــان تاريخ رويكردي 
اســتراتژيك و حياتي است. مقالة حاضر بر 
اساس تجربه هاي عملي نگارنده و با استفاده 
از مطالعــات و پژوهش هاي پژوهشــگران 

تدوين شده است.  

آموزش

آموزش

نقشمعلمدر
آموزشتاریخ
باتكيهبرشایستگيهاوصلاحيتها(1)

عکاس: غلامرضا بهرامی

دكتر سيد حسين رضوي خراساني
مدرس دانشگاه فرهنگيان
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آرشيو هاي تاريخي الكترونيكي، استفاده از نقشه ها و 
فهرست معاني تاريخي، داشتن طرح درس منظم و 

استفاده از IT و ... )حسيني، 1385: 46(. 
(http://www.history.org/history/teaching) سايت 

نيــز بــراي معلمان تاريــخ آمريكا حائــز اهميت 
است. همچنين پژوهشــگران و محققان دانشگاه 
»ويسكانســين5« در آمريكا سايت آموزشي »معلم 
تاريخ« (http://www.historyteacher.net) را ايجاد 
كرده اند كــه انبوهي از اطلاعات تاريخ جهان را در 
اختيار كاربران معلم قــرار مي دهد. )همان( امروزه 
به خوبي اين مســئله به اثبات رســيده است كه 
اجراي هر طرحي در حوزه آموزش    و پرورش در گرو 
بازدهي هايي است كه در عمل و آنچه در كلاس درس 
اتفاق مي افتد، آشكار مي گردد. )رئوف، 155:1383( 
امروزه به خوبي اين امر به اثبات رســيده است كه 
اساسي ترين عامل براي ايجاد موقعيت مطلوب در 
تحقق هدف هاي آموزشــي، معلم است. )شعباني، 
130:1378( حتي با رشد حيرت آور  روش ها و فنون 
و الگوها و راهبردهاي آموزش   و پرورش به ويژه از نيمة 
دوم قرن بيستم، شــركت معلم به طور مستقيم و 
غيرمستقيم در كليه فعاليت هاي آموزشي  و پرورشي 
در مدرسه، خانه و جامعه مشهود و مشخص است. 
)صفوي، 1382: 7( معلم با صلاحيت با توانايي هاي 
ويژه خود نارسايي هاي كتاب درسي را جبران مي كند 
و محيطي پر از نشــاط و لذت را در فرايند تدريس 
ايجاد مي كند و برعكس معلمان فاقد صلاحيت هاي 
لازم بهتريــن موقعيت ها را از دســت مي دهند و 
مهم ترين موضوعات تدريس را به صورتي غيرفعال 
و ملال آور تبديل خواهند كرد. )شــعباني، همان( 
ديدگاه، انديشه و شــخصيت و سرمايه اجتماعي6 
معلم نقش بســزايي در دانش آموزان دارد. در ادامه 
شايستگي ها و صلاحيت هاي يك معلم تاريخ را، كه 
موضوع سؤال دوم ما بود مورد بررسي قرار مي دهيم.

1. دانش كافي در باب معرفت 
تاريخي

معلم تاريخ براي دســتيابي بــه بينش و معرفت 
تاريخي، كه زيربناي فلســفي و فكري تحليل ها و 
تفسيرهاي او را شكل مي دهد، نيازمند يك سلسله 
مطالعات نسبتاً منسجم و دامنه دار است تا فلسفه 
و رســالت آموزش تاريخ را به درستي درك كند و 
صاحب شناختي نســبتاً جامع در اين حوزه شود. 
اين نوع مطالعه سبب مي شود او صاحب شناختي 
دقيق از ماهيــت، هدف و روش اين علم شــده و 

تاريخ،  آمــوزش  تاريخ،  معلمــان  كليد واژه ها: 
صلاحيت ها، تدريس فعال

اهميت آموزش معلمان در كشورهاي 
توسعه  يافته

با ظهور رسانه هاي نوين ارتباط و گسترش فرايندة 
فنــاوري اطلاعات و ارتباطات، گمــان مي رفت به 
مرور زمان از نقش ســنتي معلمان در كلاس هاي 
درس كاســته شــود، اما خيلي زود معلوم شد كه 
چنيــن چيزي غير ممكــن خواهد بــود و بايد با 
توجه به تغييرات موجود بــه دنبال تبيين تازه اي 
از چگونگــي ايفاي نقش معلمــان و ضرورت هاي 
آن پرداخــت. به همين منظور امروزه در بيشــتر 
نظام هاي آموزش و پرورش جهان، به ويژه كشورهاي 
توسعه يافته، به آموزش معلم اهتمام ويژه اي مي شود 
و كشورهاي پيشــرو گام هاي بسيار مهمي در اين 
حوزه برداشته اند. آن ها به اين نتيجه رسيده اند كه 
مهارت هــاي حرفه اي بــراي ورود به كلاس درس 
ضرورتي غيرقابل انكار است. به همين منظور طرح ها، 
پروژه ها ، تشكيلات و سازمان هاي كوچك و بزرگي 
در بسياري از كشورهاي جهان براي توانمند سازي 
معلمان مشــغول به فعاليت شده اند. مجموعه اي از 
دانشگاه ها، دانشــكده ها، مراكز تربيت معلم و ده ها 
مؤسسات علمي ديگر ارائه آموزش ويژه به معلمان 
هر رشته را به عهده دارند. )عباسي، 1386( مضافاً 
اينكه صدها مجله و رسانه و صدها سايت، وب  سايت 
و وبلاگ نيز در اين حوزه فعال شده اند. براي نمونه در 
انگلستان يك سايت پژوهشي، با نام IHR، امكانات 
و منابع پژوهشي و مطالعاتي معلمان و پژوهشگران 
را ارائه مي دهــد. (http://www.history.ac.uk) و يا 
سايت »مدرسه هاي تاريخي در انگلستان« امكانات 
دسترسي آسان به منابع مورد نياز معلمان و حتي 

دانش آموزان را عرضه مي كند. 
  (http://www.schoolshist.ry.org.uk)  ســايت 
متعلــق به مركــز آمــوزش ملي در انگلســتان3، 
روش هــاي ويــژة آمــوزش تاريخ را بــه معلمان 
 تاريــخ ايــن كشــور ارائــه مي دهــد. ســايت
 (http://www.org.uk/subject/history/indx.htm)  
در كشور نيوزلند نيز فعاليت هاي درخشاني صورت 
داده اســت. به منظور آموزش ويــژه معلمان تاريخ 
سايت (www.minedugovt.nz) طراحي شده است. 
همچنين بنياد تاريخ شناســي كولونيكال ويليامز 
برگ4 در آمريكا روش هاي آموزش ويژه اي به معلمان 
و دانش آموزان تاريخ پيشنهاد مي كند؛ نظير ايجاد 

بايد  معلم تاريخ 
همواره با 

يافته هاي  جديد 
علمي تاريخ 

آشنايي و 
آگاهي داشته 
باشد.  چنين 
معلم پويايي، 

دانش آموزانی 
پويا، متفكر و 

پرتلاش تربيت 
خواهد كرد و 
تأثير ژرفي بر 

انديشه و تفكر 
آنان خواهد نهاد
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دســتاوردهاي خود را به شاگردان انتقال دهد. به هر 
روي به قول شارل ساماران، معرفت تاريخي نياز عميق 
انسان متفكر است. )ساماران، 1389: 13(. معلم تاريخ 
نيز به نوبه خود براي تدريس اين دانش كه آميخته اي 
از معارف فكري ميراث بشري است نيازمند آگاهي و 
معرفت عميق و دقيقي است. در اين راستا او در مي يابد 
كه هر حادثه تاريخي، معلولي است كه علتي دارد كه 
بايد در پي فهم و كشــف آن بــود و در آموزش تاريخ 

بدان توجه كرد.

2. آگاهي نسبتاً جامع و وسيع از 
موضوع تدريس

معلم تاريخ هر انــدازه هم كــه داراي ويژگي هاي 
مطلوب انســاني باشد اگر از 
نظر علمي ضعيف باشد و بر 
موضوع تدريس احاطه كامل 
قبول  مورد  باشــد،  نداشته 
شــاگردان واقع نخواهد شد. 
سيطرة علمي معلم بر موضوع 
درس از مهم ترين ويژگي هاي 
هــر معلــم و از جمله معلم 
تاريخ است. اگر معلمي نتواند 
به پرســش هاي شــاگردان 
خــود پاســخ قانع كننده اي 
دهد به مرور احترام و اعتبار 
و جايــگاه خود را از دســت 
خواهــد داد. معلــم كم مايه 
و بي مطالعه ناچــار از تكرار 
مكررات خواهــد بود، لذا به 

منظور دستيابي به اين ويژگي، 
يعني تســلط منطقي و علمي بــر موضوعات درس، 
نيازمند مطالعه دائم است. )شــعباني، 1378: 135(

معلم تاريخ بايد همواره با يافته هاي  جديد علمي تاريخ 
آشنايي و آگاهي داشته باشــد. چنين معلم پويايي، 
دانش آموزانی پويا، متفكر و پرتلاش تربيت خواهد كرد 

و تأثير ژرفي بر انديشه و تفكر آنان خواهد نهاد.

3. پرورش افكار دانش آموزان
ديويد لوونتال7 در كتاب »گذشته سرزميني بيگانه 
اســت«8 معتقد اســت كه هيچ مورخــي نمي تواند 
بر تماميت وقايع گذشــته اشــراف داشــته باشد و 
بنابرايــن نمي توانــد آن ها را احيا كنــد. دانش هيچ 
مورخي كاملًا با گذشته منطبق نيست و حجم كلي 
گذشــته مانع از دسترســي به كليت تاريخ مي شود. 

(lowental, 1985, chapter 5) از نگاه ديلتاي9 نيز، از 
آنجا كه ما با رويدادهاي گذشته نزيسته ايم، جهان اين 
رويدادها همواره براي ما بيگانه و دســت نيافتني باقي 
مي ماند. بنابراين تنها راه ممكن بــراي »باز آفريني« 
درك گذشــته، كوشــش در جهت »باز زيستن« آن 
از راه قرار دادن خويش به جاي انســان های گذشــته 
است. )مفتخري، 1392: 39( براي همزيستي با انسان 
گذشته و درك او، معلم تاريخ بايد با پرورش قوه انديشه 
و تفكر دانش آموزان، به آن ها كمك كند تا درباره عمل، 
كنش و واكنش هاي انســان هاي گذشته بينديشند. 
نتيجه اين تفكر، بينــش و درك عميقي را به همراه 
خواهد داشــت. از نظر كالينگ وود10 »وظيفه اصلي 
اهل تاريخ اســت كه افكار فاعــلان و عاملان تاريخي 
را در ذهن خود »بازانديشــي« و 
»بازآفريني« كننــد.«  )كالينگ 
وود، 176:1375؛ مفتخري:  43( از 
نظر وي همچنين »تنها راه فهم 
گذشته درك تفكرات و استدلالات 
گذشتگان اســت، زيرا افكار ذاتاً 
داراي اين خاصيت هســتند كه 
بعــد از مدتي مي تــوان آن ها را 
احيا كرد« )مفتخري: 42؛ والش، 
57:1363( بنابراين پرورش قدرت 
انديشه و تفكر بزرگ ترين رسالت 
معلم تاريخ است كه در نظام هاي 
جهان  آموزش وپــرورش  نويــن 
به ويژه كشــورهاي توسعه يافته 
مورد عنايت و توجه است. تفكر و 
انديشه تنها با گفتن »فكر كنيد« 
دانش آموزان جز  نمي شود.  حاصل 
در حالتي كه با مســئله روبه رو شــوند به فكر كردن 
نمي پردازند پــس معلم بايد با مســئله آفريني براي 
دانش آموزان عشق و شوق انديشيدن را در آنان تقويت 
كند و شيوه انديشــيدن را به آنان بياموزد. )شعباني، 
همــان: 82( و به قول برخي محققان بايد تلاش كرد 
شاگردان به درك صحيحي از آموزش برسند و خود به 
يادگيرندگان مستقل تبديل شوند. )رضايي، 1392: 3(

4. آگاه بودن بر اهميت آموزش تاريخ 
و انتقال حس »حظّ تاريخي« به 

دانش آموزان
معلم تاريخ به جز داشتن معرفت تاريخي بايد به اهميت 
آموزش اين علم نيز آگاهي و اشراف كامل داشته باشد. 
متأسفانه درك عوامانه نسبت به اين دانش سبب شده 
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است كه در نظام آموزشي ما اين درس جايگاه حقيقي 
خود را پيدا نكند. به قول جان ديويس11 »آنجا كه تاريخ 
تدريس شود اطفال و جوانان امتياز مردم كهنسال را 
دارند و آنجا كه تاريخ آموخته نشــود مردم كهنسال 
 (www.hawzad.net) »چون كودكاني بيش نيستند 
معلــم تاريخ با آگاهــي از اين انديشــه كه معرفت 
حقيقي و درك گذشــته، براي ساختن حال و آيندة 
ما اهميت دارد مي توانــد به دانش آموزان براي توجه 
و عنايت بيشــتر به اين درس انگيــزه بدهد. به قول 
دوركيم: »حقيقت تاريخ چيزي جز تجزيه و تحليل 
حال نيســت؛ چرا كه در گذشته است كه مي توانيم 
عناصر و عوامل تشكيل دهنده حال را بيابيم« )دراني، 
1387: 6( يكي از مهم ترين وظايف اين درس حفظ 
ميراث فرهنگي و تمدني گذشــتگان و انتقال آن به 
نســل هاي جديد است. بدون تاريخ اين زنجيره قطع 
خواهد شــد. مردمي كه از گذشته خود قطع شده اند 
موجوداتي بي هويت و لاجرم بي فرهنگ خواهند ماند. 
مطالعه تاريخ لذت بخش است، درست مثل مشاهدة 
يك فيلم يا مطالعه موســيقي، گياهان و ســتارگان. 
مشاهدة يك سند قديمي يا يك تابلوي نقاشي قديمي 
حكايت از دنياي ديگري دارد كه به ما امكان مي دهد 
از گذشته لذت ببريم. )آرنولد، 1389: 167( مطالعة 
تاريخ مستلزم كندن از حال و كاوش در دنياي ديگري 
است. اين امر قطعاً ما را نسبت به زندگي و بسترهاي 
حيات خودمان آگاه تر مي كند. مطالعه تاريخ به نوعي 
مطالعه خودمان اســت. )همان( آرنولد مي نويســد: 
»تاريخ گفت وگوســت آن گاه كه با جزم انديشــي و 
تعصب به ما مي گويد »اين تنها روال ممكن است« يا 
»تــا بوده همين بوده!« تاريخ به ما امكان مي دهد كه 
به اين حرف اشكال بگيريم و بگوييم همواره روال هاي 
فراوان و انواع فراواني از بودن وجود داشته است. تاريخ 
به ما ابزار مخالفت مي دهــد.« )همان( تاريخ ميراث 
گران بهاي ملت هاست و به قول جرمي بلك12 »بخشي 
از فرهنگ ماســت؛ آن چيزي است كه همة ما در آن 
سهيم هستيم و هيچ فرد يا گروهي به تنهايي مالك 
آن نيست.« )بلك، مك رايد، 1390: 38( نكته ديگري 
كه معلم تاريخ بايد به آن توجه كند و اين نكته را به 
دانش آموزان نيز انتقال دهد اين است كه مطالعه افراد 
متعدد دربارة اين موضــوع، ادامة مطالعه بر روي آن 
موضوع را نفي نمي كند. و اين مسئله يكي از لذت هاي 
تاريخ اســت. به قول »ميلان كوندرا«13: »شما گمان 
مي كنيد كه گذشــته، تنها به سبب اينكه قبلًا اتفاق 
افتاده، تمام شــده و تغييرناپذير اســت؟ نه؛ گذشته 
جامــة رنگارنگ بر تــن دارد و در هر زمان كه به آن 

بنگريم، مي توانيم رنگ متفاوتي ببينيم« )استنفورد، 
)83:1386

5. صداقت در گفتار و عمل، و احترام 
به عقايد و نظرات دانش آموزان

از تأثيرگذارترين شخصيت ها بر زندگي مردم، معلمان 
هســتند. رفتار گرم، صميمي و صادقانه معلم معمولًا 
چنان تأثيري بــر روح و روان دانش آموز مي گذارد كه 
هرگز از خاطرش محو نخواهد شــد. شايد به همين 
جهت اســت كه ارســطو مي گويد: »افتخار  كساني 
كه به كودكان تعليم مي دهند بيش از كســاني است 
كه آن ها را به وجود مي آورنــد.« )كيت، 1380: 54( 
تواضع، مهرباني، اخلاق نيكو، صبر، گذشــت، صداقت 
و حفظ شــخصيت دانش آمــوز از مظاهر و جلوه هاي 
معلم حقيقي است. معلمان سرمايه هاي اجتماعي يك 
كشورند و تأثير ژرف و عميقي بر رفتار، كردار و فرهنگ 
دانش آمــوزان دارند. )خليلي و ديگــران، 1392: 16( 
امروزه نظريه پــردازان بزرگي چون بورديو14، كلمن15، 
پاتنــام16 و فوكوياما17 بر نقش ســرمايه اجتماعي در 
موفقيت هاي فردي و گروهي تأكيد بســيار كرده اند 
)پاتنام، 1380: 298؛ كلمن، 1377: 458-82( احترام 
به عقايــد و ارزش هاي دانش آموزان به آن ها مي آموزد 
كه در بحث هاي گروهي شركت كنند و به انديشه هاي 
ديگران احترام بگذارند. معلم تاريخ با صداقت و رفتار 
احترام آميز، بــه دانش آموزان مي آموزد كه »به نظرات 
ديگران احترام بگذارند، چگونه با ديگران ارتباط برقرار 
كنند، چگونه ياد بگيرند، چگونه ياد بدهند، چگونه فكر 
كنند، چگونه بگويند، چگونه ببينند، چگونه بشنوند، 
چگونــه بخواهند، چگونه جســت وجو كنند، چگونه 
بياموزند، چگونه بيازمايند و چگونه بيافرينند.« )رئوف، 

)156 :1383
توجه يكسان به همه دانش آموزان، رفتار محبت آميز 
و به دور از تبعيض به شــدت بر دانش آموزان تأثيرات 
مثبتي خواهد داشت. )پارسا، 1374: 284( معلم بايد 
احساسات سلطه جويانه خود را كنترل كند. )خنيفر، 
1382: 60( چنيــن معلم آزادانديشــي بر قلب هاي 
شاگردان خود حكومت مي كند و ژرف ترين تأثيرات را 

بر روح و روان آن ها خواهد گذاشت. 

6. توانايي آموزش به شيوة فعال 
نهضت آموزش و پرورش پيشرو با پيشگامي چهره هاي 
شاخصي چون ماريا مونته ســوري19 )1870- 1952( 
ايتاليايي، ژان ليتارت هلندي 20 )1859- 1916(، ژرژ 
كرشــن اشــتاينر 21 آلماني )1854- 1932(، برتراند 
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راسل22 انگليسي، فرانسيس پاركر23 )1837- 1902( و 
جان ديويي24 )1859- 1922( آمريكايي به راه خود ادامه 
داد. )صفــوي، 1382:  5( رويكرد جديد و نوين آموزش 
تمامي حوزه ها و رشته ها را تحت تأثير خود قرار داد. اين 
رويكرد25 سبب شد شيوه هاي سنتي آموزشي كه در آن 

تنها معلم فعال يشاء بود دچار تغيير و دگرگوني شود. 
امــروزه روش هاي ديرپايي از قبيل روش ســخنراني 
و حتی روش ســقراطي يا متحول شــده اند و يا ديگر 
به تنهايي بــه كار گرفته نمي شــوند، بلكه روش هاي 
نوين به صــورت تركيبي و يا مجزا بيشــتر مورد توجه 
صاحب نظــران تعليم و تربيت قرار گرفته اســت. روش 
فعال  رويكردي است كه شــالودة آن بر فعاليت جدي 
دانش آموز در فرايند تدريس بنا شــده است. در آموزش 
ســنتي: »هدف اوليه معلم آگاه كردن يادگيرندگان از 
طريق آموزش مستقيم يعني گفتن و سخنراني كردن 
عمدتاً پشتيباني شده به وسيلة كتاب هاي درسي )ويگنز 
و مك تايگه، chapter 5:2012( اســت و در نقطة مقابل 
آن آموزش و پرورش پيشــرو قرار دارد كه در آن به نقش 
تجربه و فعاليت  يادگيرنده در جريان يادگيري اهميت 

داده مي شود. 
در روش هاي نوين تدريس مثل روش بحث گروهي و 
pbl 26 و روش  ايفاي نقش، روش پرسش و پاسخ، روش 
گردش علمي، روش آزمايشي و روش كلاس يادگيرنده، 
روش مســئله اي، روش واحد پــروژه و امثال اين ها بر 

موضوعات زير تأكيد مي كنند: 
- دخالت دادن نظريه هاي يادگيري در آموزش

- فعال كردن دانش آموزان و ايجاد شــرايط و فرصت 
براي كشف قواعد و اصول

- پيوند دادن موضوع درس بــا زندگي و پيوند دادن 
زندگي با درس

- ارتباط دادن هر موضوع درســي با ساير موضوع ها و 
هدف هاي درسي 

- استفاده از بازي ها و سرگرمي هاي آموزشي
- استفاده از فناوري 

- بهره گيري از روش هاي جديد براي سنجش ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي 

- توسعه استانداردها )صفوي، 1382: 18-14( و .... 
معلمان تاريخ با تكيه بر روش هاي نوين درسي و استفادة 
به جا و به موقع از يكي از اين روش ها و يا تركيبي از آن ها با 
تعامل و شركت فعال دانش آموزان به كلاس درس تاريخ 
جــان تازه اي مي دهنــد و آن را از  يك كلاس ملالت بار 
به كلاسي پرشــور و پرهيجان همراه با يادگيري مؤثر و 
عميق تبديل خواهند كرد. در روش فعال هم دانش آموز 
و هم معلم در فرايند ياددهي- يادگيري مشاركت دارند و 

معلم با عنايت به تدوين طرح درسي فعال و برنامه ريزي 
دقيق سبب افزايش كارايي خود و كلاس درس مي  شود. 
)ســرمد، 1376: 132( به قول كــراس باي 27 »ما معلم 
را در حكم يــك ارائه كننده اطلاعات و نيز به عنوان يك 
تســهيل گر يادگيري مي بينيم كه دانش آموز را ترغيب 
مي كند تا براي كسب اطلاعات خود مسئوليت به عهده 
بگيــرد و به دانش آموزان كمك مي كنــد تا ياد بگيرند. 
شــيوة  در  لــذا   (Harden and Crosby, 2000:334)
تدريــس نوين آنچه كه اهميــت دارد ارتقاي يادگيري 
براي دانش آموزان در كانون و قلب نقش معلم قرار دارد. 
)رضايي، 1392: 4؛ دسوس و همكاران، 2008ـ 55ـ 49(

7. بهره گيري از فناوري اطلاعات و 
28(ICT( ارتباطات

ICT يك ابزار كليدي در فرايند دستيابي و انتشار دانش 
 (Adesote ,2013: 2158) .به  ويژه در قرن 21 شده است
نقــش ICT در آموزش تاريخ در جهان امروز، از اهميت 
بسياري برخوردار است. اين شيوه شامل استفاده از رايانه 
در كلاس هاي درس، كاربرد اينترنت و جســت وجوي 
اطلاعــات و مكان هاي تاريخي، پــردازش اطلاعات و ... 
مي باشد. به همين منظور مقالات بسياري در سايت هاي 
متعددي بارگزاري شده است كه در پي نوشت به برخي 
از آن ها اشاره مي شود.29 امروزه فناوري انتقال اطلاعات 
از طريق اينترنت، نرم افزارهاي تاريخي، و ICT تأثير مهم 
و عميقي بر جريان آمــوزش و يادگيري تاريخ دارد. لذا 
معلماني كــه از اين فناوري به خوبي بهره  مي گيرند، در 
فرايند ياددهي- يادگيري گام هاي بلندي برداشته و در 
جهت ارتقاي كيفــي و علمي آموزش تاريخ تلاش هاي 
ارزنده اي ارائه مي كنند. عدم بهره گيری از اين تكنولوژي 
گامي در جهت پس رفت و افول آموزش و يادگيري تاريخ 

در كلاس هاي درس است.

8. آشنايي با علوم و دانش هاي مرتبط 
با تاريخ 

تاريخ دانشــي اســت كه به طور عمده با علومي كه با 
انسان و رفتار او سر و كار دارد ارتباط دارد. )زرين كوب، 
118:1379؛ مجد، 1385:  31( واقعيت اين اســت كه 
تاريخ شــرح زندگي گذشته انسان اســت. تاريخ شرح 
رخداد هاي تمدني و فرهنگ اســت. در دل هر تمدني 
اقتصاد، سياســت، فلســفه، جامعه شناســي، ادبيات، 
اسطوره شناســي و ... قرار  دارد. مــورخ چگونه قادر به 
شناسايي و شرح و بسط تمدن ها خواهد بود؟ آيا مي توان 
تاريــخ را از اين علوم جدا كرد؟ )نوذري، 1382   :7 و 8( 
قدر مســلم چنين امري ناممكن خواهد بود. در فرانسه 

سيطرة علمي معلم 
بر موضوع درس از 
مهم ترين ويژگي هاي 
هر معلم و از جمله 
معلم تاريخ است
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از آغاز قرن بيســتم همزمان با پيشرفت هاي ژرف 
در حوزه آموزش تاريخ، در دبيرســتان ها تاريخ را با 
آموزش فلســفه همراه كرده اند. )مجد، 31:1385( 
طبيعي است در ارتباط با چيستي و چرايي تاريخ و 
نيز ماهيت تاريخ، الزاماً پاي بسياري از علوم انساني 
به ميان مي آيد كه معلمــان حرفه اي تاريخ بايد با 
اين دانش ها آشنا باشــند. جامعه شناسي، فلسفه، 
اسطوره شناسي و ادبيات در عين استقلال بخش  هاي 
مهمي از ماهيت دانش تاريخ محســوب مي شوند و 
آگاهي از آن ها به درك عميق تر رويداد هاي تاريخي 
و نيز آمــوزش تاريخ كمك شــاياني خواهد كرد. 
شــايد همين نگاه حرفه اي به تاريخ و معلم تاريخ 
سبب شده است كه امروز در بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته به ويژه فرانسه آموزش تاريخ مهم ترين 
موضوع درسي به حساب آيد. )امالوي، 1369: 19( 
به هــر روي با توجه به اينكه معلم مهم ترين عامل 
در حوزه تعليم و تربيت محســوب مي شود طبيعي 
اســت كه براي حفظ و آموزش اين گروه نخبه بايد 
ســرمايه گذاري لازم صورت گيرد. )سلســبيلي و 

ديگران، 1382:  59(. 

نتيجه
مهم ترين و كليدي ترين عنصر آموزش در كلاس درس »معلم« اســت.  
معلم حياتي ترين نقش را در آمــوزش و جريان »ياددهي- يادگيري« ايفا 
مي كند. لذا با تكيه بر همين ضرورت امروزه در بسياري از كشورهاي جهان 
به ويژه كشــورهاي صاحب نام در عرصه روش هاي  نوين آموزش به مسئله 
آموزش معلمان حرفه اي اهتمام خاصي ورزيده اند. معلمان تاريخ نيز با تكيه 
بــر همين اصل با مهارت و شايســتگي ها و صلاحيت هاي حرفه اي، روش 
آموزشي مؤثر و ثمربخشی را به منصة ظهور مي رسانند. يكي از ضروري ترين 
عناصــر پويايــي علمي در كلاس، تربيــت معلمان حرفه اي اســت كه با 
جديد ترين روش هاي آموزش و مهارت هاي ويژه آموزشي آشنا شده اند. به 
همين منظور سرمايه گذاري در بخش تربيت معلمان حرفه اي و اهتمام ويژه 
نسبت به عالي ترين شايستگي ها و صلاحيت هاي  حرفه اي نتايج درخشان 
و شــكوهمندي را در حوزه آموزش تاريخ به دنبال خواهد داشت. اين گروه 
از معلمــان دانش آموزاني را در حوزه تاريخ تربيت خواهند كرد كه با مقوله 
تفكر و انديشــه آشنايي كامل دارند و رســالت آموزش تاريخ را به درستي 
و زيباترين شــكل ممكن دريافت كرده اند. حفظ ميراث فرهنگي و تمدني 
مهم ترين دغدغه اصحاب سياست و فرهنگ در همه كشورهاست و معلمان 
تاريخ حرفه اي و با صلاحيت مهم ترين انتقال دهندگان فرهنگ و تاريخ ملت 

به نسل هاي جديد هستند. 
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امروز، تهران: فصلنامه فرهنگيان، شماره )1( آذرماه. 
27. رضايي، منيــره؛ نقش معلم در آموزش تدريس، 
دانشــنامه ايراني برنامه ريزي، پژوهشگاه مطالعات وزارت 

آموزش  و پرورش. 
28. گيج، ان؛ مباني علمي هنر تدريس، ترجمه محمود 

مهرمحمدي،  تهران: انتشارات مدرسه. 1374.
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پروانه گودرزی
سرگروه تاريخ استان اصفهان

آموزش

مقدمه
عدم علاقة اغلب دانش آمــوزان به درس تاريخ، 
از مهم ترين معضلات مدرســان اين درس اســت. 
تشــکيل »کلاس موضوعی تاريخ«، از راهکارهای 
مناســب برای رفع اين معضل می باشــد. در اين 
نوشتار نگارنده به بيان تجربة خود در اين خصوص 

می پردازد.

كليدواژه ها: انگيزش، آموزش تاريخ، يادگيری

کلاسموضوعی
تـاریـخ

نقش انگيزش در 
يادگيري

صحيح  انگيزة  ايجاد  براي 
قبل از هــر چيز خود معلم 
بايد در جهت آماده ســازي 
او  كند.  تلاش  دانش آموزان 
نبايــد تمام توجه خود را به 
بلكه  سازد  معطوف  تدريس 
بايد با آماده سازي فراگيران 
روند رو به رشــد تدريس را 
بهبود بخشــد. در چارچوب 
به  انگيــزش  درس،  كلاس 
نظير  رفتــاري  خصوصيات 
علاقــه، هوشــياري، توجه، 
و پشــتكار اطلاق  تمركــز 
جنبه هاي  ايــن  مي شــود. 
انـــگيزشي، جنبـه هـــايي 
هســتند كه معلم مستقيماً 
در كلاس با آن ها ســروكار 
دارد. اگر دانش آمـــوزي به 
گفتـــه ها و راهنمايي هـاي 
معلم توجــه نكند و تكاليف 
بالطبع  ندهد،  انجام  را  خود 
ياد دادن مطلب به او بسيار 

دشوار خواهد بود.
معلم تاريــخ نه تنها علاقه 
دارد كه شاگردان درس هاي 
او را بياموزنــد، بلكه اميدوار 
نيز  اســت آنان در آينــده 
و  اجتماعــي  رويدادهــاي 

تاريخي را دنبال كنند.

ايجاد هوشياري 
و توجه در 

دانش آموزان
وجــود دقــت و توجه از 
عوامــل مهــم در فراگيري 
مطالب درســي است و عدم 
آن ســبب يادگيري ضعيف 
مـي گـردد.  دانـــش آموزان 
بنابراين معلمــان و مربيان 
و  توجه  افزايش سطح  براي 
دقت دانش آموزان، با توسل 

آموزش
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به تدابير و روش هاي مختلــف، مي توانند توجه 
دانش آموزان را به مطالب درســي جلب نمايند. 
در حقيقت معلم بايد در كلاس درس، نقش يك 
محــرك را بازي كند. معنــي دار كردن مطالب، 
پيچيدگي و ســهولت يا سختي و آساني مطالب 
و گفته هــا، رفتارهاي معلــم از قبيل نگاه كردن 
يكســان و همه را مخاطب قــرار دادن، كيفيت 
نوشــته هاي معلم بــر روي تختــه، همه به طور 
مستقيم توجه و دقت دانش آموزان را تحت تأثير 
قرار مي دهد. معلم با اســتفاده از تدابير آموزشي 
مي تواند بعد از ايجاد توجه و دقت در دانش آموزان 
آن را در سطح مطلوب حفظ نمايد. از سوي ديگر 
كــم يا زياد بودن علاقه دانش آموزان نســبت به 
يادگيري و آموختن موضوع هاي مختلف درســي 
بــه تجارب آن هــا در برخورد با ايــن موضوع ها 
ارتباط دارد. تجارب يادگيــري دانش آموزان در 
درس هاي مختلف وقتي به صورت موفقيت ها يا 
شكست هاي پي درپي باشد، سبب ايجاد تصوراتي 
نســبت به توانايي هايشــان در رابطه با يادگيري 
موضوع هاي مختلف مي شود و حتي انگيزه آن ها 
را در رابطه با موضوع هاي مشابه، تحت تأثير قرار 

مي دهد.
يك شــروع خــوب، روان و موفقيت آميز تأثير 
مثبت و در مقابل يك شــروع ملال آور، نامفهوم 
و خســته كننده، تأثير منفي به دنبال دارد. معلم 
ماهر مي داند كه مســئله شروع درس به كلمات 
مقدماتي و اوليه قصه گو شــباهت دارد كه توجه 
و علاقه خواننده بايد در آغاز داســتان برانگيخته 
شــود. معلم تاريخ بايــد بداند كــه چگونه و با 
اســتفاده از چه  روش هايي در آغاز كلاس توجه 

دانش آموزان را به خود جلب كند.

كلاس موضوعي چيست؟
در كلاس موضوعــي كلية تجهيزات و امكانات 
آموزشــي در اختيار معلــم و دانش آموزان قرار 
مي گيرد تــا معلم بتواند با كمــك اين امكانات 
ضمــن بيان مفاهيم كتاب هاي درســي، با انجام 
كار عملــي به انتقال مفاهيم و يادگيري بيشــتر 
دانش آموزان كمك كنــد زيرا با انجام كار عملي 
يادگيري آســان تر شــده و در زمان صرفه جويي 
مي شود. به علاوه، آموخته ها در ذهن دانش آموزان 
حك مي گردد و همچنين باعث رشد خلاقيت و 
نوآوري و بالا بردن روحيه كار گروهي بين آن ها 

مي شود. يكي از ديگر مزاياي اين طرح دلبستگي 
معلم به اين كلاس، به دليل اختصاص آن به نام 
اوســت. بنابراين معلم انگيزه زيــادي دارد كه با 
اضافه  كردن امكانات مــورد نظرش به كلاس، با 
توجه به تجارب و ســليقه خود، تدريس را براي 
خود آســان تر كرده، و گيرايــي دانش آموزان را 

بيشتر كند.

هدف از تشكيل كلاس هاي 
موضوعي

كلاس موضوعــي با هدف آموزش عملي همراه 
با آموزش تئوري در كلاس درس و ايجاد انگيزه 
و شــور و نشاط بيشــتر و همچنين آموزش كار 

گروهي براي دانش آموزان طراحي شده است.

تشكيل كلاس موضوعي
امسال، از شروع سال تحصيلي، همواره تشكيل 
كلاس موضوعي تاريخ را مدنظر داشــتم تا اينكه 
با كمك دانش آموزان وســايلي را فراهم كردم و 
ســپس طرح خود را با مدير دبيرستان در ميان 
گذاشتم خوشبختانه مدير نيز نهايت همكاري را 
با من نمود و يكي از كلاس هاي خود را به اين امر 

اختصاص داد. وسايل ما به شرح زير بود:
1. نقشــه هاي تاريخي سه بعدي، 2. كتاب هاي 
تاريخــي )اهدايي دانش آمــوزان(، 3. ماكت هاي 
مربــوط بــه آثار و اماكــن تاريخــي و مذهبي، 
قديمي،  تمبرهاي   .5 تاريخي،  مجســمه هاي  .4
6. اســناد )ســندهاي ازدواج خانواده ها يا اجداد 
ســكه هاي  و  اســكناس ها   .7 دانش آمــوزان(، 
قديمــي، 8. مجموعــه فيلم هــا و كليپ هــاي 
تصاويري از اماكن و شــخصيت هاي  تاريخي، 9.
تاريخي، 10. رايانه و برد هوشــمند )استفاده از 
تكنولوژي آموزشي(، 11. تحقيقات دانش آموزي، 
ترجمــة منشــور كــوروش، 13. لباس هاي  .12

ايرانيان در دوره هاي مختلف تاريخي

آثار و پيامدها
در اينجا به ذكر برخي از دســتاوردهاي مثبت 

اين طرح مي پردازم:
1. ثبــات و ماندگاري بيشــتر آموزه هاي علمي 

فراگيران؛
2. تقويت قوة خلاقيت و ابتكار دانش آموزان؛
3. ارتقاي سطح اطلاعات تاريخي فراگيران؛

در كلاس 
موضوعي كلية 

تجهيزات و 
امكانات آموزشي 

در اختيار معلم 
و دانش آموزان 

قرار مي گيرد 
تا معلم بتواند 

با كمك اين 
امكانات ضمن 

بيان مفاهيم 
كتاب هاي 

درسي، با انجام 
كار عملي به 

انتقال مفاهيم و 
يادگيري بيشتر 

دانش آموزان 
كمك كند
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4. دو سويه شدن امر آموزش؛ 
5. افزايش علاقه به مطالعه و تحقيق بين دانش آموزان؛

6. آشنايي دانش آموزان با فناوري روز؛
7. جنبه علمي يافتن درس تاريخ و خارج شدن آن از چارچوب محفوظات؛

8. ايجاد جنب و جوش در كلاس )پويايي دانش آموزان(؛
9. ايجاد صميميت بيشتر بين معلم و فراگيران؛

10. افزايش علاقه مندي دانش آموزان به درس تاريخ؛
11. متمركز شدن كلية تجهيزات و امكانات آموزشي يك درس در يك مكان؛

12. فراهم كردن فرصت و فضاي مناسب براي فعاليت هاي علمي و عملي توسط 
دانش آموزان؛

13. ارتقاي سطح كيفي آموزش در مدارس؛
14. انتقال بهتر مفاهيم و كمك به يادگيري بهتر و آسان تر دانش آموزان؛

15. صرفه جويي در زمان تدريس؛
16. به كارگيري روش هاي نوين و فعال  تدريس؛

17. متناسب نمودن نوع روش تدريس براساس موضوع هر كلاس؛
18. افزايش عميق يادگيري مطالب در ذهن دانش آموزان؛

19. رشد خلاقيت و نوآوري دانش آموزان؛
20. تقويت روحيه كار گروهي در دانش آموزان )گروه هاي 3 يا 5 نفري(؛

21. ايجاد رقابت سالم در بين اعضاي گروه؛
22. تقويت روحية پرسش گري، مشاركت و تفكر در دانش آموزان؛ 

23. ايجاد انگيزه، شور و نشاط بيشتر در دانش آموزان؛
24. چرخشي بودن كلاس هاي درسي؛

25. جلوگيري از يكنواخت بودن كلاس هاي درسي؛
26. افزايش انگيزه در ديگر دبيران نســبت به تأسيس و تجهيز كلاس موضوعي 

خود؛
27. استفاده صحيح از وسايل و امكانات كمك آموزشي موجود؛

28. شناسايي كاستي هاي مدرسه از لحاظ امكانات آموزشي؛
29. آموزش عملي همراه با آموزش تئوري در كلاس درس؛

30. ثابت بودن كلاس معلم و تجهيزات در طول سال تحصيلي.
درس تاريــخ كه پيــش از آن براي دانش آموزان يكنواخت بود، با اين شــيوه 
حالــت ديگري به خود گرفت. به عنوان مثــال با ديدن فيلم موميايي كردن در 
مصر باســتان، دانش آموزان به صورت عيني مطالب آموزشي درس مذكور را فرا 
گرفتند. ايجاد كلاس موضوعي تاريخ در »دبيرســتان شــاهد« تا حدود زيادي 
درس تاريخ را از چارچوب محفوظات خارج كرد و نشان داد كه مي توان به درس 

تاريخ جنبه عملي داد. 
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اشاره
اختراع خط يكي از بزرگ ترين پديده هاي تمدن بشــري است، به طوري كه 
پيدايش آن را ســرآغاز تاريخ به شمار مي آورند. انسان به واسطه نوشتن بود كه 
توانست دانش و تجارت خود را ثبت كند و انديشه هاي خود را به صورت مكتوب 
درآورد و با انتقال آن به نسل هاي بعد زمينة پيشرفت تمدن و فرهنگ بشري 

را مهيا كند.
بعد از اختراع خط، انسان ها براي ثبت اخبار و علوم و وقايع زمان خود از انواع 
رســانه ها از قبيل الواح سنگي و گلي، پاپيروس، پوست و استخوان حيوانات و 
سرانجام كاغذ استفاده كردند، سپس براي حفاظت و نگهداري از اين آثار و منابع 
نيازمند مكان ها و مراكزي شدند، بدين صورت بود كه اولين كتابخانه ها در اولين 

تمدن ها شكل گرفت.
در مقاله پيش رو فرهنگ كتاب و كتابداري در دوران باســتان بررســي شده 

است. 
الهام فرقدان
دبير ناحيه يک قزوين

کتابخانهها
درتمدنهايباستان

است.  دبير ناحيه يک قزوين

كليدواژه ها: پاپيروس، الواح، کتابخانه ها، جهان 
باستان

لوح بابل

تاریخ جهان
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برخي از مورخان 
بر اين باورند 
كه مهم ترين 
عاملي كه نام 

آشور را در تمدن 
جاودانه ساخته 

كتابخانه هاي آنان 
است

سومريان
سومريان در دشت هاي سرسبز جنوبي سرزمين 
رافدين )سرزمين هاي حاصل خيز بين دو رود دجله 
و فرات( ســكونت داشتند )لوكاس، 1376: 81( و 
اولين قومي بودند كه به يك نظام پيشــرفته خط 
دســت يافتند. آن ها در هزارة چهــارم ق. م خط 
ميخي را اختراع كردند كه اهميت زيادي در ترقي 
عالم قديم داشته است )پيرنيا، بي تا، 29( و به وسيله 
آن ديــن، فرهنگ و هنر خود را به نواحي مختلف 
گسترش دادند. خط ميخي بعد از اين قوم به اكد، 
ايلام، آشور، بابل )حاتم، 1389، ج 1: 39( و ايران 
رســيد. اختراع خط بزرگ ترين منتي اســت كه 

سومريان بر تمدن دارند.
آن ها براي نوشــتن از قلم فلزي تيزي )به شكل 
ميخ( استفاده مي كردند و بر موادي چون گل نرم، 
عاج يا چوب مي نوشتند و براي اين منظور كاتباني 
تربيت شــده داشــتند كه پس از نوشتن، گل نرم 
را مي پختند تا سخت شــود. اين الواح پخته شده 
نخستين كتاب هايي است كه تاكنون كشف شده 

است. )موكهرجي، 1375: 80(
آن الــواح گلي كه در معابد نگهداري مي شــده، 
در بردارنــدة قوانين، تصميمــات حقوقي، صورت 
قراردادها، قباله هاي املاك، صورت خريد و فروش 
كالا و دانستني هايي بود كه به زندگاني روزمره اين 
مردمان مربوط مي شد؛ برخي از آن ها نيز تكاليف 

مدرسه بوده است. )حاتم،  1389: ج1: 39(
براي اولين بار در سال 1877 م باستان شناسان 
فرانســوي موفق شــدند تا در كاوش هاي خود در 
شــهر قديمي »گاش« كتابخانه معروف »تلو« را 
كشــف كنند. در اين كتابخانه 30 هزار لوحه گلي 
وجود داشت. در اين كاوش ها مشخص گرديد كه 
ســومريان كهن ترين ادبيات شناخته شدة جهان 
را تدوين كرده اند، بدين معنا بســيار پيش از آنكه 
يونانيان حماسة معروف »ايلياد« را به وجود آورند 
سومريان حماســه معروف »گيلگمش« را آفريده 
و بر روي الواح گلي ثبت كــرده بودند. )مزيناني، 

)92 :1384

بابليان
بابليــان در بخش پاييني بين النهرين ســكونت 
داشــتند. آن هــا خط ميخــي و علــوم رياضي و 
ستاره شناســي و غيره را از ســومريان آموختند. 
)اســتيپچويچ، 1373: 30( آن هــا براي كتابت بر 

روي الواح گلي، از وسيله اي مثلثي و نوك تيز كه از 
سنگ يا عاج ساخته شده بود استفاده مي كردند و 
پس از پايان نوشتن الواح را دركوره  مي گذاشتند تا 
پخته و محكم شود. )نيكنام، 1371: 4( كاوش هايي 
كه در اطراف شهر »نيپور« بين سال هاي 1890 تا 
1900 توسط باستان شناسان امريكايي انجام شد 
منجر به كشف معبدي گرديد كه داراي اطاق هاي 
بســيار و پر از الواح گلي بود. اين امر دلالت بر اين 
داشــت كه اين معبد در اصل جزئي از كتابخانه اي 
غني، و مخزن اســنادي مربوط به نيمه دوم هزاره 
ســوم )يعني بين 2000 تا 2500 سال ق. م( بوده 

است. )دال، 42:1372(
به طور كلي كتابخانه هاي بابليان بيشــتر از نوع 
كتابخانه هاي معابد و قصرها بوده، كه از معروف ترين 
آن ها مي توان به كتابخانه» بورســيپا« اشاره كرد. 
)موكهرجي، 1368: 81( از كتابداران بابل با عنوان 
»اســتاد الواح مكتوب« ياد شــده است و از ميان 
آن ها از شخصي به نام »آميل ـ آنو« نام برده شده 
است. اين كتابداران مي بايست افرادي كار آزموده 
مي بودند. آن ها ابتدا دوره هاي ويژه فنون كتابت را 
مي گذراندند و در زمينه نوشته ها يا نوع موادي كه 
قرار بود به توسط آن ها نگهداري شود تعليم دقيق 
مي ديدند؛ سپس چند سالي كار آموزي مي كردند 
و طي آن در پيشــة كتابداري متبحر مي شدند و 
همزمان آن چندين زبــان نيز مي آموختند. آن ها 
عــلاوه بر كار كتابــداري غالباً كارهايــي از قبيل 
تصحيح، استنساخ و ترجمه آثار مورد نياز مقامات 
عالي مرتبه دولتي و مذهبي را برعهده داشــتند. 
كتابــدار كتابخانه معبد غالباً يك كاهن عالي مقام 
همراه با يك صاحب منصب بود كه هر دو از طبقات 

بالا بودند. )تامپسون، 1366: 95(

آشوريان
پادشاهي آشوريان همزمان با فرمانروايي بابليان 
بــود. زبان آنان همان زبــان بابلي و خط آنان خط 
ميخي بابل بود. كتيبه هــا و كتابت هاي زيادي از 
پادشاهان آشوري به جاي مانده است زيرا آن ها به 
ثبت وقايع علاقه مند بودند. آشوريان لوحه هايي از 
گل رس مي ساختند كه پس از نوشتن مطالب آن ها 
را در آتــش مي پختند و در كتابخانه قرار مي دادند 

)پيرنيا، 1379: 135(
برخي از مورخــان بر اين باورنــد كه مهم ترين 
عاملي كه نام آشوريان را در تمدن جاودانه ساخته 
كتابخانه هاي آنان است. از مشهورترين كتابخانه هاي 
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آشــور مي توان به كتابخانه هاي معابد آشور، كالج، 
اربيل و نينوا اشــاره كرد. )دال، 1372: 44( الواح 
كتابخانه شامل ادبيات بابل و آشور، اشعار حماسي 
و مذهبي، مدارك نجومي، شرح مقياس ها و اوزان،  
ادعيه و طلسم ها و شــرح جنگ هاي پادشاهان و 
سرداران و امور اداري و ساختماني آشور و فهرست 
زماني و وقايع است. در هر يك از الواح نام و نشان 
پادشــاه و منبع مندرج در لوحه ذكر شده است. 

)عقيقي بخشايشي، 1356: 60(
آشور بانيپال، پادشاه آشوري، كه طي سال هاي 
668 تا 826 ق. م حكومت مي كرد، كتابخانة نينوا 
را كه يكي از مجلل ترين و پربار ترين كتابخانه ها بود 
در مركز حكومتش نينوا )موصل كنوني( بنا نهاد. او 
كه از دوستداران علم و ادب بود، زندگيش را وقف 
فعاليت هاي فرهنگي كرد. كاتباني را به شهرهاي 
مختلف از جمله كتابخانه بورسيپا در بابل فرستاد 
تا لوحه هاي گلي را استنساخ و ترجمه كنند و به 
نينوا منتقل سازند. )عواد، 1984: 48( اين لوحه ها 
كه از حيث عده به چندين هزار مي رسد اكنون در 
موزة بريتانيايي لندن مورد تحقيقات علمي است. 

)پيرنيا، بي تا، 43(
نكته جالب توجه اينكه براي اولين بار در كتابخانه 
آشــور بانيپال به فهرســت برمي خوريم. تمامي 

لوحه ها با نظمي منطقي و برحسب موضوع مرتب 
شده بودند و در اتاق هاي متعدد در قصر سلطنتي 
نگهداري مي شــدند. براي مثال، يك اتاق به الواح 
مربــوط به تاريخ و حكومت و اتــاق ديگر به الواح 
مربوط به افسانه و اساطير اختصاص يافته بود. در 
قسمت پايين هر لوحه راهنمايي وجود داشت كه 
به كاتب و مضمون لوحه و نظاير آن اشاره مي كرد 
و در قســمت انتهايي هر گل نوشــته يك قالب يا 
انگشــتر نقش بسته بود با اين مضمون مثلًا: لوحه 
شماره ... در طبقه ... كاخ آشور بانيپال. برروي ديوار 
داخلي اتاق نيز ســياهه اي از الواح نصب شده بود. 

)موكهرجي، 1368: 82(
كاتبان كتابخانه همواره به استنساخ و ويرايش آثار 
قديمي اشتغال داشتند و از روي نسخه هاي قديمي 
كه براثر استفاده ضايع شــده بودند نسخه برداري 
مي كردند. )تامپســون، 1366: 45( ذكر اين نكته 
حائز  اهميت است كه مجموعه عظيم الواح گلي در 
كتابخانه نينوا به منظور آموزش فراهم آمده بود و 
اســتفاده عموم از آن ها آزاد بود،  به همين دليل از 
اين كتابخانه با عنوان »كتابخانه گلين عمومي« نيز 

ياد شده است. )همان، 55(
اين كتابخانه بعد از مرگ آشور بانيپال به حيات 
خود ادامه داد تا اينكه در ســال 612 ق. م با حمله 
ســلطان »ميدي كيازاس« به نينوا، كتابخانه نيز 
ويران شد. )استپچويچ، 1373: 42( اما خوشبختانه 
تمام الواح گلين آن از بين نرفت و تعدادي از آن ها 
امروزه در موزة بريتانياي لندن نگهداري مي شــود. 

)دال، 1372: 43(

يونان
اوليــن كتابخانــه عمومي يونان را »پيســيس 
تراسوس« در قرن 6 ق. م در آتن بنا نهاد. )العبادي، 
72:1379( كاغذ براي نوشتن در اين دوره پاپيروس  
بود كه توسط فنيقي ها از مصر وارد شده بود. بعدها 
يوناني ها براي نگارش از برگ و پوســت درخت نيز 
اســتفاده كردند. در زمان يونان هلنيستي )بعد از 
مرگ اسكندر 323 ق.م تا غلبه رومي ها( از پوست 
آهو و گوساله براي نوشتن بهره مي بردند. )مزيناني، 

)95 :1384
از كتابخانه هــاي ديگــر در يونــان مي توان به 
كتابخانه هاي آكادمي افلاطون و ليســة ارســطو 
اشــاره كرد. )العبادي، 1379: 72( ارسطو در سال 
ق.م با كمك مالي اســكندر، مدرســه اي به   334
نام »ليســه« براي تدريس معاني، بيان و فلســفه 

براي اولين بار 
در كتابخانه 
آشور بانيپال 
به فهرست 
برمي خوريم

خط ميخي
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تأســيس نمود. اين مدرســه داراي باغي زيبا بود 
كه كتابخانه اي بزرگ ضميمه آن بود )عباس نژاد، 

)41 ،1388
كتابخانه »پرگاموم« نيز از جمله كتابخانه هاي 
مشــهور يونان بــود كــه 200000 جلد كتاب 
داشــت )همايي، 1363: 26( ايــن كتابخانه در 
م به وســيلة »ائومنز دوم« در رقابت  ق. سال 196 
با كتابخانه اســكندريه تأسيس شد. توليد كتاب 
در اين شــهر در چنان سطح گســترده اي انجام 
مي گرفت كه مصريان صادرات پاپيروس را به اميد 
مأيــوس كردن آن ها از استنســاخ كتاب موقوف 

كردند. )ويل دورانت، 1370، ج2: 674(
حفاري هايي كه در معبد آتنا در پرگاموم انجام 
شده،  نشــان مي دهد كه اتاق هاي كتابخانه را در 
قسمت شــمالي بنا و رو به شرق ساخته بودند تا 
نور كافي دريافت كنند. بزرگ ترين اتاق كتابخانه 
به مســاحت 18 در 15 متر داراي سكوي باريكي 
به ارتقاع يك متر بود كه در ســه طرف اتاق قرار 
گرفته و روي ديوارهاي پشت سكو، محفظه هايي 
براي قرار دادن قفسه ها تعبيه شده بوده. همچنين 
نيمكتي بين مراجعان و طومارها قرار داشته كه به 
احتمال قوي وسيله اي براي گشودن طومار بوده 

است. )عازم، 1379، 400(.

مصر
تمــدن مصر همزمان با تمدن هاي ســومريان، 
بابليان و آشــوريان در انتهاي بخش ديگر هلال 

حاصلخيز شكوفا شد. )موكهرجي، 1368: 83(
موقعيــت جغرافيايي مصر تأثيــر عمده اي در 
چگونگي اوضاع سياســي و فرهنگي اين كشــور 
داشت. به طوري كه تمدن مصر را مي توان وابسته 
به رودخانه نيل دانست چنانچه هرودوت مي نويسد: 

مصر زاده رود نيل است. )حاتم، 1385، ج2 : 6(
مصريان در تاريخ خط و كتابت گوي سبقت را 
از ديگران ربوده بودند. آنان كتاب را چنان بزرگ 
مي پنداشــتند كه گويي آن را مي پرستند. براي 
مثال، در يكي از متون مصري مي خوانيم: »انسان 
مي ميرد، جنازه  او به خاك تبديل مي شود و همه 
همروزگاران او چهره در نقاب خاك مي كشــند 
و اين كتاب اســت كه ياد او را از زماني به زمان 
ديگر انتقال مي دهد. نگارش ســودمند تر از يك 
خانه ساخته شده، يا يك صومعه در غرب يا يك 
قلعة شكســت ناپذير يا يك بت در معبد است« 

 )www.tebyan.net ،جهانتاب(
به اين ترتيب دور از انتظار نيست كه مصرياني 
كه با چنين انديشــه اي به كتــاب و كتابت نگاه 
مي كردند براي ثبت دانش و فرهنگ خود عزمي 
والا به كار برده و فراورده هاي بســياري در زمينه 

كتاب و كتابت ثبت كرده باشند.
مصريان از نظر كتاب و ابزار نوشتن با تمدن هاي 
پيشين تفاوت هاي بسياري داشتند. آن ها معمولًا 
بر روي ســنگ، چوب، يا پوســت و پارچه هاي 
كتاني مي نوشــتند ولي در اين بيــن پاپيروس 
از همــه رايج تر بود. ابزار نوشــتن آن هم قلم مو 
مانندي به همراه جوهرهاي مشــكي و قرمز بود. 
)مزيناني، 1384: 97( پاپيروس كاغذ مناســبي 
بود كه از مغز گياه علفي به نام »بردي« به دست 
مي آمد و در باتلاق هاي دلتاي مصر به وفور يافت 
مي شــد. مصريان مغز اين گياه را به صورت نوار 
در مي آوردند و نوارها را به صورت دولا و ســه لا 
به صورت چليپايي روي يكديگر مي گذاشــتند، 
آنگاه پس از خيساندن با فشار به هم مي چسباندند 
و ســپس صيقل مي دادند. عــلاوه بر آنكه بهاي 
پاپيروس بســيار ارزان بود بــا آب و هواي مصر 
)عــدم وجود رطوبت( نيز كاملًا ســازگار بود. به 
همين دليل بســياري از طومارهاي پاپيروس در 
گورســتان ها، معابد، و حتي خانه هاي شخصي 

محفوظ مانده است. )سارتون، 27:1346(
اما رجحان پاپيروس بر ساير مواد نوشتني چون 
استخوان، چرم وگل رس اين بود كه نوشته هاي 
طولاني بــرروي اين ابزار از هــم جدا مي ماند و 
نگهداري آن ها براي قرون متوالي كاري دشــوار 
و غيرعملي بود در حالي كه مخترعان هوشــمند 
پاپيــروس دريافتند كه مي توان كنار اين ورقه ها 
را به يكديگر چســباند و طوماري به طول دلخواه 
ساخت و سند يا نوشته را هر قدر هم طويل باشد 

قديمي ترين 
كتاب مصري 
و مشهورترين 
كتاب عالم به نام 
»پاپيروس پرس« 
است كه قبل از 
ق.م به  سال 2880 
نگارش درآمده و 
اكنون در كتابخانه 
ملي پاريس 
نگه داري مي شود
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بر آن نوشت و آن را محفوظ نگه داشت. آن ها اين 
طومار ها را در كوزه هاي دهان گشــاد گلي )خم( 
يا استوانه هاي فلزي كه داراي نشانه هاي شناسايي 
بود نگهــداري مي كردند. )ويل دورانت، 1370، ج 

)208 ،2
در مصر باســتان كتابخانه ها از نوع شــخصي، 
معبــدي و بايگاني هــاي دولتي بــود. )مزيناني، 
1384: 97( از كتابخانه هاي نيمه دوم قرن ســوم 
پيــش از ميلاد مي توان به كتابخانة معبد معروف 
الهة »ازيدا« اشاره كرد. در اين معبد لوحي كشف 
شده كه برآن چنين نوشته شده است: »اين سالن، 
كتاب هاي بانوي مكرم سيشات، الهة تاريخ است.« 
در اين سالن همچنين قفسه هايي در داخل ديوار 
كشف شده كه مشــخصاً براي حفظ طومارهاي 
پاپيروســي به كار گرفته مي شده است. در يكي از 
ديوارها سياهه اي از كتاب ها يافت شده كه داراي 
37 عنوان كتاب بوده است. )استيپچويچ: 1373: 

)59
قديمي ترين كتاب مصري و مشهورترين كتاب 
عالم بــه نام »پاپيروس پرس« اســت كه قبل از 
ســال 2880 ق. م به نگارش درآمده و اكنون در 
كتابخانه ملي پاريس نگه داري مي شــود. در پرتو 
آب و هواي مناســب مصر، بسياري از طومارهاي 
پاپيروس به ويژه درگورســتان ها و بقاياي معابد و 
حتي در خانه هاي شــخصي محفوظ مانده است. 

)موكهرجي، 83:1368(.
اما بزرگ ترين و معروف ترين كتابخانه  در مصر، 
كتابخانة اسكندريه بود. سابقه تشكيل اين كتابخانه 
به زماني برمي گردد كه اسكندر بر مصر تسلط يافت 
و دســتور داد تا در كنار رود نيل شهري بزرگ به 
نام »اسكندريه« ايجاد كنند. او كه علاقة فراواني به 
كتاب و هنر داشت مدرسه اسكندريه را در آن شهر 
بنا ساخت و كتابخانه اي ضميمه آن كرد. )مزيناني، 
1384: 98( اســكندر همچنين پس از آنكه شهر 
استخر فارس )پايتخت ايران( را تسخير كرد دستور 
داد خزانه ها و دفترها و كتاب هاي ســلطنتي را از 
فارسي به زبان مصري ترجمه و آن ها را به كتابخانه 

اسكندريه منتقل كنند. )العش، 1372: 67(
اما ساخت كتابخانه مشهور اسكندريه به دستور 
»بطلميوس اول« )ســوتر( در سال 228 ق م آغاز 
شــد و »بطلميوس دوم« )فيلادلفوس( آن را به 
اتمام رســانيد. در انتهاي سلطنت بطلميوس دوم 
تعــداد طومارها به 532 هزار رســيده بود كه به 
معناي امروزي شامل حدود يكصد هزار جلد كتاب 

مي شد. تا مدتي افزودن به اين مجموعه، در چشم 
پادشــاهان برابر با افزايش قدرت سياســي بود. به 
همين جهت »بطلميوس سوم« )اورجنيس( فرمان 
داد كه هر كتابي كه به اســكندريه وارد مي شــود 
بايستي يك نسخه از آن در كتابخانه نگه داشته شود. 
همين ديكتاتور درخواست كرد كه آتن نوشته هاي 
آشــيل، سوفكل و اوريپيد را به او امانت دهد و وي 
پس از پرداخت وجه الضمان آن، نسخه هاي اصلي 
را نگه داشــت و نسخه رونوشت را باز فرستاد. )ويل 

دورانت، 1370، ج2، 672(
كتابخانه اســكندريه نظر مردان تاريخ را به خود 
جلب كرده اســت. در ميان كتابداران آن مي توان 
از »دمتريوس، زنودوتوس، اراتوســتن،  آپولونيوس، 
كاليماخــوس« و بلنــد مرتبگاني ديگــر نام برد. 
)العبادي، 1379: 91( كتابخانه داراي تعداد زيادي 
كاتب بود كه احتمالًا از بردگان انتخاب شده بودند. 
آن ها از نســخه هاي اصلي رونوشت برمي داشتند و 
عده زيادي از دانشمندان آن ها را خوانده و برحسب 
مطلب به گروه هايي تقسيم مي كرده اند. گروهي از 
آن ها متن هاي ادبي يا علمي را مي نگاشتند، عده اي 
ديگر به تصحيح متون مي پرداختند و گروه ديگر بر 
آن ها تفســير مي نوشتند تا عوام و نسل هاي آينده 
آن ها را بهتر درك كنند. )ويل دورانت، 1370، ج2، 

)673
كتاب ها را در كتابخانه براساس موضوع به دو نوع 
تفكيك كرده بودند، كتاب هاي درهم، كه شــامل 
كتاب هايي بود كه بيش از يك موضوع را شــامل 
مي شد، و كتاب هاي تفكيك شده كه يك موضوع 

علمي را در برمي گرفت. )العبادي، 1379: 93(
مســئول كتابخانه كتاب ها را ثبت و طبقه بندي 
مي كــرد. در موقع ثبت كتاب ها، مطالب مربوط به 
منشــأ و محل اوليه انتشــار كتاب آورده مي شد و 
به دنبال آن نام صاحب كتاب و دانشــمنداني كه 
كتاب را اصلاح يا ويراســتاري كرده بودند نيز ثبت 
مي کردند. دفتري نيز از محتويات كتابخانه در دست 
بود تا خوانندگان بتوانند از آن ها اســتفاده كنند و 
كتابي را كه در جســت وجوي آن هستند، بيابند. 

)همان، 94(
كتابخانه را 48 سال قبل از ميلاد مسيح »ژوليوس 
سزار« رومي به آتش كشــيد ولي باز به ايجاد آن 

همت گماشتند. )صفا، 1373: 5( 
دومين كتابخانه در اسكندريه در ناحيه »سراپيوم« 
به فرمان بطلميوس ســوم ساخته شد و در معبد 
سراپيس قرار داشت. اين كتابخانه كه حدود 100 

بزرگ ترين و 
معروف ترين كتابخانه  
در مصر، كتابخانة 
اسكندريه بود. سابقه 
تشكيل اين كتابخانه 
به زماني برمي گردد 
كه اسكندر بر مصر 
تسلط يافت و دستور 
داد تا در كنار رود نيل 
شهري بزرگ به نام 
»اسكندريه« ايجاد 
كنند
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هزار طومار پاپيروس داشت. )مزيناني، 1379: 99( 
تحت  سلطة »تئودوسيوس كبير« )1379 ـ 395 
بعد از ميلاد( كه بســياري از معابد بت پرستان را 

ريشه كن كرد از بين رفت. )همان: 95(

كتابخانه  هاي روم
فرهنگ امپراطوري روم تداوم فرهنگ يونان بود. 
آن ها ادبيات، فلسفه و علوم يونان را مورد مطالعه 
قرار دادند. رومي ها مانند يوناني ها براي نوشتن از 
پاپيروس، پوست آهو، گوساله و نظير آن استفاده 
مي كردند. )موكهرجــي، 1368: 87( از قرن دوم 
پيش از ميــلاد و از ميانه اين قــرن زبان لاتين 
رواج يافت و ثبت و ضبط تاريخ در روم آغاز شــد. 
ســرداران رومي به كتاب و كتاب داري علاقه مند 
شــدند و در هر جنگي کتاب هــای كتابخانه ها را 
غارت مي كردند و به روم مي آوردند و بعد از ترجمه 
به زبان لاتيــن در كتابخانه هاي شــخصي خود 

نگهداري مي كردند.
نمونه  مشــهورترين 
از ايــن كتابخانه ها به 
ـ   114( »لوكــوس« 
57 ق.م( تعلق داشت. 
)مزيناني، 100:1384(

كتابخانه هاي عمومي 
در زمان امپراطوري روم 
باســتان تأسيس شد. 
ژوليوس سزار تأسيس 
را  كتابخانه  اين گونــه 
در پايتخت امپراطوري 
خــود تصويــب كرده 
بــود، گرچه خــود او 
پيش از آنكه اين طرح 
اجرا شــود در گذشت. 
)راسخ نيا، 46:1380( 
م  ق.   39 ســال  در 
نخســتين كتابخانــه 
آســي نيوس  توســط 
پوليون در معبد حريه 
و در عهد  ساخته شد 
امپراطور »اگوستوس« 
در روم نيز دو كتابخانه 
بزرگ ديگر تأســيس 
پالاتين  كتابخانه  شد: 
و  ق.م   28 ســال  در 

كتابخانه اكتاوين منسوب به اكتاوي خواهر امپراتور 
در ميدان الهه مارس ساخته شد. كتابخانه پالاتين 

در 190 و اكتاوين در سال 80 از ميان رفت.
http://librarianshin-word.Blagfa.Com 

كتابخانه هاي هند باستان
در هند باســتان همزمان با تشــكيل دانشگاه ها 
و مراكز آموزشــي، كتابخانه ها نيز شــكل گرفت. 
ازمهم ترين دانشگاه هاي هند كه داراي كتابخانه هاي 
معتبر بودند مي توان از دانشگاه »نالاندا« نام برد كه 
در سال 400 ميلادي داراي كتابخانه اي بزرگ بود. 
در اين كتابخانه نوشته هايي را كه برروي برگ هاي 
خرما مي نوشتند در پارچه اي ضخيم و در رف هاي 
سنگي يا آجري نگه مي داشتند. همچنين دانشگاه 
»تاكســيلا« نيــز داراي كتابخانــه اي معتبر بود. 

)موكهرجي، 1368: 91(

كتابخانه های چين باستان
نيازهاي عملي جامعة چين موجب اختراع خط 
و تســهيل پيدايش علوم گرديــد. خط چيني به 
كهن ترين دوران باستاني اين كشور مربوط مي شود. 
در متوني كه برروي اســتخوان در هزاره دوم ق.م 
نقش گرديده، دانشمندان بيش از دو هزار علامت 
خط تصويري بر شمرده اند و اين خود به خوبي  نشان 
مي دهد كه خط چيني در تاريخي بسيار قديمي تر 

پديدار شده است. )حاتم، 1385، ج2: 138(
اولين كتاب هاي چيني،  لوحه هاي چوبي بودند كه 
با ابزارهاي تيز، كنده كاري شده و سپس به وسيلة 
قلم ني بلندي با مركب بر روي آن مي نوشتند. در 
سال 213 ق.م به دستور نخستين امپراطور چين، 
»شي هوانگ تي« تمامي كتاب هاي چوبي سوزانده 
شد، اين فرمان منجر به ظهور فعاليت ادبي بزرگي 
شــد؛ زيرا مردم براي ثبت آثار خود لوح ابريشم را 
به كار گرفتند و به وســيله قلم هاي ني  وفرشه اي از 
موي شتر بر آن مي نوشتند، ابريشم از حيث نرمي و 
درخشندگي بر پاپيروس امتياز داشت گرچه قيمت 

آن گران تر بود. )دال، 1372: 41(
اما كهن ترين كتابخانه در چين در ســده هفتم 
قبل از ميلاد به وجود آمد. اين كتابخانه در شــهر 
»لويانگ« قرار داشت و »لائوت«، فيلسوف مشهور 

كتابدار آن بود )مزيناني، 1384: 102(.
در سال 207 ق.م استنســاخ و انتشار كتاب در 
چيــن رواج يافت. اين زمان مصــادف با روي كار 
آمدن سلســله »هان« بود. امپراطوران اين سلسله 

كتابخانه 
»پرگاموم« 
نيز از جمله 
كتابخانه هاي 
مشهور يونان بود 
كه 200000 جلد 
كتاب داشت. اين 
كتابخانه در سال 
196 ق. م به وسيلة 
»ائومنز دوم« در 
رقابت با كتابخانه 
اسكندريه 
تأسيس شد
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فرســتادگان ويژه اي را به كتابخانه هاي شخصي يا 
كتابخانه هاي معابد در پي يافتن كتاب هاي كمياب 
مي فرستادند و هر گاه كتاب جديدي مي يافتند آن 
را در مقابل گرفتن پول به عاريه مي گرفتند و بعد از 
نسخه برداري از آن، يك نسخه از آن را در كتابخانه 

امپراطور قرار مي دادند. )استيپچويچ، 1373: 72(.

كتابخانه هاي ايران پيش از اسلام
يكي از افتخارات ايرانيان باستان داشتن كتابخانه 
بود كه نشــان مي دهد آن ها در سه هزار سال قبل 
مردمانــي دانش پژوه و متفكــر بوده اند و اين يكي 
از دلايل برتري فرهنگ اين ملت بر ســاير ملل و 
اقــوام در قرون متمادي پيشــين اســت. ايرانيان 
در ابتدا براي نوشــتن از گل استفاده مي كردند و 
آنچه را مي خواســتند بنويسند برروي خشت هاي 
قالب گيري شــده مي نوشتند، ســپس آن ها را در 
كوره هاي مخصوص مي پختند تا مانند سفال محكم 
شود. اكثر نوشــته هاي دوران مادها، هخامنشيان 
و اشــكانيان برروي الواح گلي بوده است. ايرانيان 
همچنين برروي پوست حيوان هايي كه براي معابد 
و آتشــكده ها قرباني مي كردند. سروده هاي ديني 

خود را مي نوشتند. )همايونفرخ، 1344: 11(
ايرانيــان به حفظ و نگهداري دانش هاي بشــري 
توجه و علاقه مبذول مي داشتند و به همين منظور 
براي نگهداري آن ها از گزند حوادث و آفات زميني و 
آسماني اوراقي را برگزيدند كه در برابر گذشت زمان 
ايســتادگي مي كرد و از عفونت و پوسيدگي مصون 
مي ماند. اين اوراق پوست درخت خدنگ بود كه آن را 
»توز« مي گفتند.مردم كشورهاي چين و هندوستان 
و همچنين ديگر كشــورهاي مجاور ايران زمين از 
ايشان در اين كار پيروي كردند و توز را براي نوشتن 
برگزيدنــد. ايرانيان پس از آنكه دانش  هاي گوناگون 
را برروي پوست توز   نوشتند پي جوي آن شدند كه 
مكاني بيابند كه خاك آن به زودي فاســد نشود و 
زلزله خيز نباشــد و از خسوف بركنار بماند، اين بود 
كه پس از جست وجوي فراوان، شهري جز اصفهان 
با اين خصوصيات نيافتند و در آنجا نيز در گوشه و 
كنار شهر جايي بهتر از جي نديدند، پس علوم خود را 
در آنجا به وديعت گذاشتند. )ابن نديم، 1366: 438(

كتابخانه دژ نبشت يا گنج نپشت
كتابخانه دژ نبشــت در كاخ آپادانا قرار داشته و 
داراي هزاران لوح گلي بوده كه شامل مجموعه اي 
از دانش  هاي مختلف از قبيل علوم طبيعي، پزشكي 

و هيئت مي شده اســت. )پارساييان، 1382: 23( 
در اين كتابخانه تمامي كتاب اوستا بر روي دوازده 
هزار پوست گاو نوشته شــده بود كه بزرگ ترين 
مخزن كتاب و نوشته هاي عهد هخامنشي به شمار 
مي رفت. در سي امين ســال سلطنت گشتاسب، 
زردشــت ظهور كرد و پادشــاه را به دين خود فرا 
خواند. كتاب او را كه كلام وحي بود برروي پوست 
گاو حك و به طلا منقش ســاختند، اين نســخه 
را گشتاســب در كتابخانه دژجــاي داد. )طبري، 
1368، ج2، 477( در اين كتابخانه همچنين دفاتر 
شاهي، ســالنامه هاي مدون و مضبوط و كتاب ها 
و نوشــتارهاي علمي اين دوره كه بيش تر مربوط 
به طــب و نجوم بود نگهداري مي شــد. هرودوت 
)425 ـ 484 ق.م( مورخ مشــهور يونان در كتاب 
خود به اين موضوع اشــاره كرده اســت. داريوش 
اول هخامنشــي )486 ـ 522 ق.م( در ترويــج و 
تأسيس اين كتابخانه نقش داشته است. )رجبي، 

)17:1381
الواح گلي، لوح زرين، 
و  پاپيروس  پارشــمن، 
نوشــته هايي بر پوست 
درخت خدنگ از جمله 
در  كه  بــود  چيزهايي 
خزانه نگهداري مي شد. 
اين الواح را كه براساس 
مكان و سال طبقه بندي 
شــده بودند در داخل 
سبد گذاشته سپس در 
مي دادند.  قرار  قفسه ها 
هــر ســبد برچســب 
خاصي داشت كه برروي 
آن نام كالا، حواله مزبور، 
مأمور  نام  محل صدور، 
تحويل  و سال  مسئول 
آن قيد شده بود. وجود 
اين سبدها نشان دهنده 
نظام طبقه بندي دقيق 
پيشرفته اي  و  منظم  و 
بــود كــه در گنجينه 
كار  به  تخت جمشــيد 
رفته بوده اســت. )كخ، 

)38 :1376
دربــاره  ابـن نديـــم 
سرنوشت اين كتابخانه 

كتابخانه دژ 
نبشت در كاخ 

آپادانا قرار 
داشته و داراي 

هزاران لوح گلي 
بوده كه شامل 

مجموعه اي 
از دانش  هاي 

مختلف از قبيل 
علوم طبيعي، 

پزشكي و هيئت 
مي شده است
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مي نويســد: اســكندر مقدونــي پــس از آنكه بر 
تـخت جـمشيـد استيلا يافت پس از تخريب كاخ ها 
و ساختمان ها، آنچه را كه بر تخته سنگ ها از انواع 
علوم نقش بسته و كنده كاري شده بود ويران كرد، 
سپس دستور داد تا مترجمان از آنچه در ديوان ها و 
خزينه هاي اصطخر بود رونوشتي بردارند و به زبان 
قبطي برگردانند. سپس آن ها را به مصر فرستاد تا 
در كتابخانه اســكندريه نگهداري شود. )ابن نديم، 
 1366: 436( همچنيــن دســتور داد تا بعضي از 
قسمت هاي اوستا را كه در نزد ايرانيان مقدس بود 
بسوزانند. )مســعودي، 1356، ج110:1( از همين 
رو بود كه پارســيان قديم او را ملعون مي خواندند. 

)زرين كوب، 256:1364(

كتابخانه اگره يا گنجينه اكباتان
اين كتابخانه در هگمتانه )همدان امروزي( قرار 
داشته است، پيشينه اين كتابخانه به سلسلة مادها 
مي رســد. در اين كتابخانه زيورآلات و نقدينه هاي 
دولتــي نگهداري مي شــده در بخــش ديگر آن،  
اســناد مربوطه به فرمان شاهان ماد و هخامنشي، 
يادداشــت هاي سياســي و پيمان نامه هاي نظامي 
و قراردادهــاي اقتصادي و تجــاري داريوش كبير 
)داريوش اول( وجود داشت. )قدياني، 1376: 277(

كتابخانه شيزگان يا گنج شايپيكان
اين كتابخانه در شيز بود كه خرابه هاي آن همراه 
با ويرانه هاي آتشــكده آذرگشنسب،  تحت عنوان 
تخت سليمان در آذربايجان باقي است. )همايونفرخ، 

1345، ج1: 21(

كتابخانه هاي ايران در زمان پارت ها
در دوران پارت ها بيشتر بر پوست گاو مي نوشته اند 
و ضمناً تحولي هم در نوشته هاي گلي پديد آمده بود 
و آن اينكه بر قطعه هاي سفالي با رنگ هاي مختلف 
آنچه را مي خواســتند مي نوشــتند وسپس لعاب 
مي دادند. با اين روش لوح هايي به دســت مي آمد 
كه هم استحكام بيشتر داشت و هم در اثر داشتن 
لعاب، رطوبت نمي توانست رنگ آن را زائل كند. از 
اين گونه لوح ها  يكي لوحي اســت كه در نسا )18 
كيلومتري شمال غربي عشــق آباد( به دست آمده 
است. در نسا و اورامان قطعات بسياري از چرم هاي 
نوشته شده متعلق به دوران پارت ها به دست آمده 
كه بر آن ها مطالبي راجع به امور اقتصادي و سياسي 

نوشته  شده است. )همان: 22(

كتابخانه اردشير بابكان و شاپور
اردشــير بابكان )224 ـ 241 م( ســر سلســله 
ساسانيان بود. او ضمن حمايت از روحانيون زردشتي 
از ضعف اشكانيان استفاده كرد و حكومت ساساني 
را پايه گذاري كرد. اردشــير كه مردي خردمند بود 
به دانش و فرهنگ توجه مخصوص داشــت. وي با 
جديت و كوشــش به جمع آوري آثار كهن از زمان 
هخامنشــيان به خصوص آثار دوران پارت پرداخت 
)جواهــر كلام، 1311: 10( او مردمانــي را به هند 
و چين و روم فرســتاد تا از تمام كتاب هايي كه در 
نزدشان بود نسخه برداري نمايند و به جست وجوي 
مقدار كمي هم كه در عــراق مانده بود پرداخت و 
آن ها را در گنجينــه اي نگهداري كرد. )ابن النديم، 
1366: 437( وي همچنيــن علاقــة زيــادي به 
جمع آوري اشــياي قديمي از دوران هخامنشــي 
داشــت. لذا تا آنجا كه مي توانست به فراهم كردن 
اين آثار هنري و اشــياء قديمي همت گماشــت. 

)پارساييان، 1382: 21(
پســر اردشير، شــاپور اول، كار پدر را ادامه داد و 
آنچه را از زبان هاي ديگر به فارسي برگردانده شده 
و به صورت كتاب در آمده بود جمع آوري كرد. وي 
همچنين به گرد آوري اوســتا پرداخت و با كمك 
موبدان، اوســتا را بار ديگر پس از اينكه اســكندر 
ســوزانده بود احياء كرد. ايــن مجموعه عظيم در 
كاخ مدائن در تيســفون واقع بوده است. )مزيناني، 

)140:1384
اين كتابخانه تا قرن ها دوام داشــت، تا اينكه در 
زمان طغرل، اولين پادشاه ســلجوقي، غارت شد. 

)رجبي، 1381: 17(

كتابخانه انوشيروان
شــهر جندي شــاپور را شــاپور اول در رقابت با 
انطاكيه بنا كرد. سپس انوشيروان )531 ـ 579م( 
در آن شــهر مدرسه و بيمارستان عظيمي بنا كرد. 
اين مدرســه محــل تحصيل طب و فلســفه بود. 
)همايي، 1363: 30( برخي از استادان جندي شاپور 
مسيحيان نســطوري بودند كه بعد از بسته شدن 
مدرسه فلسفي رُها به دست امپراطور روم، در سال 
489 م به ايــران پناهنده شــده بودند. نظير اين 
م نيز اتفاق افتاد كه هفت تن از  جريان در سال 529 
فلاسفه رومي براثر سخت گيري هاي امپراطور روم، 
به دربار انوشيروان پناهنده شدند و با عزت و احترام 
مورد استقبال قرار گرفتند. )محمدي، 1385، 58(

بيمارســتان  انوشــيروان در مجاورت  كتابخانه 

كتابخانه شيزگان يا گنج 
شايپيكان،  در شيز بود 
كه خرابه هاي آن همراه 
با ويرانه هاي آتشكده 
آذرگشنسب،  تحت عنوان 
تخت سليمان در 
آذربايجان باقي است 
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جندي شاپور قرار داشت. با پيدا شدن نهضت علمي 
كه از زمان اردشــير شروع شده بود، كتاب هايي از 
هند و يونان به ايران آورده شد. بعدها آن كتاب ها 
را ترجمه كردند بيشتر اين كتاب ها در زمينه علم 
پزشكي بود. از جمله كتاب هايي كه از هند آورده 
بودند، كتاب های كليله ودمنه و هزار و يك شب بود 
كه از زبان سانســكريت به زبان فارسي برگردانده 

شد. )جواهر كلام، 1311: 11(
دانشــگاه و كتابخانــه بزرگ جندي شــاپور در 
هرج ومرجي كه در پايان حكومت ساسانيان ايجاد 
شد دچار افول شديدي گشت. )سامي، 1342،ج1، 

)118
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اشاره
هشت بهشت اثری است در تاريخ امپراتوری عثمانی که بخشی 
از آن به قلم خانم مهری پاکزاد تصحيح و منتشر شده است)1(. 
از مصحح درخواســت کردم که خود وی چيزی در معرفی اثر 

بنويسد که پذيرفت و نوشت.
سردبير

کليدواژه ها: ادريس بدليسی، تاريخ نگار، هشت بهشت

حکيم الدين ادريس بن حســام الدين علی بدليسی، 
تاريخ نگار کُرد، در دربار آق قويونلو، سلطان بايزيد دوم و سلطان 

سليم اول خدمت می کرد. )انوری، 1387، ج3(
منابع مختلفی او را دانشمند کُرد، دولتمرد حکومت عثمانی، 
شــاعر، مؤلف، وقايع نويس و منشی دانســته اند و بر کُردبودن 
وی تأکيد و تصريــح کرده اند و مولد او را بدليس دانســته اند 
(Isik,106). همچنين نوشــته اند که ادريس بِدْليســی، مورخ 
و دولتمرد ايرانی تبار در دربار ســلاطين عثمانی، و در بدليس 
کردستان زاده شد. پدرش حسام الدين علی از عارفان زمان خود 

به شمار می رفت )پورگشتال، 1367، ج715:2(.
بدليســی در قصيده ای غرا که در مدح سلطان سليم خان در 
فتح مصر »در رکابِ نصرتْ انتسابِ سلطانی« درج کرد، ضمن 
اظهار شکايت خطاب به پادشاه می گويد که به خاطر وی از يار و 
ديار هجرت کرده است. از تبار خود در روم، شام، کُرد و دياربکر 

چنين سخن می گويد:
گرفتم آنکه ندارم برت حق خدمت
ز بهر تو بود اين هجرتم ز يار و ديار

به روم و شام و به کُرد و دياربکر مراست
چو بنده زار و پريشان گروه اهل تبار...

)شرفخان بدليسی، 448:1364(

در مورد تاريخ تولد ادريس بدليسی، در منابع مذکور هيچ گونه 
ذکری نرفته اســت، ولی با ارزيابی و بررســی برخی از سرنخ ها 
می توان احتمال داد که وی در 1452 و يا 1457م و يا در ســالی 
ما بين اين دو تاريخ به دنيا آمده است. خود ادريس بدليسی، در 
مقدمه اثرش »حق المبين« می نويســد که در آغاز جوانی اش در 
سال 876 هـ.ق/ 1472م. ملا ]عبدالرحمن[ جامی، همراه کاروان 
حج به تبريز آمده و وی اطلاع يافت که پدرش با وی ملاقات کرده 

است )توکلی، 4:1974(.
بدليســی ســال های آخر عمر خويش را در استانبول سرگرم 
کارهای علمی و نوشتن آثارش بود و در تاريخ ذيحجة 926/ نوامبر 
1520 )اندک زمانی پس از فوت سلطان سليم اول( در اين شهر 
درگذشت. تقريباً تمامی مؤلفان فوت وی را در استانبول نوشته اند. 
با اين همــه، در مورد تاريخ فوتش نظرات مختلفی ذکر شــده 
اســت. برخی منابع تاريخ 921هـ. ق/ 1515م. )افندی، 1299، 
ج110:1(، )سامی، 1306، ج811:2( برخی ديگر سال 911هـ./ 
1505م. )حبيــب، 59:1305( بعضی ديگــر 930هـ./ 1523م.، 
)چلبی، 1941، ج218:1( را سال فوت وی نوشته اند. در حالی که 
همة اين تاريخ ها اشتباه است، زيرا پسر بدليسی در مقدمه ای که 
برای »سليم نامه« پدرش نوشته، آورده است که او در ماه ذيحجه 
ســال 1520/926م. فوت کرده است که درست ترين تاريخ هم 
همين است. پس با توجه به قبول اين تاريخ فوت )926(، ادريس 

بدليسی بايد در سن 65 و حداکثر 70 سالگی فوت کرده باشد.
آرامگاه ادريس بدليسی در استانبول، سمت محله ايوب امروزين 
در »کوشــک ادريس« که به نام خود وی اســت و يا در باغچه 
مســجدی که همسرش زينب خاتون ســاخته و وقف کرده در 
محلی که »چشــمه« خوانده می شــود، قرار دارد )مستقيم زاده، 

)112:1928
بر ســنگ قبر او چنين نوشته شده اســت: »الفاتحه برای روح 

مرحوم مغفور اطبّ العارفين«
از شخصيت علمی و آثار ادريس بدليسی می توان پی برد که وی در 
جوانی تعليم  و تربيت بسيار خوبی داشته است. البته اطلاعات مربوط 
به اين موضوع بسيار محدود می باشد. مثلًا چندان مشخص نيست 

که وی نزد چه کسانی و در کجا تعليم و تربيت يافته است.
با اين همه، آنچه مشخص است، اينکه او بنا به رسم و عادت زمانش، 
در کنار عربی و فارسی، علوم عقلی و دينی را هم در دياربکر و بعد در 

دکتر مهری پاکزاد
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

به مناسبت تصحيح و انتشار تاريخ هشت بهشت
بـدليسـیوتاریخاو

مقاله
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تبريز، در ايامی که همراه خانواده اش به آنجا رفته بود، فراگرفته است. 
)2a ادريس بدليسی، ترجمه و تفسير حديث اربعين، رگ(

هشت بهشت
الف. جنبة تاريخ نگاری بدليسی

ادريس بدليســی امروزه بيشتر به عنوان يک تاريخ نگار شناخته 
می شود؛ چرا که برخی از پژوهشگران تاريخ در دورة معاصر فقط 
به بررسی اثر وی دربارة تاريخ يعنی »هشت بهشت« پرداخته اند. 
البته او تاريخ نگاری نبود که دربارة »علم تاريخ« فکر و انديشه های 
جديدی مطرح کند، بلکه در تغيير و تحول ســبک تاريخ نگاری 
عثمانی تأثيرگذار بود. البته عده ای به جای اينکه اين تأثير را مثبت 
ارزيابی کنند به جنبة منفی آن پرداخته و با ديدگاهی منفی آن را 
ارزيابی کرده اند.2 بدليسی پيش از هر چيز شيوة تاريخ نگاری فارسی 
)ايرانی( را وارد تاريخ نگاری عثمانی نمود. پيش از وی، کتاب های 
تاريخ اکثراً به ترکی و به ميزان کم نيز عربی نوشته می شد اما اين 
بدليســی بود که رسم نگارش تاريخ ترک به فارسی را در عثمانی 
بنيان نهاد. علاوه بر اين بدليسی ادبيات را وارد تاريخ نمود. کتاب ها 
و آثار تاريخی که پيش از وی تأليف شــده بود با روشــی ساده و 
بی پيرايه نوشــته شده بود ولی ادريس بدليسی در نوشتن روشی 
سنگين و پرطمطراق در پيش گرفت. در اين مورد گفته شده است 
که: در واقع تاريخ »هشت بهشت« از همان نقطة آغاز يک شاهکار 

اســت و از نظر ادبی نيز جايگاهی ويژه و اســتثنايی را به خود 
اختصاص داده اســت. ادريس بدليسی، علاوه بر اينکه دانشمند 
متبحر زمان خود بود، اديب بودن خود را نيز در اثرش به خوبی 
و بسيار زيبا نشان داده اســت. اين شيوه به آنجا رسيده که در 
برخی موارد در جملات ادبی، اطناب به اندازه ای است که وقايع 
تاريخی را در ســايه قرار داده است. روش وی در نويسندگی به 
اندازه ای توأم با پيرايش و آرايش کلمات و واژه هاســت که آن را 
به صورت نثری کاملًا ســنگين و غليظ درآورده و آن را يکی از 
نمونه های ســبک مصنوع و فنی در ادب فارسی ساخته است؛ 
به طوری که حتی خواجه سعدالدين که مقلد راستين سبک و 
روش او بوده، از اين وضع فريادش برآمده و شــکايت می کند. با 
اين همه، بدليسی با اين روش ظريف سبب زايش و تولد سبک 
جديد تاريخ نگاری عثمانی شد و شايد هم به طور مستقيم عامل و 

بانی آن شد )شکری، 89:1934(.
ســوم اينکه ادريس بدليسی به طور قطع سعی کرده است در 
تفهيم وقايع تاريخی، نظم تاريخی و کرونولوژيک را رعايت کرده 
و وقايع را به ترتيب قرار دهد. البته مورخان از ديرباز در تفسير 
وقايع تاريخــی تا حدی ترتيب تاريخی را رعايت می کردند. اما 
ادريس بدليســی تقريباً و معمولًا بر اين باور بود که در تفهيم 
تاريخ بايد بين حوادث يک ارتباط و دقيق تر بگوييم يک توالی 
تاريخی برقرار کند، و اين خصوصيت و ويژگی سبکی اوسـت کـه  تاريخی برقرار کند، و اين خصوصيت و ويژگی سبکی اوسـت کـه که: در واقع تاريخ »هشت بهشت« از همان نقطة آغاز يک شاهکار 



ادريس بدليسی امروزه بيشتر به عنوان يک تاريخ نگار شناخته 
می شود. به اين سبب که برخی از پژوهشگران تاريخ در دورة 

معاصر فقط به بررسی اثر وی دربارة تاريخ يعنی »هشت بهشت« 
پرداخته اند

ادريس بدليسی امروزه بيشتر به عنوان يک تاريخ نگار شناخته 
می شود. به اين سبب که برخی از پژوهشگران تاريخ در دورة 

معاصر فقط به بررسی اثر وی دربارة تاريخ يعنی »هشت بهشت« 
پرداخته اند

فهرست مطالب هشت بهشت
ـ مقدمه

الف. علم تاريخ
ب. خاندان عثمانی و فضايل آنان

ـ بهشت اول: عثمان و زمان وی
الف. مقدمه: ريشه و تبار عثمانيان

ب. پيش گفتار اول و دوم: مناسبات سلجوقی ـ عثمانی، جلوس 
عثمان بر تخت و نخستين جنگ های عثمانی

ج. 15 داســتان )حکايت(: 6 داستان )حکايت( دربارة حوادث 
پيش از بر تخت نشستن عثمان، 9 داستان در ارتباط با حوادث 

بعدی.
د. نتيجه: فوت عثمان

ـ بهشت دوم: اورخان و زمان وی
الف. مقدمه: دلايل بر تخت نشستن اورخان

ب. پيش گفتــار اول و دوم: جلوس اورخان بر تخت ســلطنت، 
فضايل و فرمانروايان معاصرش.

ج. 18 داســتان در ارتباط با لشکرکشــی ها و فتوحات اورخان 
است.

ـ بهشت  سوم: مراد اول و زمان وی
الف. 18 داستان: جلوس مراد اول بر تخت سلطنت، فرمانروايی و 

حوادث زمان وی

ـ بهشت چهارم: يلدرم بايزيد )بايزيد اول( و زمان 
وی

الف. پيش گفتار اول و دوم: جلوس بايزيد اول بر تخت سلطنت و 
فضايل وی

ب. 16 داستان )حکايت( فرمانروايی بايزيد اول و حوادث دوران 
وی

ـ بهشت پنجم: محمد اول و زمان وی
الف. مقدمه: جلوس محمد اول و فضايل وی

ب. 28 داستان )حکايت(: فرمانروايی محمد اول و حوادث زمان 
وی

ج. نتيجه: فوت محمد اول

ســعی کرده، در 
»هشت بهشت« و 
»سليم نامه«، )دو 
کتاب  تاريخ خود( 

رعايت کند.
ادريس بدليسی 
حال،  در  عيــن 
نـخسـتيـــن  از 
وقـايع نـــگاران 
عثمانی و از نخستين تاريخ نگارانی است که مأمور نگارش تاريخ 

رسمی عثمانيان شد.

معرفی هشت بهشت
همان طور که گفته شد مهم ترين اثر ادريس دربارة  تاريخ عثمانی 
و شــناخته ترين اثر در بين تمام آثارش کتاب »هشت بهشت« 
است. کتابی که هم محتوای آن و هم عنوان آن به فارسی است. 
اين عنوان گاهی به صورت »هيشت بيهيشت« نوشته و خوانده 
شــده اســت. که البته اين، نه يک خطا و اشتباه است بلکه از 

اختلاف تلفظ ناشی شده است3.
هشت بهشــت دربارة هشت پادشاه نخستين خاندان عثمانی 
است که ســلطان بايزيد دوم را هم شامل می شود. اثری است 
بســيار با ارزش، اما متن آن سنگين و ثقيل نوشته شده است 
و جزو نثر فنی و مصنوع محســوب می گردد. همچنين دارای 
ويژگی های ادبی خاصی است که در جای خود اشاره خواهد شد. 
بااينکه »هشت بهشت« به نثر نوشــته شده، ولی حدود 8 هزار 

مصرع شعر نيز در خود جای داده است.
بدليسی در نوشتن اثرش از آثار نويسندگان تاريخ عثمانی پيش 
از خود بهره جسته، اما منابع مورد استفاده را مشخص نکرده است. 
هنگامی که دربارة سلاطين پيش از سلطان بايزيد دوم اطلاعاتی 
به دست می دهد، اســتفاده از آثار تاريخ نگارانی مثل »نشری«، 
»عاشق پاشازاده«، و »شکرالله« امری طبيعی است. زيرا به ويژه 
ميان مطالب »جهان نما« اثر نشــری، و اين اثر ادريس بدليسی، 
مشــابهاتی وجود دارد که توجه و نظــر فرانتز بابينگر ]مورخ و 
ترک شناس آلمانی، F.Babinger= 1967-1891م[ را نيز جلب 
کرده است. در زير محتوای »هشت بهشت« معرفی می شود. اثر، 
حاوی يک پيش گفتار )مقدمه(، هشــت  بخش )بهشت( و يک 
نتيجه )خاتمه( است. در ضمن، هر بخش خود حاوی مقدمه ها، 

پيش گفتارها و زيربخش های فرعی )فصول( و نتايج است.
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بهرة بسياری برده اند. 
»»هشت بهشــت« به صورت خطی باقی مانده بود و تا به امروز 
کاری در مورد اين اثر ]اعم از چاپ، ترجمه و...[ صورت نگرفته بود 
هرچند د.س.مارگوليوث D.S.Margoliouth خاورشناس مشهور 
وعده داده بود که متن فارسی اثر را همراه با ترجمة انگليسی آن در  
 Oriental Translation Fund Seris in the Royal Asizatic Sosiety
چاپ و منتشر خواهد کرد، ولی نتوانست به قول خود عمل کند.« 

)بايراقدار، محمد؛ 1991(
در اينجا تنها به نسخه هايی که نگارنده جهت تصحيح آن ها را در 

اختيار دارد اشاره می شود:

نسخه های خطی موجود در دست نگارنده
1. نسخة اساس متعلق به کتابخانة سليمانيه به شمارة 2197.

2. نسخة مسوده متعلق به کتابخانة نور عثمانيه  به شمارة 3209.
3. نسخة معيار که روی اولين برگ آن به خط لاتين نوشته شده 

»خزينه« به شمارة 1655، و متعلق به کتابخانة لندن است.
4. نســخة بسيار کوچک و کم حجمی که آغاز و انجام ندارد. اين 

نسخه به شمارة 4305 متعلق به کتابخانة فاتح ترکيه است.
نسخ فوق را در سال 1387 شمسی، جهت شناسايی و تشخيص از 
نظر استاد نجيب مايل هروی نسخه شناس مشهور گذراندم. ايشان 
با روش نسخه شناسی تطبيقی نخست به تصفّح و تورق نسخه های 
مختلف پرداخته و بعد با ملاحظه کردن ويژگی های مشــترک و 
مفترق آن ها و دقت در ساخت زبانی مؤلف و نيز سبک نويسندگی و 
ساير وجوه نسخه شناسی، اظهار داشتند که سه نسخة اول دستخط 
خود مؤلف است و طبق آداب نسخه شناسی و تجربياتی که دارند 
در نسخه شناسی اين چهار نسخه، نسخة اساس، مسوده و معيار را 
مشخص نمودند. نسخه چهارم را به علت وجود آشفتگی و نواقص 
آن، مناسب مطابقه کردن ندانستند و اظهار داشتند که نسخة اول 
)کتابخانة سليمانيه( را به علت وجود حواشی زياد، قلم خوردگی و 
بسياری پارامترهای علم نسخه شناسی، بايد نسخة اساس قرار داد و 
نسخة دوم را به علت افزودن برخی جملات و پاراگراف ها و دقتی که 
مؤلف در پاکنويس آن داشته، نسخة مسوده قرار داد و نسخة سوم را 
که روی آن نوشته شده )خزينه( بايد نسخة معيار قرار داد چون اين 
نسخة نهايی مؤلف است و در واقع نسخة آماده شده برای تقديم به 
خزينة پادشاهی است. از نظر علم نسخه شناسی در جايی که نسخة 
»معيار« وجود داشته باشد، بايد آن نسخه را مبنای کار قرار داد و آن 
را با نسخ ديگر مطابقه کرد. نسخه های موجود به صورت ميکروفيلم 
تهيه و بعد در دانشگاه تهران، در بخش نسخه های خطی، تبديل به 
سی دی شد. در حال حاضر نمونه ای از اين چهار نسخه در کتابخانة 
دانشگاه تهران بخش نسخ خطی که سال 87 شمسی توسط نگارنده 
تحويل شده، موجود است. با دقت در صفحات آغاز و انجام هر چهار 
نســخه که از ميکروفيلم گرفته شده می توان تا حدودی به عنوان 

تبيين توضيحات فوق آن را پذيرفت.

ـ بهشت ششم: مراد دوم و زمان وی
الف. پيش گفتار اول و دوم، جلوس مراد دوم بر تخت سلطنت و 

فضايل وی
ب. 28 داستان )حکايت(: فرمانروايی و حوادث دوران مراد دوم

ج. نتيجه: فوت مراد دوم

ـ بهشت هفتم: محمد دوم )فاتح( و زمان وی
الف. مقدمة اول: جلوس محمد دوم بر تخت سلطنت

ب. مقدمة دوم: سلاطين و پادشاهان معاصر وی
ج. پيش گفتار )مدخل يا مقدمه(

قلب: فضايل محمد دوم
جناح اول: فرزندان محمد دوم

جناح دوم: وزرا و فرماندهان محمد دوم
د. 29 حکايت: 29 لشکرکشــی عليه حکومت های مسيحی و 

مسلمان.

ـ بهشت هشتم: بايزيد دوم و زمان وی
الف. مقدمه: فضايل بايزيد دوم

ب. مدخل: فرمانروايی بايزيد دوم، سلاطين و پادشاهان معاصر وی
ج. قلب: جلوس بايزيد دوم بر تخت سلطنت

د. بحث اول: 8 حکايت: لشکرکشــی ها و فتوحات بايزيد دوم و 
ديگر حوادث

. بحث دوم هـ
جناح اول: فرزندان بايزيد دوم، وزرا و فرمانروايان و امرای وی

جناح دوم: علما و دانشمندان دورة بايزيد دوم
خاتمه: فوت بايزيد دوم و جلوس ياووز ســلطان سليم بر تخت 

سلطنت.
محتوای »هشت بهشت« به طور مختصر معرفی شد، اما در اينجا 
در مورد تاريخ نگارش اثر، پرسشی پيش می آيد. در پيش، با استناد 
به منابع، اشــاره شد که اثر در سال 1506م. به پايان رسيده است، 
ولی بخش نتيجه )خاتمه( همان گونه که ملاحظه می شود، مربوط 
به فوت بايزيد دوم و جلوس ياووز ســلطان سليم، يعنی مربوط به 
حوادث ســال 1512م. می گردد. در اين صورت، اگر بخش اصلی 
»هشت بهشت« در سال 1506م. به پايان رسيده باشد، دست کم 
بايد پذيرفت که بخش خاتمه اندک زمانی بعد نوشته شده است. 
بنابراين، در کل بايد گفت که تاريخ اتمام اثر در سال 1512م. است 
و به همين خاطر هم هست که محمدطاهر بورسوی، تاريخ  نگارش 

اثر را 191هـ/1512م. ذکر کرده است )بورسوی، 1331، ج69:3(
»هشت بهشت« جزو ارزشمندترين منابع تاريخ عثمانی است و 
برای مورخــان بعد از وی به صورت منبــع و مأخذ درآمده و در 
مورخان تأثير زيادی نهاده اســت. به ويژه خواجه سعدالدين در 
»تاج التواريخ« مصطفی عالی، در »کنه الاخبار« رومی ادَِرنَوی در 
»سليم نامه« و منجم باشی در »صفايح الاخبار« از »هشت بهشت« 
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ازهر فرمودی.
ـ درآميختگی نظم و نثر

ـ فراوانی واژه های عربی در نثر که ســبب شــده گاهی الفاظ 
عربی جای واژه های فارسی را هم بگيرند مانند: امطار و امصار، 

طوامير و مصباح و ضاح...
ـ به کار بردن نام جای ها و مکان ها و اشــخاص و اقوام ترکی 

مانند: آينه نقول، آينه گول، شيخ اده بالی و اورخان و...
ـ رواج ترکيب های جمله مانند که اکثر به صورت تتابع اضافات 
آمده، مثل: اســتلام بارگاه سپهر استلام. يا... ملک فرح رسوم... 

اکمل قياصرة شرايع انتصار...
ـ اطنــاب و درازگويی در ميان اکثــر صاحب قلمان اين دوره 
به ويژه در نثرهای تاريخی و توصيفی يا در منشــآت، به ويژه در 
سلطانيات عموميت دارد و به خصوص در ديباچه ها و سرفصل ها 

و مقدمه چينی ها و فرمان های شاهی به فور ديده می شود.
ـ نثــر مصنوع در اين دوره نمــاد و نمودی ممتاز ندارد. زيرا 
نه زمانه اقتضای آن را دارد و نه نويســندگان و نه خوانندگان 
مايه و ســودای لازم را برای ايجاد و التذاذ از آن دارند و آنچه 
بيشــتر مورد توجه است، اطناب، واژه های مسجع و مترادف و 
مضاعف بر يکديگر و عبارت سازی های بی مزه است که پس از 
دورة آغازين عصر صفوی، به تدريج مطبوع اهل زمان می شود 
و انشــای متمايل به صنعت گری يا نثــر مصنوع مطلوب واقع 
می شــود)6(. با اين همه در بســياری از بخش های کتاب، نثر 
ادريس بسيار اعجاب انگيز است و قلمی بسيار استوار در سطر 

سطر آن ديده می شود.
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ارزش هشت بهشت
در دورة عثمانيان به هشت بهشــت بيشــتر از امروز توجه 
می شد. از جمله سلطان محمود اول، پادشاه عثمانی، در سال 
1116ه.ق/ 733 م. دســتور داد اين کتاب از فارسی به ترکی 
ترجمه شود و عبدالباقی سعدی )ف، 1161هـ/ 1748م( آن را 
ترجمه کرد و عنوان آن را همان »هشت بهشت« نهاد. مترجم 
کاتب ديوان بود و بعد در هوتين )شــهری در لهستان امروز( 
به مقام دفترداری رســيد. وی که تخلص »ســعدی« داشت، 
اهل »وان« و برادر دُرّی افندی بود، بنا به نظر بابينگر، مترجم 
ديگری به نام ابن کمال نيز »هشت بهشت« را به ترکی ترجمه 
کرد اما نه تنها تا به امروز به چنين ترجمه ای برخورد نشــده 
است، بلکه در فهرست و منابعی که از آثار ابن کمال باقی است 
نيز چنين اثری وجود نــدارد؛ و اطلاعاتی در اين خصوص به 
دست داده نشده است. همچنين استوری، از ترجمه ای ديگر 
از »هشت بهشت« سخن می گويد که توسط حسين بن حسن 
منشــی صورت گرفته و نســخه ای از آن تحت شــماره 43، 
سمينوف (Seminov) بخارا ثبت شده است )استوری، 1970، 
ج415:1(. امــا درباره اين ترجمه نيــز هيچ گونه اطلاعاتی به 

دست داده نشده است.
شــايان ذکر اســت که ابوالفضل محمد افندی، پسر ادريس 
بدليســی، ذيلی بر »هشت بهشــت« پدر نوشــته اســت که 
»سليمان نامه« و يا »ذيل هشت بهشت« نام دارد. گفته شده است 
که نگارش اين »ذيل« در سال 974هـ/ 1566م. به پايان رسيده 

است )همان: 416(.

سبک نثر هشت بهشت
همان طور که در پيش اشاره شد، کتاب هشت بهشت به شيوة 
مترسلان خوارزمی و جهانگشای جوينی، البته قدری متکلفانه تر 
نوشته شده اســت. مؤلف در انشای آن بسيار کوشيده است تا 
سبک عطاملک جوينی را پيروی کند. در نثر مصنوع اين دوره ابداً 
از حلاوت و فخامت نثر فنی قرن ششم و هفتم خبری نيست و 

هرچه هست تکلف، و بی ذوقی و غلط پردازی است.

ويژگی های نثری کتاب هشت بهشت
به  هر حال از ويژگی های مهم نثر کتاب هشت بهشت حکيم 

ادريس بدليسی می توان فهرست وار به موارد زير اشاره کرد: 
ـ استفاده از آيات و احاديث، مانند: 

ماشاءالله، اين چه دريای عمان رحمت و عطای بی کران است 
و اين چه محيط ســحاب انگيز در افاضة مکرمت و احسان که 
يک قطرة نطفة بی مقدار آن سرزنش شنيدة خَلَقَ الإْنِسَانَ مِن 
ار4ِ و آن يک رشحه ذرّه کردار آن شماتت کشيدة  صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ
خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين5ٍ را از امطار امطار و ترشيح اقطار 
شبنمی از بحار زخّار نوال پرتوال در ظلال اطلال گلشن جود و 
افضال از هر دو گلســتان پر زواهر افلاک و جواهر عناصر، انور و 

مهم ترين اثر 
ادريس دربارة  
تاريخ عثمانی 
و شناخته ترين 
اثر در بين تمام 
آثارش کتاب 
»هشت بهشت« 
است



اشاره
نمايش تعزيه يکی از سنت های قديمی و پايدار جامعه ايرانی است که 

معمولًا در ماه های محرم و صفر برگزار می شود.
مصائب خاندان اهل بيت  )ع( در جريان نهضت عاشورا، محتوای اصلی 
سنت تعزيه  خوانی را تشکيل می دهد. در اين مقاله بررسی نحوه پيدايش 
و سير تاريخی تداوم اين سنت ديرپای ايرانی هدف اصلی نگارنده خواهد 

بود.

کليدواژه ها: تعزيه، ايران باستان،  نمايش،  امام حسين )ع(

مقدمه
يکی از ســنن بسيار قديمی و پايدار 
جامعــه ايرانــی نمايش تعزيه اســت 
که معمولًا به مناســبت ســوگواری، 
گرامی داشت و حفظ نام و ياد حضرت 
امــام حســين )ع( برگــزار می گردد. 
شيعيان از راه برپايی تعزية امام حسين 
)ع( و ياران پاکبازش توانسته اند نام و 
ياد آن امام شهيد را هميشه زنده نگه  
دارنــد و مردم را با فرهنگ عاشــورا و 
مصائب وارده بــر خاندان پيامبر )ص( 
آشنا ســازند. تعزيه خوانی را، حتی اگر 
نخواهيم نمايش بومــی جامعه ايرانی 
بدانيم و آن را آئينی برگرفته از جامعه 
مسيحيت بدانيم، نبايد ترديد کنيم که 
پيدايش و بالندگی آن مختص جامعه 
ايرانی اســت و نمی توان اين واقعيت 

مسلم را انکار کرد.
هــدف از ايــن مقاله بررســی نحوة 
پيدايش و سير تداوم تعزيه در جامعة 
ايرانی اســت. روش مطالعــه تاريخی 
اســت. نگارنده پــس از مطالعة منابع 
از طريــق انتقال اســناد و مدارک به 

دکتر فريدون شايسته

رویكردتاریخیبه
خاستگاهنمایشتعزیه
رویكردتاریخیبه
خاستگاهنمایشتعزیه

مقاله
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فيش ها و دسته بندی آن ها براساس تفکيک موضوع، 
به نگارش مقاله پرداخته  است. 

ديدگاه محققان درباره خاستگاه 
جغرافيايی سنت تعزيه

در ميان محققان بر ســر چگونگــی پيدايش تعزيه 
اختلاف نظر وجود دارد. اين اختلافات را می توان به دو 

دسته تقسيم بندی کرد:
1. عده ای ريشــه پيدايش ســنت تعزيه را به ايران 
باستان نسبت می دهند و نمايش هايی چون: مصائب 
ميترا و سوگ سياوش را هسته اصلی پيدايش اين 
سنت می دانند. غالب محققان بر اين نظريه پافشاری 
می کنند. احسان يارشاطر )چلکووسکی،1367: 127( 
علی بلوک باشی )بلوک باشــی، 1363: 42( و ابوالنقه 
نويسنده مصری )ابوالنقه، 1367: 69( از اين دسته اند.

2. عــده ای تأثيــر تئاتر اروپايی و نفــوذ روش های 
نمايشــی آن را در آئين تعزيه خوانی مؤثر می شمارند. 
محمدجعفر محجوب )چلکووســکی، همان: 185( و 
دکتر علی شريعتی )شريعتی،  1382: 169 و170( بر 

اين عقيده پافشاری کرده اند.

نحوة استدلال دوگانه محققان سنت تعزيه
صادق همايونی که از موافقان ديدگاه نخســتين 
اســت در تأييد اين ديدگاه می نويسد: »بنا به روايت 
تاريخ بخارا، سياوش، فرزند کيکاووس پادشاه کيانی، 
از نزد پدرش فرار کرد و از رودخانة جيحون گذشــت 
و خود را به دشمن پدرش افراسياب رساند. افراسياب 
او را گرامی داشت و اکرام فراوان کرد و دختر خود را 
نيز به همسری او درآورد. سياوش حصاری برای خود 
بنا نهاد و زندگی آرام و پرشــکوهی را آغاز کرد ولی 
سخن چينان، بدگويان و حسودان کار خود را کردند و 
کار را بدان جا رساندند که افراسياب داماد ايرانی خود 
را کشــت و آتش خصومت ديرينه ايرانيان و تورانيان 
را بيش از پيش مشــتعل کرد. مغــان چون از واقعة 
غم انگيز قتل ســياوش آگاهی يافتند ياد او را گرامی 
شــمردند و مردم بخارا نيز غمگين شدند، سوگواری 
کردند و شعر ساختند و خواندند. کار به جايی رسيد 
که شــعرها را در همة کوی ها و برزن ها می خواندند 
که در حقيقــت تجليلی بود از خوبــی  و پاکی قتل 
برديای دروغين )گئوماتای مغ( که به دست داريوش 
اول و با حمايت هفت خانوادة پارســی انجام شد. اين 
يکی ديگر از مظلوم کشــی های جامعه ايرانی است که 
هرودت مورخ يونان باســتان از آن به عنوان ماگافونی 
)مغ کشی( ياد می کند. بنا به نظر وی ايرانيان هر سال 

در همان روز مراسم سوگواری برپا می کردند و ياد و 
خاطره برديای دروغين )گئوماتای غاصب( را گرامی 

می داشتند.
ســومين واقعــة نمايشــی کــه انگيــزة تجليل و 
گرامی داشــت را به دنبال داشــت و در آن سوگواری 
صورت نمی گرفت به دورة ســلطنت خاندان اشکانی 
برمی گردد. در دورة اشکانيان سورنا سپهسالار ايرانی 
که در بارگاه اُرُد )اشک  سيزدهم( می زيست به جنگ 
کراســوس رفت و کراسوس را کشــت و سر او را به 
ارمغان به بارگاه اشــک ســيزدهم فرستاد. وی برای 
اينکه مژده پيروزی خود را به گوش همگان برساند و 
آشکار سازد و از سوی ديگر کراسوس را تحقير کند. 
شخصی را با لباس و آرايش جنگی او آراسته کرد و بر 
اسب نشاند و سپاهی به تمسخر برايش مهيا ساخت 

)همايونی، بی تا: 11 و 12(.
احسان يارشاطر کــه او را می توان نخستين ارائه 
دهنــده اين ديــدگاه ناميد، بين تــراژدی )ماجرای 
غم انگيــز( و شــبيه خوانی )تعزيه( ارتبــاط نزديکی 
می بيند و به همين دليل ســنت تعزيه خوانی را آيين 
بومی جامعه ايرانی می داند. وی در تأييد ديدگاهش 

تعزيه در دورة قاجار )از کتاب ايران،  کلده و شوش، اثر مادام ديولافوا(
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می نويسد، »يادگار زريران« اثری متعلق به ايران در 
سده های ميانه است که از روزگار ساسانيان باقی مانده 
و احتمالًا برپايه اثری اصيل از عهد پارتيان است. اين 
اثر حماســی هم چون مصيبت امام حســين )ع( بر 
شخصيت زرير، مدافع از جان گذشته و دلبر راه دين، 
متمرکز است و يشتاسپ شاه پاک نهاد زردشتيان از 
جانب ارجاسب شاه تورانيان که با گرويدن ويشتاسپ 
به آئين زردشــت مخالف بود با ســپاهی گران بر او 
می تازد. رزمندگان داوطلب زرير، در برابر دژخيمان به 
جنگ درمی آيند اما در پايان زرير به دست بی درفش، 

برادر بد نهاد ارجاسب، به قتل می رسد.
اين تراژدی از دو جنبه درخور تأمل است:

 1. نتيجه قطعی حادثه بر زرير و نزديکانش معلوم 
است: پيش از آنکه جنگ آغاز گردد شاه و يشتاسپ 
در يک پيش گويی اسف  انگيز، مصائبی را که رخ خواهد 
داد پيش گويی می کند و به طرزی خاص می گويد که 
چطور زرير دلاور، خائنانه به دســت بی درفش، کشته 
می شــود پيش گويی می کند که بيســت و سه  تن از 

برادران و پسران شاه به قتل خواهند رسيد.
2. مــرگ زرير بــا عزيمت اندوه بار پســر جوانش 
)بستور( همراه می شود که بستور به رغم صغرسن به 
جنگ با بی درفش شقی، می شتابد و انتقام پدرش را 
می گيرد. او در کنار پيکر بی جان و به خون تپيدة پدر 
می ايســتد و به روش خاص تعزيه خوان ها با کلمات 
حزن انگيز به حال پدر نوحه می سرايد. )همان: 129 

ـ 128(.
نام مصری  نويســندگان صاحب  از  ابوالنقه يکی 
بــر اين عقيده اســت که: »ايران تنها کشــوری بود 
که نمايش درام را پروراند. شــايد بتوان اين امر را با 
توجه و دلبستگی مستمر ايرانيان به نمايش تصويری 
نسبت داد. ايرانيان با پيش زمينة هنر تئاتر که داشتند 
توانستند از شــهادت امام حسين )ع( و اصحابش نيز 
درام هــای مذهبــی بيافريننــد در صورتی که اعراب 
هيچ گاه به اين انديشــه نائل نشدند که از اين وقايع 
بهره بگيرند زيرا در ميان شــان هنر نمايش ســنت 

نبود.« )ابوالنقه، 1367: 69(.
دکتر علی بلوک باشی نمايش »مصايب ميترا« و 
»سوگ  سياوش« را در ايران، خاستگاه يا اصلی ترين 
نمونــه از آئين های زمينه ســاز نمايش »مصائب امام 
حسين )ع(« و اساس شکل گيری تعزيه خوانی دانسته 

است. )بلوک باشی، همان: 42(.
محمدجعفــر محجوب که ريشــه تعزيه خوانی 
ايرانيان را در فرهنگ مسيحيت می داند معتقد است: 
»فارســيانی که نزديک امپراتوری های سابق عثمانی 

ابوالنقه، يکی از 
نويسندگان صاحب نام 
مصری بر اين عقيده 
است که: »ايران تنها 
کشوری بود که نمايش 
درام را پروراند. شايد 
بتوان اين امر را با توجه 
و دلبستگی مستمر 
ايرانيان به نمايش 
تصويری نسبت داد. 
ايرانيان با پيش زمينة 
هنر تئاتر که داشتند 
توانستند از شهادت 
امام حسين )ع( و 
اصحابش نيز درام های 
مذهبی بيافرينند
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و روسيه می زيستند، می توانســتند به  سرعت و به سهولت به اروپا 
برسند. از طريق فعاليت های آنان،  زبان و رسوم فارسی به شبه جزيره 
بالکان يعنی رومانی، مجارســتان و يوگسلاوی نفوذ کرد و به وسيلة 
همين مردمان، انديشــه های آزادی خواهانة کشــورهای اروپايی در 
ســده های اخير به ايران آورده شد. بدون ترديد اين اشخاص ضمن 
مسافرت به سرزمين های مسيحی  نشين متوجه شدند که مسيحيان 
مؤمن و معتقــد، به منظور تقويت ايمان توده ها ، با صداقت و ايمان، 
ماجراهای قدســيان خود را به قالب نمايش درآورده و نمايش های 
مذهبی موسوم به نمايش های »ميراکل« با نمايش های »ميستر« را 
پديد آورده اند. در واقع تئاتر امروزی اروپا مبتنی بر اين نمايش هاست 
که بعدها در اثر مطالعة سنن تئاتری يونان و روم رونق يافت. در هر 
حال به نظر می  رسد که سنت صحنه پردازی و بازآفرينی وقايع کربلا 
در سده های هفدهم و هيجدهم ميلادی،  در سال های قبل از انقلاب 

کبير فرانسه از اروپا به ايران آمد )محجوب، 1382: 196 ـ 194(.
دکتر علی شــريعتی همانند محمدجعفر محجوب، بر تقليدی 

بودن مراسم تعزيه خوانی از فرهنگ مسيحيت تأکيد می کند.
... وزير امور روضه خوانی و تعزيه داری به اروپای شرقی )که در آن 
هنگام، صفويه روابط بسيار نزديک و مرموز ويژه ای با آن ها داشتند( 
 رفت و دربارة مراسم دينی و تشريفات مذهبی آنجا تحقيق و مطالعه 
کرد و بســياری از آن سنت ها، مراسم جمعی،  تظاهرات مسيحيت،  
برگــزاری و نقل مصيبت های مســيح، حواريون و شــهدای تاريخ 
مســيحيت،  نيز علائم و شــعائر، ابزارها و وسايل خاص اين مراسم، 
دکورهــای ويژة محافل دينی و کليســا را اقتباس کرد و همه را به 
ايران آورد. در اينجا به کمک روحانيون وابسته به رژيم صفوی، آن 
فرم ها و رســوم با تشيع، تاريخ تشيع و مصالح مذهبی ايران سازش 
داده شد. آن قالب های مسيحی ـ اروپايی،  در ايران محتوای شيعی ـ 
ايرانی يافت. بدين ترتيب در ايران سمبل ها و مراسم و مظاهر کاملًا 
تازه ای که هرگز نه در مليت ايران ســابقه داشت و نه در دين اسلام 
و نه در مذهب شــيعی، به وجود آمد. مراسمی از نوع تعزيه گردانی، 
شبيه ســازی نقش، علم، کتل، عماری، پرده دار ی، شمايل کشــی، 
معرکه گيــری،  قفل بندی، زنجيرزنی،  تيغ زنی،  موزيک، ســنج زنی،  
فرم خاص و جديد تشــريفاتی مصيبت خوانی و نوحه سرايی جمعی 
و ... که همه اشــکالش اقتباس از مســيحيت  است و هر کس با آن 
آشناست، به سادگی تشخيص می دهد که تقليد است.« )شريعتی، 

1382: 169 و 170(.
در رد ديدگاه دکتر شــريعتی دو نکته را می توان مورد توجه قرار 

داد:
1. در کتــب تاريخی دورة صفــوی از جمله در تذکره الملوک و 
دستورالملوک ميــرزا رفيعا که در اين دو، سازمان اداری حکومت 
صفوی به طور مشــروح مورد بررســی قرار گرفته است، هيچ گاه از 

عنوانی چون »وزير امور روضه خوانی« ياد نشده است.
2. با توجه به وجود پيشينه های سوگواری در فرهنگ ايران دوره 
باســتان، نمی توان منشأ و خاســتگاه بومی سنت تعزيه خوانی را به 

کلی مورد انکار قرار داد و از آن بی تفاوت گذشت.

پيدايش مراسم تعزيه در دورة تاريخی 
ايران بعد از اسلام )دورة اسلامی ايران(

عــلاوه بر دکتر علی شــريعتی کــه ديدگاه وی 
مــورد مطالعه قرار گرفت دو تــن از ديگر محققان 
نيــز آغاز پيدايــش اين مراســم را در  اواخر دورة 
صفوی دانســته اند. پرويز ممنون بنا بر نوشته های 
دو جهان گــرد هلنــدی به نام های: ســالامون و 
ون گخ، آغاز شــکل گيری اوليــه تعزيه  خوانی را 
ســال های پايانی حاکميت خاندان صفوی می داند. 
)ممنون، 1380: 11( مايل بکتاش هم با نقل روايتی 
از »رساله مواکب حسينيه« نوشته ای از سال 1375 
ه.ق/ 1956م، می نويســد: اول کســی که تأسيس 
اساس تشبيه و شبيه واقعه کربلا را نمود محمدباقر 
مجلســی متوفی به ســنه 1111 ق/1700 م و در 

اواخر صفويه بوده است )بکتاش، 1350،  7(.
محمدجعفــر محجــوب پيدايش مراســم تعزيه 
را مربــوط بــه عصــر صفــوی نمی دانــد )بلوک 
باشی، 1363، 22( بنجامين نخستين سفير آمريکا 
در دوره ناصری که در ســال های 1302 ـ 1299 
ق/ 1885 ـ 1882 م در ايران به سر می برده است، 
آغاز تعزيه خوانی را به دوره پس از صفوی می کشاند 
)بنجامين،  1363، 282( اســتاد نصرالله فلســفی 
برپايــه گزارش ويليام فرانکلين از مشــاهداتش 
درباره مجلس تعزيه عروسی حضرت قاسم )ع( در 
شــهر شيراز که در ســال 1201 ق/ 1787 برگزار 
شــده بود. پيدايش اين ســنت را دوره ســلطنت 
کريم خان زند می داند )فلسفی، 1369، ج2: 857(.

به استناد سفرنامه های ســياحان و جهان گردان 
دورة زند که به ايــران آمده اند، می توان دورة زند را 
دورة فعاليت  تعزيه خوانان و آغاز برگزاری اين سنت 
در ايران دانست. کارستن نيبور سياحت گر آلمانی، 
از مراسم تعزيه در ميدان بزرگ خارک سخن گفته، 
که در ســال 1180 ق/ 1766 م توجه او را به خود 

جلب کرده است )نيبور، 1354، 191 ـ 189(.
مســتوفی،  اعتمادالســلطنه،  گزارش هــای  از 
بنجامين، پــولاک، ديولافوآو ... می تــوان دريافت 
که رواج روزافزون ســنت تعزيه در دورة ســلطنت 
ناصرالدين شــاه قاجار بوده است. )حسام مظاهری، 

 95:1387ـ94(.

ترتيب تعزيه خوانی در ايام محرم
دردهــه اول محرم همــراه با برگزاری مراســم 
روضه خوانی و سوگواری امام حسين )ع( و يارانش،  
مراســم تعزيه هم برگزار می شد. مراسم تعزيه در 

به استناد 
سفرنامه های 
سياحان و 
جهان گردان 
دورة زند 
که به ايران 
آمده اند، 
می توان 
دورة زند را 
دورة فعاليت  
تعزيه خوانان 
و آغاز 
برگزاری اين 
سنت در 
ايران دانست
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اين ايام که دارای ترتيب و نظم بود به شــرح زير 
صورت می پذيرفت:

1. روز اول محــرم، تعزيه وفــات ابراهيم فرزند 
رسول اکرم )ص(.

2. روز دوم محــرم، تعزيه برای يکی از چهر ه های 
مظلــوم ماننــد: فاطمه صغــری، زينــب )س( و 

موسی بن جعفر )ع(.
3. روز سوم محرم، تعزيه مسلم بن  عقيل.

4. روز چهارم محرم، تعزيه دو طفلان مسلم.
5. روز پنجم محرم، حجئ الوداع، اشــاره به آخرين 
سفر حج رســول خدا )ص( و اشــاره به جانشينی 

علی)ع(.
6. روز ششم محرم، تعزيه حربن يزيد رياحی.

7. روز هفتــم محرم، تعزيه حضــرت عباس)ع( 
)ابوالفضل( و امام حسين)ع(.

8. روز هشــتم محرم، تعزيه دو طفل زينب )س( 
و غلام ترک.

9. روز نهم محرم، تعزيه  شهادت حضرت علی اکبر.
10. روز دهــم محــرم، تعزيــه شــهادت امام 

حسين)ع(.
11. روز يازده محرم، ورود اُسرای کربلا به شام.

12. روز دوازدهم محرم، ورود اُسرای عاشورا به کوفه.
13. روز سيزدهم محرم، پشيمانی يزيد و خروج 

مختار. )همايونی، بی تا: 68(.

 تأثير تعزيه در فرهنگ  عامه
تحت تأثير ديرپايی سنت برگزاری تعزيه در ايران 
ضرب المثل هــا و اصطلاحات و عبــارات گوناگونی 
وارد فرهنگ عمومی مردم ايران شــده که از جمله 

عبارت است از:
1. فلانی مثل خولی است،  کنايه از ستم کاری.

2. شمر وارد شد، کنايه از ورود با عصبانيت.
3. مثل حارث اســت، کنايه از ســنگدلی و 

شقاوت.
4. روشن شود هزار چراغ از فتيله ای 

يک داغ دل بس اســت برای قبيله ای اين 
ضرب المثل اشاره به عظمت و پيامد واقعه جان سوز 

کربلا دارد.
5. زد به صحرای کربلا، کنايــه از ورود واعظ 
يــا ناطق برای تازه کــردن داغ دل و ايجاد محيط 

حزن انگيز.
6. اگر بار گران بوديم رفتيم 

اگر نامهربان بوديم رفتيم
 اين بيت را معمــولًا تعزيه خوان ها پس از پايان 

برگزاری مراسم تعزيه به زبان می آورند.
7. مثل دو طفلان مسلم، همراهی دو مظلوم با يکديگر.

8. عمر سعد،  کنايه از بدعنقی و بی غيرتی است.
9. مگــر اينجا صحرای کربلاســت؟ کنايه از فقــدان آب. 

)همايونی،  بيتا،  86(.

نتيجه
با توجه به ديدگاه های متفاوت در مورد خاســتگاه سنت تعزيه،  
می توان ديدگاه کســانی را که ايران را به عنوان خاستگاه بومی اين 
سنت باور دارند پذيرفت. زيرا يکی از جالب ترين و قابل توجه ترين 
جنبه های اين سنت، اســتفاده فراوان از سنن ايرانی در آن است. 
انتخاب نام عقاب برای اســب حضرت علی اکبر،  حنا بستن دست ها 
و پاها و سر عروس و داماد، آراستن حجله،  تدارک خنچه،  پوشيدن 
لباس ســياه در مراسم سوگواری و کاه بر ســر افشاندن در مرگ 

عزيزان،  همه ريشه در سنن باستانی ايران دارند.
اگر چه بايد ريشــه های عزاداری عمومی و رســمی را در سوگ 
حضرت امام حسين )ع( در دورة حکومت آل بويه جست وجو کرد، 
ولی در دورة صفوی،  اين سنت جنبة بسيار رسمی تر و عمومی تری 
يافت. دور ة زنديه را می توان براســاس منابع فراوان اين دورة،  آغاز 
برگزاری ســنت تعزيه در ايران دانست. دورة حکومت قاجار به ويژه 
دورة حکومت ناصرالدين شــاه، دورة اوج هنر تعزيه اســت؛ تکية 

دولت اساساً برای برگزاری اين مراسم بنا شد.
برگزاری ســنت تعزيه موجب جلا ديــدن و صيقل خوردن روح 
مؤمنان می شــود. تعزيه به انســان ها درس معنويــت و ايثارگری 
می آموزد و موجب ايجاد همبستگی و ارتقای سطح تعاون و هم دلی 

در جامعه می گردد.
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آموزش

مقدمه
نظام تعليم و تربيت در ايران تا پيش از انقلاب مشروطيت بر پايه سنت و مذهب قرار داشت و 
جامعه به گونه اي سنتي كودكان را براي آينده تربيت مي كرد. پدر و مادرها به صورت طبيعي از 
همان آغاز تولد، نخستين و مهم ترين آموزگاران فرزندان خود بودند. پسر علوم، فنون و صنعت 
را از پدر مي آموخت و دختر رموز و فنون خانه داري و تربيت فرزند را از مادر كســب مي كرد. 
در اين ميان مكتب خانه ها، در كنار مســاجد و جلسات مذهبي يكي از عمده ترين محل هاي 
تعليم و تربيت كودكان به شمار مي آمدند. از آنجا كه هيچ گونه تشكيلات دولتي و غيردولتي ناظر 
بر عملكرد اين مكتب خانه ها نبود، تنوع و ميزان مواد درســي آن ها بستگي به ذوق و وجدان 
مكتب داران داشــت. اين شيوه تا دوران قاجار و حتي اواســط دوره پهلوي دوم ادامه داشت. 
در دورة قاجار با اعزام محصلان ايران به خارج از كشــور و رفت وآمد خارجيان به ايران نوعي 
دگرگوني و اصلاح طلبي در عقايد مردم و دولتمردان به وجود آمد و موضوع جايگزيني آموزش 
نوين به جاي آموزش سنتي مطرح شد. در اين مقاله سعي داريم اين موضوع را مورد واكاوي 

قرار دهيم. 
كليد واژه ها:  آموزش  و پرورش، آموزش دختران، آموزش مكتب خانه اي، قاجار، پهلوي

نظام آموزش در دوران قاجار
تاريخ نظام آموزش دوران قاجار را مي توان به دو 

دوره تقسيم كرد: 
الف: دوره اي كه نظام آموزشــي به طور كامل در 
دســت طلاب علوم ديني و معلمان مكتب خانه اي 
بــود و به گونه اي مســتقيم و غيرمســتقيم آنان 

گرداننده نظام مكتب خانه اي بودند. 
ب: دوره دوم كه از ميانه هــاي دوران قاجار و با 
آشنايي ايرانيان با فرهنگ و تمدن غرب شروع شد، 
دوره اي بود كه روحانيون و افراد تحصيل كرده در 
غرب، هــر دو گروه، با هم و گاهي نيز در كنار هم 

نظام آموزشي را هدايت مي كردند. 
در دوره نخســت آموزش ســنتي به سه شكل 
مكتب خانه اي، حوزه هاي علميه و تدريس خصوصي 

در منازل وجود داشت. مكتب خانه هاي دوره  قاجار 
را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: 

1. مكتب  آخوند باجي ها 
اين مكتب خانه ها توسط معلمي كه »ملاباجي« يا 
»خان باجي« و يا »شاه باجي« ناميده مي شد اداره 
مي شــد. اين معلم دانش مختصري در زمينه هاي 
ديني داشت و وظيفه اش آموزش كودكان چهار تا 

هفت ساله بود.
2. مكتب خانه هاي عمومي

 ايــن مكتب خانه ها در اكثر شــهرها و در برخي 
از روســتاها دايــر بودنــد و در حقيقــت پس از 
مكتب خانه هاي آخوند باجي ها بودند ولي ضرورت 
نداشــت كســاني كه وارد مكتب خانه ها مي شوند 
نخســت دورة پيش از آن، يعني مكتب خانه هاي 

فرشته ذوالجناحي، کتابدار

آموزشدخترانازقاجار
تاپهلوياول

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 3 |  بهار 1398 72



آخوند باجي ها را گذرانده باشــند. تأســيس اين 
مكتب خانه  هــا تابــع هيچ گونــه محدوديت يا به 
اصطلاح قانون و مقررات ويژه اي نبود. هر كســي 
با هر ميزان دانشــي كه داشت مي توانست مكتبي 
داير و مكتبداري كند. )قاســمي پويا، 1377  :84( 
رواج تنبيه بدني و نامناسب بودن مكان آموزشي و 
ناهمخواني مواد درسي با مقتضيات سني شاگردان 
از ويژگي هــاي اين مكتب  خانه  ها بــود. )راوندي، 
1369: 123( شــيوة تدريس خصوصي و استفاده 
از معلم ســرخانه نيز روش ديگر آموزش ســنتي 
بود، اما اين روش عموميت نداشت و تنها منحصر 
به خانواده هاي اشــراف بود. )قاسمي پويا، 1377:  
84( بســياري از دختراني كه در اين دوران با سواد 
مي شدند به طور معمول نزد پدر، برادر، عمو، همسر 
يا محارم ديگر به كســب علــم مي پرداختند و از 
نعمت خواندن و نوشتن بهره مند مي شدند، بدين 

ترتيب زنان باســواد و عالــم فقط در خانه خواص 
امكان پرورش مي يافتند. )مستوفي، 1321: 220(

گروهــي از اشــراف و اعيان نيز كــه معلمي را 
براي تعليم پسرانشــان به خانه مي آوردند، گاه به 
دخترانشــان هم اجازه مي دادند كه از آن  معلم ها 
سواد بياموزند. بدين ترتيب دختران طبقه اعيان و 
اشراف به شكل خصوصي و دختران اقشار متوسط 
جامعه هــم در مكتب خانه هــاي عمومي آموزش 
مي ديدند، اما دختران اقشار پايين جامعه به دليل 
محدوديت هاي عرفي و اقتصادي امكان سواد آموزي 
نداشتند. مكتب خانه ها بيشــتر به آموزش احكام 
مذهبي، خواندن قرآن و صرف و نحو عربي، ديوان 
حافظ، مثنوي مولوي، گلســتان ســعدي، ديوان 
سنايي و خلاصه الحساب شيخ بهايي و از اين قبيل 
مي پرداختند. )قلي زاده، 1395: 11( در آن دوران 
به خاطر بي سوادي فراگير تخمين زده مي شود كه 

تنها ســه نفر از هر هزار زن در ايران باسواد بودند. 
)حافظيان، 1380: 62(.

در دورة دوم، عصر قاجار، عصر آشنايي با فرهنگ 
و تمدن غربي و شناخت شيوه جديد زيستي بود. از 
اواسط سلطنت فتحعلي شاه )1250- 1212هـ .ق( 
به دليل اعزام محصل به خارج از كشور، رفت وآمد 
مسافران، بازرگانان و مأموران حكومتي به كشورهاي 
اروپايي و نيز پيدايش روزنامه زمينه آشنايي ايرانيان 
با تمدن و فرهنگ اروپايي فراهم شــد. )يغمايي، 
1376: 127( اما اولين جرقه هاي آموزش جديد و 
نخستين تغييرات سيستم آموزشي در ايران توسط 
ميســيونرهاي آمريكايي و ســپس فرانسوي زده 
شــد. آن ها به هنگام ورود به كشور به قصد تبليغ 
مذهبي ســعي در ايجاد مدارسي به سبك اروپايي 
مي كردند. )محبوبي اردكاني، 1370، ج.1 : 240( 
در زماني كه خــروج دختران از خانه به هر دليلي 

در نزد عموم مردم غيرقابل قبول بود، طرح مسئله 
آموزش دختران بسيار غامض مي نمود، اما بسياري 
از روشنفكران با الهام از تجارب عملي غرب و وجود 
مدارس اروپايي در ايران بر تعليم دختران و اجباري 
كردن آن پافشاري نمودند و آن را از عوامل اساسي 
رشد و ترقي كشور دانستند. )ترابي فارساني، 1387:  
91( نخستين مدرسه دخترانه در سال 1217 ه.ق 
توسط يك كشيش آمريكايي به نام پركينز در شهر 
اروميه تأسيس شد. اين مدرسه در ابتدا مخصوص 
اقليت هاي مذهبي بود و هيچ دختر مسلماني اجازه 
تحصيل در آن را نداشــت، چرا كه جامعه  آن عصر 
به هر گونه تحولي با ديدة شــك مي نگريســت و 
تحصيل دختران را جايز نمي دانست و به آيات قرآن 
مجيد كه خطاب »يا ايها الذين آمنوا« هم مردان را 
مخاطب قرار مي  دهد و هم زنان را، توجهي نمي كرد 
و كلام مقدس نبوي »اطلــب العلم و لو بالصين« 

در دوره نخست آموزش 
سنتي به سه شكل 

مكتب خانه اي، حوزه هاي 
علميه و تدريس خصوصي 

در منازل وجود داشت
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مجلس در سال 
ه.ش قانون   1289

اداري وزارت معارف 
و اوقاف و صنايع 

مستظرفه را تصويب 
كرد و رسيدگي به امور 
تمام مدارس را به اين 

وزارت خانه سپرد

و يا »طلب العلم فريضــه« را مدنظر قرار نمي داد 
)كسري، 1387: 54( 

پركينز اين مدرسه را با چهار دانش آموز نستوري 
در اروميه تأســيس نمود كه اين تعداد تا ســال 
1219 ه.ق به 24 دانش آموز رسيد. در اين مدرسه 
علاوه بر علوم مذهبــي، مهارت هاي خانه داري و 
صنايع دســتي چون قاليبافي، خياطي، گلدوزي، 
آهنگري و ... نيز تعليم داده مي شد. موفقيت هاي 

پركينز در زمينه آموزش دانش آموزان باعث شــد 
كه محمد شاه قاجار )1264- 1250ه.ق( فرماني 
مبني بر حمايت از تأســيس مــدارس آمريكايي 
صادر كند، لذا در ســال 1255 ه.ق مجوز فعاليت 
مــدارس جديد كــه داراي كلاس هاي دخترانه و 
پســرانه بود صادر و به تدريج اجازه تأسيس يك 
باب مدرسه دخترانه در تهران نيز گرفته شد، فقط 
به شرط آنكه دختران مسلمان در آن راه نداشته 

باشند. )حسيني، 1370: 82(
در ايــن دوران با تبادل هيئت هاي سياســي، 
ضرورت تحول در شــيوة آموزش ســنتي براي 
دســتيابي به فنون و دانش جديد احســاس شد. 
)ترابي فارسان، 1387: 122( با گسترش نهضت 
ترجمه، زمينه براي طرح ســاخت هاي آموزشي 
و تربيتي جديد فراهم شــد. اما در اين دوران كه 
مرحله گذار از آموزش سنتي به آموزش نوين بود 
به دليل عدم شــكل گيري نهاد آموزش  و پرورش، 
محدوديت هــاي صنعت چــاپ و همچنين عدم 
وجود نظام يكپارچة آموزشــي، كتب آموزشــي 
مدارس ابتدايي با همديگر تفاوت هايي داشتند. با 

ايجاد مدارس به شيوة نوين در نواحي غربي ايران، 
زمينه براي آشنايي عملي ايرانيان با نظام آموزش 

جديد فراهم آمد. 
مطبوعات فارســي زبان درون مرزي دورة قاجار 
مانند صوراسرافيل، شرافت، كشكول و نيز مطالب 
مندرج از زنان در روزنامه هاي شــكوفه و ايران نو، 
زمينــه را براي فهــم و ايجاد آگاهــي از اهميت 
مسئلة تحصيل به ويژه آموزش دختران در اذهان 
ايجاد كرد. )باغــدار، 73:1394( نوگرايي 
آموزشي، در دوران اميركبير و با تأسيس 
دارالفنون محقق شــد. اين مدرســه كه 
تقليدي از مدرسه نظام در روسيه و مكاني 
صرفاً مردانه بود، توســط معلمان اروپايي 
و ايرانيــان فرنگ ديده آغاز بــه كار كرد. 
اين مرحله به طور مســتقيم نقش ويژه اي 
در روند آمــوزش نوين دختران ايفا نكرد، 
بلكه در واقع فضا ســازي لازم براي اجراي 
آموزش هاي جديد و پرورش افراد در جهت 
تقويــت و حمايت از اين گونه آموزش ها را 
در ســطح جامعه فراهم نمــود. )صديق، 

)356 :1336
مرحلة بعد ايــن نوگرايي تقريباً نيم قرن 
پس از تأسيس دارالفنون در دوران صدارت 
امين الدوله و توســط ميرزا حسن رشديه 
انجام پذيرفت. در 1278 ه.ش، طوبي آزموده به 
كمك حسن رشديه »مدرسه ناموس« را در تهران 
تأســيس كرد كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
طوبي آزموده با تلاش بي وقفه توانست اين مدرسه 
را حفظ و در ســال هاي بعد گسترش دهد. پس 
از آن حسن رشديه مدرسه اي افتتاح كرد موسوم 
به »رشديه« كه در آن برخلاف روش هاي مرسوم 
مدارس ســنتي، از برخي وســايل كمك آموزشي 
و روش هــاي جديد بهــره  می گرفت. )رشــديه، 
148:1362( به رغم آنكه رشــديه تنها در روش 
آموزش اصلاحاتــي انجام داد نه در نوع و كيفيت 
مواد درسي، مورد خشم برخي از اقشار اجتماعي 
قرار گرفت و مانع ادامه كار او شــدند.، اما از سوي 
برخي از روحانيان مورد حمايت قرار گرفت كه از 
جمله اين افراد مي توان از شيخ هادي نجم آبادي 
و ســيد محمد طباطبايي نام برد. اين مدارس 
بدون كمك دولتي و با حمايت هاي مالي اشخاص 
اداره مي شــد. )شيخ الاسلامي، 1351:  65( علاوه 
بر مخالفت هاي كلي با مدارس به شــيوه جديد، 
تأسيس مدارس دختران، معضل بزرگ تري بود كه 
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واكنش هايي را از سوي جريان سنت گرا برانگيخت. 
اولين تلاش براي ايجاد مدرســه ملي دخترانه در 
سال 1282 ه.ش صورت گرفت كه با مخالفت هاي  
شديد مواجه شد. در سال 1285ه.ش. بي بي خانم 
استرآبادي )وزير اف( مدرسه دخترانه دوشيزگان 
را تأسيس كرد كه آن نيز با مخالفت شديد مواجه 
شد به طوري كه برخي در صدد برآمدند ساختمان 
مدرسه را ويران كنند. مدتي بعد از به توپ بستن 
مجلس، تقاضاي بي بي خانم براي تأسيس مدرسه 
پذيرفته شد مشــروط بر اينكه فقط دختران 4 تا 
6 سال در مدرسه تحصيل نمايند و كلمة دوشيزه 
نيز از تابلويِ مدرسه حذف شود. پس از آن طوبي 
آزموده »مدرسه دخترانه پرورش« را تأسيس كرد 
كه در چهارمين روز تشــكيل به دليل مخالفت به 

تعطيلي كشيده شد. )بامداد، 1347: 39-41( 
پــس از پيروزي انقلاب مشــروطه، در خصوص 
تأســيس مدارس جديد، در مجلس اختلاف نظر 
وجود داشت. مشروطه خواهان و نمايندگان مجلس 
اول، در خصوص مدارس جديد به سه دسته تقسيم 
شــدند: دسته اول بر اين عقيده بودند كه دختران 
علاوه بر يادگيري خواندن و نوشــتن، بايســتي 
مطالبي همچون تربيت اطفال و خانه داري و حفظ 
مراتب ناموس و شرف و بعضي از علوم مقدماتي را 
كه به اخلاق معاش و معاشــرت با خانواده مربوط 
اســت ياد بگيرند، ولي در امور خاصــة رجال، از 
قبيل علوم پليتيكي و امور سياســي، مداخله شان 
اقتضا ندارد. دســتة دوم از مشــروطه خواهان كه 
بيشــتر آن ها از منور  الفكران بودند، معتقد بودند 
كه نه تنها نبايد براي آموزش دختران محدوديتي 
قائل شد، بلكه بايد تمهيدي انديشيد تا تعليم آن ها 
اجباري باشد و در شهرها و دهكده ها بايد مدارس 
جديد تأسيس شود و مكتب خانه هاي قديم بسته 
شود. دسته سوم از مشــروطه خواهان با تأسيس 
مدارس دخترانه به ســبك جديد مخالف بودند و 
همان مكتب خانه ها را براي آموزش دختران كافي 

مي دانستند. )زنجاني زاده، 1392: 104(
سرانجام اولين دستور تعليمات مدارس ابتدايي و 
متوسطه تدوين شد و از تصويب گذشت و در سال 
1288ه.ش مدارس عفاف، تربيت، شمس المدارس 
و حجاب در تهران تأســيس شــد، ولي همچنان 
بيشتر دختران و پسران به مكتب خانه مي رفتند. 
مجلس در ســال 1289 ه.ش قانون اداري وزارت 
معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه را تصويب كرد و 
رسيدگي به امور تمام مدارس را به اين وزارت خانه 

ســپرد. )ترابي فارســاني، 1387:  93و94( وزارت 
معارف در ســال 1297 ه. ش، آمــاري از مدارس 
دخترانــه دولتي منتشــر كرد كــه در محله هاي 
مختلف تهران فعاليت داشتند. اسامي اين مدارس 
به گونه اي انتخاب مي شــد كه بر اعتماد عمومي 
تأثير گذارد. )سالنامه آماري، 1297: 75-73( در 
همين ســال وزارت معارف، اداره تعليمات نسوان 
را ايجاد كرد و دو مدرســه ابتدايي دولتي رايگان 
براي دختران تأســيس و مقرر شــد در هر ناحيه 
يك مدرســه دولتي رايگان افتتــاح گردد. تعداد 
دبســتان هاي دخترانه رو به افزايش گذاشت، ولي 
تا اواخــر دورة قاجاريه براي دوره اول متوســطه 
دختران، تنها مدرسه فرانسوي »ژاندارك« وجود 

داشت. )ترابي فارساني، 1378: 95(

منابع
1. بامداد، بدرالملوك؛ زن ايراني از انقلاب مشروطيت تا انقلاب 

سفيد، تهران: ابن سينا، 1394
2. ترابي فارساني، سهيلا؛ اسنادي از مدارس دختران از مشروطه 

تا پهلوي، تهران: سازمان اسناد ملي ايران، 1378
3. حافظيان، محمد حسين؛ زنان و انقلاب:  داستان ناگفته، تهران: 

انديشه برتر، 1380
4. راوندي، مرتضي؛ سير فرهنگ و تاريخ تعليم  و تربيت در ايران 

و اروپا، رشت: نشر هدايت، 1369
5. رشــديه، شــمس الدين؛ ســوانح عمر )مجموعه متون و اسناد 

تاريخي( كتاب دوازدهم )قاجاريه(، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362
6. شيخ الاســلامي، پري؛ زنان روزنامه نگار و انديشــمند ايران: 

)نخستين پژوهش دربارة زنان روزنامه نگار)، تهران: زرين، 1351
7. صديق، عيســي؛ تاريخ فرهنگ ايران، تهران: دانشــگاه تهران، 

1336
8. قاســمي  پويا، اقبال؛ مدارس جديد در دورة قاجاريه، بانيان و 

پيشروان، تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1377
9. كســري، نيلوفر؛ نظام آموزش دختــران در عصر قاجار، قم: 

مؤسسه فرهنگي واطلاع رساني تبيان، 1387
10. محبوبي اردكاني، حســين؛ تاريخ مؤسسات تمدني جديد در 

ايران )جلد اول(، تهران: دانشگاه تهران، 1370
11. مســتوفي، عبدالله؛ شرح زندگاني من: )تاريخ اجتماعي و اداري 

دورة قاجاريه) )جلد اول( تهران: زوار، 1321
12. يغمائي، اقبال؛ مدرسه دارالفنون، تهران: انتشارات سرو، 1376

13. باغــدار دلگشــا، علي؛ بررســي نامه نگاري زنان در روزنامه 
صوراسرافيل )با تأكيد بر نظريه تحليل گفتمان)، مجله تاريخ پژوهي، 

شماره 62، سال 1394
14. ترابي فارســاني، ســهيلا؛ روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي 
تا پايان عصر رضاشــاه، مجله علمي پژوهشي دانشنامه، شمارة 3، 

پاييز 1387
15. حسيني، رباب؛ مدارس نسوان از آغاز تا 1314، مجله گنجينه 

اسناد، دورة 1، شمارة1، بهار 1370
16. زنجاني زاده، هما؛ باغدار دلگشا، علي؛ سير شكل گيري مدارس 
زنان در دورة مشروطه )باتأكيد بر مطالبات اجتماعي زنان( مجله 

جامعه شناسي آموزش  و پرورش، شماره 5، پاييز و زمستان، 1392
17. قلــي زاده مهدي خــان محله، ســولماز؛ نگاهــي به وضعيت 
آموزش و پرورش دختران و زنان ايراني در دورة مشــروطيت، 

روزنامه شهروند، سال چهارم، شمارة 994، سال 1395
18. سالنامه آماري؛ وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، 1297.

75 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 3 |  بهار 1398



رونماییازیكکتاب
در تاريخ 29 دی ســال گذشته، طی مراسمی در تهران، در محل پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب »مجموعه مقالات سومين همايش 

آموزش تاريخ در مدارس« رونمايی شد.1
اين کتاب که به کوشش دکتر فروغی و رضوان نعمتی تدوين يافته دارای 
21 مقاله برگزيده اســت. محورهای اصلی مقالات اين کتاب شــامل: تحليل 
محتوای کتب درســی تاريخ، تاريخ نگاری محلی و اجتماعی در کتب درســی، 
جايگاه هويت ملی در کتب درســی، تجربة زيســتة معلمان تاريخ، روش های 

آموزشی تاريخ و... می باشد.
در اين مراســم که با حضور اعضای هيئت مديره انجمن ايرانی تاريخ، دبيران 
همايــش از اصفهان، اعضای کارگــروه آموزش وپرورش انجمــن و تعدادی از 
ســرگروه های درس تاريخ از مناطق تهران حضور داشــتند، دکتر شــهرام 
يوسفی فر، رئيس هيئت مديره انجمن، دکتر فاضلی پور، دبير اجرايی انجمن، 
دکتر صياميان، عضو هيئت مديــره انجمن، روح بخش، عضو کارگروه، دکتر 
فروغــی و رضوان نعمتی، دبير همايش و نمايندگان انجمن علمی معلمان 
تاريخ از اصفهان طی ميزگردی به ارزيابی همايش ســوم و همچنين سلســله 

همايش های آموزش تاريخ در مدارس و چشم انداز آن پرداختند.

خبر

گزارشیازپنجمينهمایش
آموزشتاریخدرمدارسسيستانوبلوچستان

پنجميــن همايش آموزش تاريخ در مدارس توســط انجمــن ايرانی تاريخ 
و بــا همــکاری گــروه تاريخ دانشــگاه زاهــدان و آموزش وپرورش اســتان 
سيستان وبلوچستان در 26دی ماه سال گذشته در سالن امام رضا)ع( دانشکده 

ادبيات دانشگاه زاهدان برگزار شد.
در اين همايش 260 نفر شــرکت  داشــتند که حدود 200 نفر آن معلمين 
بودند. تعداد 117 نفر از پژوهشگران در اين همايش چکيده مقاله ارسال کردند 
که از اين تعداد 100 نفر موفق به نگارش و ارسال مقاله شدند. از 33 مقاله ارائه 

شده، 20 مقاله متعلق به معلمان تاريخ بود.
در ايــن همايش همزمان با ارائة مقالات، در دو پنــل جداگانه، يک کارگاه 
آموزشی نيز تحت عنوان »روش تحقيق، در تاريخ و مسئله در پژوهش« توسط 

دکتر نيره دلير برگزار شد.
ســخنران اصلی افتتاحيه، دکتر عبدالرسول خيرانديش، استاد دانشگاه 
شيراز بود، سپس آقايان دکتر يوســفی فر، دبير انجمن ايرانی تاريخ، دکتر 
مسعود مرادی، سرگروه تاريخ دانشگاه زاهدان و دبير علمی همايش، دکتر 
نادريان فر، ســرگروه درس تاريخ استان سيستان وبلوچستان و دبير اجرايی 
همايش به ســخنرانی پرداختند و در پايان اعلام شــد که ششمين همايش 

آموزش تاريخ در مدارس طی فراخوانی در استان البرز برگزار خواهد شد.

پی نوشت
1. اين همايش قبلًا در اصفهان برگزار شده بود.
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تاريخ  واکاوی آسيب های  نام کتاب: 
و تاريخ نگاری

مؤلف: امير آريايی نژاد
ناشر: انتشارات نوروزی

سال نشر: 1396 )چاپ اول(
محل نشر: گرگان

تعداد صفحه: 196
قيمت: 20000 تومان

تلفن: 09132979512
يکــی از امــوری کــه در تاريــخ و 
دارد،  اهميــت شــايان  تاريخ نــگاری 
تحقيقــات تاريخی اســت. نويســنده 
مهم ترين مشــکل تحقيقــات تاريخی 
را عدم حضــور محقق در صحنة واقعه 
دانســته و اينکــه او نمی تواند به طور 
زنده اطلاعات و مدارک مورد نيازش را 
تحقيقات  ديگر  مشکل  کند.  گردآوری 
تاريخی، نحوة ســازمان دادن اطلاعات 
و مدارک گردآوری شــده است. محقق 
زمانی می تواند به تجزيه و تحليل يک 
واقعه بپردازد که برای او امکان برقراری 
ارتباط بين اســناد و مدارک و ساختن 
و خصوصيات  وضعيــت  از  تصويــری 
زمان حادثه وجود داشــته باشد. مؤلف 
در ادامه به سنديت علم تاريخ، اوصاف 
تاريخ، و مطالعــة تاريخ و همچنين به 
مشکلاتی که در سير تحقيقات تاريخی 

وجود دارد می پردازد.
فصل اول کتــاب به کليات اختصاص 
دارد که اهم موضوعات آن عبارت  است 
از: اهداف تاريخ نگاری، شــرايط نوشتن 
و  تاريخ  تاريخ، آسيب های ســاختاری 
تاريخ نگاری، مبنــای داوری مورخان و 

منابع تحقيقاتی تاريخی.

اهداف تاريخ نگاری
مؤلف، به نقل از دکتر سيدحســن 
اســلامی »رعايت عينيت« را يکی از 
اهداف مهم تاريخ نگاری دانسته و آورده 
است: »تاريخ نگار بايد گذشته را آن گونه 
که بوده است بازيابی و بازسازی کند و 

گذشته را پيش چشم کسانی قرار دهد 
که آن را خود مشاهده نکرده اند و اينک 
بايد از طريق اين گزارش و پژوهش به 

آن بنگرند.« )ص14(
از ديگر اهداف تاريخ نگاری، آشــنايی 
اخلاف، با سرگذشــت اســلاف اســت 
تا با غــور در آن ها عبــرت گرفته و از 
تجارب آن ها بــرای بهتر زندگی کردن 
ره توشــه ای دريافت نماينــد... جوانان 
می توانند با مطالعة تاريخ با انواع تزويرها 
و سياســت ها آشنا شــوند و نسبت  به 
خطاهای گذشتگان تدبر و تفکر نمايند.

شرايط نوشتن تاريخ
ياکوب  برکهارت، در مورد شــرايط 
نــگارش تاريخ می گويــد: »اگر دربارة 
مســائلی مدارک کافی به دســت نيايد 
محقق می تواند از روی مدارک و منابع 
موجود به حدس و گمان متوسل شود 
و دربــارة مطالب موردنظــر به بحث و 

تفسير بپردازد.« )ص18(
کوســتل دوکولانژ در اين ارتباط 
عقيده دارد که: »مــورخ و محقق بايد 
مدارک صحيــح و دقيق را به دســت 
آورد و حوادث وقايــع تاريخی را مورد 
تحقيق و بررســی قرار دهــد و عقايد 
شــخصی و تعصبات مذهبــی و ملی 
را در اظهارنظرهــای خــود دخالــت 

)همان( ندهد.«
است:  معتقد  نيز  مسکويه  ابوعلی 
»مورخ واقعی کســی است که در موقع 
بررسی و تحقيق وقايع، حوادث گذشته 
را چنان در صفحة خيال خود تجســم 
نمايد که خود را فردی از افراد عامل آن 
حوادث بشناســد.« اما نظر ابوريحان 
بيرونی در مورد شــرايط نوشتن تاريخ 
چنين است: »مورخ بايد حوادث و وقايع 
گذشته را از کتب مذهبی و غيرمذهبی 
جمع آوری کند و پس از آنکه قلب و دل 
خود را از تعصب ملی و دينی پاک کرد، 
منصفانه و بدون غرض به مقايسة وقايع 

معرفی کتاب
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از منابــع مختلف بپــردازد و حوادث 
حقيقی را مشــخص کند و آنچه را به 
عقل نزديک تر است برگزيند.« )همان(
در ادامه، نظر مرحوم دکتر باستانی 
پاريــزی را دربــارة ايــن پرســش 
می خوانيم که آيا مورخ می تواند عادل 
باشــد؟ باســتانی پاريزی عادل کامل 
بودن مــورخ را نه تنها دشــوار، بلکه 
غيرممکن می داند و می گويد: »هرچند 
به قول يک مــورخ اروپايی، در اعصار 
گذشــته، عادل کامل بودن غيرممکن 
بــود، حتی آنچه را کــه در زمان خود 
ما می گذرد، از پشــت عينک تيره ای 
می بينيــم. در تحقيقــات تاريخــی، 
آزموده ترين متفکــران فقط به اندازة 
محدودی نسبت به بی سوادترين مردم 
تفوّق و مزيت دارند. زيرا آنان که بيشتر 
می دانند کمتر به توافق می رســند.« 

)ص 26 و 27( 

آسيب های ساختاری تاريخ 
و تاريخ نگاری

و  تاريــخ  ســاختاری  آســيب های 
تاريخ نگاری، موضوع ديگر کتاب است 
که به نظريات ويل دورانت، اوربان و 

پروفه يف می پردازد.
در مــورد علــل ســاختاری ضعف 
پژوهش های تاريخــی، ويل دورانت 
می نويسد: »شايد بتوان گفت از جمله 
علل ســاختاری ضعــف پژوهش های 
تاريخی، ســاختار آموزشــی ناکارآمد 
رشــته های تاريخی در دانشــگاه های 
کشــور ]آمريکا[ اســت. در حقيقت 
آموزش تاريخ در دانشگاه ها به تعدادی 
سخنرانی و ارائه چند کنفرانس محدود 
شــده، حال آنکه بخشی از کلاس های 
درسی بايد به طور علنی و کاربردی در 

مراکز پژوهشی تاريخ برپا شود.
از نظر وی محققان انواع آسيب های 
موجــود در پژوهش هــای تاريخی را 
محتوايی  آســيب های  دســتة  دو  به 
تقســيم  ســاختاری  آســيب های  و 

می کنند.« )ص 27(

تاريخ نگاری مسلمانان. 
عنوان فصل دوم کتاب، »آسيب های 
تاريــخ و تاريخ نگاری« اســت. در اين 
فصل نيز مؤلف به نظــرات تنی چند 
از مورخان و صاحب نظــران در مورد 
آســيب ها و آفت هــای تاريخ نــگاری 

پرداخته است. از جمله:
ميرخوانــد، يکــی از آفت هــای 
تاريخ نــگاری را، ذکــر قصــص و آثار 
ناپســنديده در مورد صحابه و تابعين 

می داند. 
از نظــر ولتر نيز مهم ترين آفت های 

تاريخ عبارت اند از:
1. غرق شدن مورخ در وقايع.

2. تحت تأثير ادبيات قرار گرفتن.
3. برانگيخته شدن احساسات مورخ 
بــر اثر پيدايش قدرت هــا و انحطاط و 

انقراض ملت ها.
4. خشــک و بی روح نوشــتن وقايع 

تاريخی.
ژان برنار، ناقص بودن، نارسا بودن 
و نامفهوم بودن متون تاريخی را يکی 
از ضعف های تاريخ، و در نتيجه باعث و 

علت خطای او می داند.
و  ميهنی  تمايــلات  دورانت،  ويل 
تعصب مورخ را از آفت های تاريخ نگاری 
دانسته و قسمت عمدة تاريخ را حدس 

می داند و باقی را تعصب.
خيرانديش،  عبدالرسول  دکتر 
احتراز مورخ از حقيقت، کتمان واقعيت 
و جهل و تحريف را از اشــکالات مورخ 
می دانــد. وی همچنيــن نگرش يک 
جانبة مورخ را کــه به درک صحيح و 
کامل منتهی نخواهد شد از ضعف های 

مورخ برمی شمرد.
ابن خلدون، عــدم آگاهی مورخ از 
کيفيت تطبيق حــالات بر وقايع را از 
آسيب های آن می داند. او عقيده دارد 
که اخبار دروغ و نادرســت در نوشتة 
مورخان زياد است و علل آن را روحيه 
نوشــتة  نقل  وقايع نگاران، غرور ملی، 
ديگران بــدون تحقيق و بی اطلاعی از 

علل و حوادث و تملق گويی می داند.

از نظر اوربــان، پديده های اتفاقی 
بزرگ ترين مشــکلی است که مورخ با 
شوپنهاور، ضعف  دارد.  رويارويی  آن 
ســاختاری تاريــخ را در ذات تاريــخ 
می دانــد و می نويســد: »تاريخ با امور 
زودگذر ســروکار دارد و دائم بر روی 
زمين می خزد... تاريخ نمی تواند حقايق 
خود را چــون يک قانون کلی جلوه گر 
سازد زيرا فقط به زمان مربوط است... 
هنر تاريخ محدود به توصيف اســت و 
حتی حقايقش بی ثبات و متزلزل است، 
زيرا هيچ يک از وقايع عيناً آن طور که 
رخ داده، شرح داده نمی شود. به همين 
جهت هرچــه تاريخ مفصل تر باشــد 
جنبة افسانه بودنش بيشتر است. تاريخ 
يعنی حوادث  اســت،؛  مکررات  تکرار 
تکرار  گوناگون  به صورت هــای  واحد 

)ص 28(. می شود.«
پروفه يف نيز به ضعف ســاختاری 
تاريخ اشاره دارد: »کار تاريخ به سبب 
است.  خصوصيت موضوعش مشکل تر 
گذشــته ای که مــورخ درک می کند، 
چون در مرحله ای از گذشته شخصی 
او قرار دارد، بــه هيچ وجه با او بيگانه 
نيســت. اين گذشته با منافع عصر او و 
طبقة او و نفع شخصی او ارتباط نزديک 
دارد. ما در تاريخ با مردم سروکار داريم 
و آنجــا که مردم اســت ناگزير ميل و 
نفرت اجتماعی و شــخصی هم وجود 
دارد کــه در ارزيابــی تأثير می گذارد. 
مورخ با بررســی انگيزه های مردم، با 
مطالعة رفتار آن ها و نتايج اين رفتارها 
نمی توانــد بدون ارزيابــی کار بکند و 
رابطة خود را بــا آن در ارزيابی داخل 

کند.« )ص29(
ديگــر مباحــث فصــل اول کتاب 
از: آســيب ها و مشــکلات  عبارت اند 
دســته بندی  تاريخی،  پژوهش هــای 
مورخان از منظر ابن خلدون، تفاوت در 
نظريات مورخان، بازشناســی ريشه ها 
و علــل خطای مورخان، آســيب های 
اجتماعی  آسيب های  تاريخ،  محتوايی 
آســيب های  تاريخــی،  تحقيقــات 
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دکتر باستانی پاريزی، معتقد است 
که مشکل اهل تاريخ هميشه اين است 
که ابزار کار او نه گياه است که دوباره 
برويد و نه سنگ است که تا ابد بماند 
و نه آهن است و نه روی... اشکال کار 
مورخ اين است که، ابزار کار او آدميزاد 
اســت و گوشت و پوســت و عصب و 

عاطفه آدمی.
آزاده شاکری، »تصورات تقلیل گرا« 
را آفت تاریخ  و تاریخ نگاری دانســته و 
معتقد اســت که تصوری که از تاریخ 
وجود دارد، تصوری تقلیل گرا و محدود 
اســت. ما تاریخ را به مسائل سیاسی 
و نظامی تقلیل می دهیم و بســیاری 
از جنبه هــای تاریخــی ماننــد حوزة 
اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی 
را عمدتاً مغفول می گذاریم و بسیار کم 

به آن می پردازیم.
جواد شیخ الاســامی، »نداشتن 
تاریخ  را آفــت  صلاحیــت علمــی« 
و تاریخ نــگاری دانســته و می گویــد: 
»دامنــة توهمات و افســانه پردازی ها 
بــه قلمرو تحقیق کشــیده می شــود 
و قلم به دســت افــرادی می افتد که 
برای  علمــی  هیچ گونــه صلاحیــت  
اظهارنظر در مســائل مهم تاریخی را 
ندارنــد.« تقیه، مشــکلات اقتصادی، 
رعایت  »دترمینیستی«1،  تفکر  ترویج 
مصالح شــخصی و طبقاتی، ایجاز در 
عین اطناب و اطنــاب در عین ایجاز، 
تهدید، ترس و بی امنیتی، تدریس بد، 
فقر تئوریک، عــدم رعایت معیارهای 
علمــی و پژوهشــی و...، آفت تاریخ و 

تاریخ نگاری بوده است.
»تاریــخ ایران و علــل تخریب آن«، 
موضوع فصل سوم کتاب است. مؤلف 
در ایــن بخش نیز نظــرات چندتن از 
صاحب نظــران را در وصف تاریخ ایران 

آورده است:
گورویــدال، نویســندة معــروف 
آمریکایی، تمدن ایران باستان را برابر 
تمــدن یونان نهاده و گفته اســت که 
موزه های دنیا پر اســت از آثار و اسناد 

ایران که به قدر کافی نیز گویا هستند. 
چه دلایلی زنده تر از آن که ایران هنوز 
بر ســر پاســت و ادامة تاریخی دارد؟ 
ایران به شــاهان و سلسله ها و گروه ها 
تعلق نداشــته که با آمد و رفت آنان، 

بساط خود را پهن و جمع کند. 
آرتور پوپ، سرچشــمه بســیاری 
از امور ذهنی مانند فنون کشــاورزی، 
فلزکاری، اندیشــه های دینی، فلسفی 
و نوشــتن علم اعداد و نجوم و ریاضی 
را ایران دانســته است. همچنین دکتر 
کریستی ویلسن نیز در کتاب »تاریخ 
صنایع ایران« نوشــته اســت که: »در 
طرح صنایع، ایران راهنمای تمام عالم 
اســت، استعداد و پیشــوایی ایران در 
عالم صنعت مورد تصدیق دانشمندان 
و اهــل فــن قــرار گرفتــه و صنعت 
اساســی ترین و مهم ترین فعالیت قوم 
ایرانی و گران بهاترین خدمت آن ها به 

تمدن جهان است«. )ص 141(
در فصــل چهــارم این کتــاب، راه 
حل ها و پیشنهادهایی از سوی برخی 
از صاحب نظــران ارائه شــده اســت: 
از معاصــران، دکتر عبدالرســول 
مورخ  به  همــه  از  قبل  خیراندیش، 
باید  توصیــه می کند کــه: »مــورخ 
جانب جامعه )مردم( را داشــته باشد؛ 
از حکومت مســتقل باشــد و از آن ها 

مواجبی نگیرد.« )ص144(
میرخواند، شــرط اول مورخ خوب 
را ســالم العقیده و پاک مذهــب بودن 
می خواند. و شروط زیر را برای سلامتی 

کار مورخ مطرح می نماید:
1. باید مورخ هرچه نویسد بیان واقعه  
را نوشــته، مجموع حــالات را در قید 
کتابت آرد. مقابح و رذایل ذکر شود و 

مستور نباشد.
2. در مــدح و ذم و افــراط و تفریط 
احتراز واجب شناسد و الحاح جایز ندارد 
و اگر به جهت منفعتی یا دفع مضرتی 
چاره نبود، از مضمون کلمه »خیر الامور 

اوسطها« در نگذرد و لاشک.
3. آنچه تاریخ نویس به کلک توفیق 

در ســلک تلفیق کشــد، باید از شیوة 
تکلفات و تصلفــات خالی بود و جهد 
کند تا ســیاق کلام مؤسس بر کلمات 
وافی و تقریرات شــانی افتد و صحایف 
حکایــات و صفایح روایــات به نقوش 
تلویحات ظریــف و تصریحات لطیف 

منقش و مصور باشد.)ص 145(
4. مؤلف تاریخ بایــد که به امانت و 
دیانــت معروف بود و به صدق گفتار و 

حسن کردار مشهور،...
انگلیسی  )اکتن(، مورخ  لرد اکتون 
نیز دربــارة بهترین مــورخ می گوید: 
»بهترین مورخــی را که می توان دید 
آن است که دیده نشود...« )ص 146( 
منظور اکتون این است که هیچ دخل 
و تصرفی در تاریخ نگاری از ناحیة مورخ 

نباید صورت بگیرد. 
دالتون راجع به روش کار مورخان 
می نویســد: »مــورخ هنگام بررســی 
رویدادهــای گذشــته و علل پیدایش 
آن، بایــد رابطــة حال و گذشــته را 
فراموش کند و به مسائل امروزی توجه 

ننماید.«)ص153(
ابوالفضــل بیهقی، در مورد روش 
کار مــورخ می گوید: »مــورخ باید در 
موقع بررســی وقایع بــه این موضوع 
توجه داشته باشد که آیا این حادثه با 
امکانات زمان واقعه می تواند روی داده 
باشــد.... پس از اثبــات صحت واقعه، 
دربــارة علل پیدایــش آن به تحقیق 

بپردازد...« )ص157(
در پایان به این نکته اشــاره می شود 
کــه برای یکدســت شــدن بعضی از 
کلمات ماننــد تاریخ نگاری، کتاب نیاز 

به ویرایش جدید دارد.
نکتة بعدی اینکه در قسمت کلیات، 
بهتر بــود دســته بندی موضوعات به 

حداقل می رسید. 

پی نوشت
1. دترمينيســم از حيث لغوی ازواژه (Determine) به 
معنای تعيين کردن و معين کردن، اخذ شده است. اما 
در تعريفی ســاده و اصطلاحی می توان دترمينيسم را 

اين گونه توصيف کرد: جبرگرايی، تعيّن گرايی.
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محمدحسين معتمد راد

اشاره
سال گذشته دو مجمع، يکی در 21 آبان 
و ديگری در 15 بهمن به همت گروه تاريخ 
اســتان اصفهان در محل مرکز تحقيقات 
معلمان برگزار شــد. موضــوع مجمع اول 
»کارگاه نقد و بررســی تاريــخ3« بود که 
با همکاری گروه تاريخ دانشــگاه اصفهان 
و انجمن علمی معلمان تاريخ انجام شــد. 
دومين مجمع نيز به معرفی رتبه های برتر 
اســتانی دبيران تاريخ اختصاص داشــت. 
مهمان ويژه  اين نشست، احمد مختاری، 
دبير ناحية 4 اصفهان بــود که در موضوع 
تئوری های انقلاب به سخنرانی پرداخت. که 

خلاصه ای از شرح آن را می خوانيم:
اين مجمــع، تحت عنــوان »تئوری های 
انقلاب« در تاريخ 15 بهمن 1397 در محل 
مرکز تحقيقات معلمان اصفهان برگزار شد.

در اين نشســت ابتدا، رضوان نعمتی، 
مدير اجرايی همايش، ضمن خوش آمدگويی 
به حاضران و شرح مختصری از فعاليت های 
گروه، به معرفی رتبه های برتر استانی دبيران 
تاريخ پرداخت. ســپس احمد مختاری، در 
زمينة »تئوری های انقلاب« به ايراد سخن 
پرداخت. وی نخســت به کاربرد تئوری ها 
اشــاره کرد و گفت: کلا کاربــرد تئوری ها 
از دانســتن آن مهم تر اســت. کسانی که 
نمی دانند ايــن تئوری ها چه کاربردی دارد 
تصورشان اين است که اين بحث ها نظری 
است و در عمل فايده ای ندارد، در حالی که 
بعضی از انديشمندان معتقدند که تئوری ها 
عملی ترين کارها هســتند. فعاليت  بدون 
تئوری به منزلة فعاليت بدون پشتوانة علمی 

است.
مختاری به نقش تئوری در انقلاب ها اشاره 

کرد و گفت: تحليل پديدة پيچيدة انقلاب ها بدون تئوری  امکان پذيرنيست. مشکلی که در 
تحليل های تاريخی وجود دارد، يکی همين است که در بسياری از آن ها پشتوانة نظری 
وجود ندارد، ممکن است شما انبوهی از رويدادها، واقعيت های تاريخی، سند و مدرک در 
اختيار داشته باشيد ولی اگر همة اين ها را در قالب يک نظريه نريزيد چه بسا تحليل هايتان 
تحليل های عاميانه باشد. هر نظريه دستگاه  مفهومی برای پديده ها هستند. ما وقتی يک 
دستگاه مفهومی می سازيم و واقعيت حوادث و رويدادها را به آن می دهيم، آن دستگاه هم 
به ما تحليلی می دهد. هر نظريه نيز نقاط ضعف و قوت خود را دارد. کار نظريه اين است 
که حوادثی را که يک مورخ می داند و ظاهراً اين حوادث بی ربط هم است، به هم ربط دهد 

و زير يک چتر واحدی قرار دهد.
مختاری در ادامه، به شــرح نظريه توقعات فزاينده، نظريه تعادل و نظريه ارزش افزوده 
پرداخت و در آن به ديدگاه های توکويل، چالمرز جانسون و نيل اسملسر اشاره کرد.

وی در اين مبحث به ريشــه های عدم تعادل از نظر جانسون پرداخت و به چهار منبع 
تغيير در جامعه اشاره کرد که عبارت بودند از:
1. تغييرات باورها از سوی نخبگان جامعه و..

2. ابداعات و نوآوری ها از درون
3. تغييرات باورها به علت ارتباط با جهان خارج

4. ورود تکنولوژی از بيرون
مختاری در تحليل موارد ذکر شده گفت: هنر سياستمداران يک جامعه اين است که در 

مقابل اين تغييرات چگونه واکنش نشان بدهند.
تاريخ زنده اســت و تمامی ندارد چنانکه نظريه ها نيز تمامی ندارد. شما با يک نظريه 
جديد می توانيد يک بار ديگر فروپاشی يا سقوط و يا استحکام يک دولت را تحليل کنيد. 

تا نظريه ها هستند، تحليل های تاريخی هم وجود دارند. 
مراحــل رفتار جمعی انقلاب ها از ديگر مباحث مختاری بود که گفت: يک انقلاب در 

شش مرحله واقع می شود:
é زمينه مساعد ساختی

é تنش ساختی
é باور جمعی

é عوامل شتاب دهنده
é بسيج برای عمل
é کنترل اجتماعی

وی در خصوص هر کدام از مراحل شش گانه، به تحليل و تفسير پرداخت. در پايان اين 
نشست ضمن اهدای جوائز به رتبه های برتر استان، از سرکار خانم درنا گرگين پور، دبير 

و پيشکسوت تاريخ شاهين شهر نيز تجليل شد.

گزارش

تئوریهایانقلاب
گزارشی از دومين مجمع گروه تاريخ اصفهان
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میراث جهانی ایرانیان
  اتاق گنبد دار مرکزی، کاخ بنای سروستان

نمای هوایی کاخ اردشیر، فیروزآباد   
داخل و خارج گنبد بی مانند مسجد شــیخ  لطف الله که از زیباترین گنبدهای جهان به شمار می رود، از 
کاشــی های معرّق نفیس پوشیده شده است. استفاده از نور طبیعی و رنگ های زیبا همه و همه از جمله 

ویژگی های چشمگیر این بناست. 
طاووســی در مرکز داخلی گنبد طراحی شده است که پرهای آن به وسیلة نور وارد شده از طاق بالای 

در ورودی مسجد تکمیل می شود. مسجد شیخ لطف الله شاهکاری از معماری و کاشی کاری قرن یازدهم هجری است که توسط استاد محمدرضا 
بنا گردیده،  لطف الله  از شیخ  تجلیل  برای  و  اول  عباس  فرمان شاه  به  این مسجد  اصفهانی، ساخته شده است. 
است.  شده  واقع  شاه  مسجد  همسایگی  در  و  عالی قاپو  عمارت  مقابل  و  جهان  نقش  میدان  شرقی  ضلع  در 
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